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  مقدمه

  باسمه تعالي
در اين نكته هيچ شكي نيست كه كربلا تابلوي كاملي از زندگي دينـي              

ايط  و موانعي از سير به سوي خدا بـاز نمانـد و از               است تا انسان در هيچ شر     
تر شرايط و موانعي است كـه امويـان در مقابـل مـسلمانان قـرار                  همه سخت 

مانـد و تمـام    دادند كه عملاً در آن شـرايط از اسـلام جـز قـالبي بـاقي نمـي                 
  رفـت و سـب      هاي جاهليت بـه حجـاب مـي         هاي الهي در ذيل ارزش      ارزش

كاملي از يـك انـسان معنـوي بـود، حكـايتي            ي     كه نمونه  حضرت علي 
است از روح كلي حاكميت امويان كه بناست به اسـم اسـلام بـر مـسلمانان                 

يافـت و   در نظر بگيريد اگر حكومتِ حزب اموي ادامه مـي   . حكومت كنند 
د؟ مؤلـف   مي مان ـ نشست از اسلام چه چيزي باقي         بار مي   هاي معاويه به    نقشه

يخي جايگـاه امويـان را در تـاريخ اسـلام           محترم سعي نموده با شـواهد تـار       
نشان دهد و روشن كند نهضت كربلا متوجه دفع خطر امويان از اسلام بود              

ي آن حـزب آزاد نمايـد و بـا      از فتنـه  ‐ اعم از شيعه و سـني      ‐تا جهان اسلام را     
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 را كالبـد    اي روح و رويـه   ، چنين توجهي به نهضت حضرت امام حسين      
رود و خواسـته يـا        لام حقيقـي را نـشانه مـي       كند كه همـواره اس ـ      شكافي مي 

  .آورد هاي حقيقي را پديد مي شدن ارزش ي ضد ارزش ناخواسته زمينه
در اين كتاب سعي شده دو موضوع مورد توجه خوانندگان محترم قرار          

هايي كه منجر به شهادت امام        گيرد؛ در موضوع اول علاوه بر بررسي زمينه       
ها را ارزيابي     چگونه آن زمينه  بايد   كه   پردازد   شد به اين نكته مي     حسين

ي اسلامي گرفتـار همـان تفكراتـي نـشود كـه بـه اسـم                  كرد تا امروز جامعه   
كـه آن   گـردد، و ايـن   ها مي شدن ارزش   ساز ضد ارزش    ي غربي زمينه    توسعه

موضـوع  . تفكر چه خصوصياتي دارد و چگونـه بايـد از آن فاصـله گرفـت              
 اسـت كـه حـضرت چگونـه         ءدوم، توجه به روش حضرت سيدالـشهدا      

 معاويـه    سـركرده امويـان يعنـي      ي عظـيم    توانستند جهـان اسـلام را از نقـشه        
 كـه   رازيرهايي بخـشند و راز ايـن رهـايي را چگونـه بايـد جـستجو كـرد           

 شـدند و بـه زيبـايي تمـام حـضرت را يـاري               آناصحاب حـضرت متوجـه      
  .دتكردند، اما نه براي شهيدنشدن، بلكه براي تحقق زيباترين شها

   الميزانيگروه فرهنگ



 

  فمؤل مقدمه

  باسمه تعالي
اما آنچه بـيش از     . »هركس به هر مقامي رسيد از كربلا رسيد       « مسلّم   -1

اگر كربلا وطن عشق است و نويد . ديدنِ كربلا است همه مهم است چگونه
» ديـدنِ كـربلا     چگونـه «ي نهراسيدن از مـرگ؛ در         جاودانگي و آموزشكده  

چه شد كه كار به قتل سـلطان        «ز بايد از ياد نبرد و آن؛        يك نگاه ديگر را ني    
  ؟ » كشيده شدعشق يعني حسين

نگـريم كـه     مـي ؛ يك وقـت بـه حـسين   »ديدنِ كربلا چگونه« در   -2
بـرد و در دريـاي اشـكِ شـوقِ           ها را تا اوج اُنس با خدا جلو مـي           چگونه دل 

 نگـريم كـه چگونـه حـزب         كند و يك وقت به يزيديان مـي         وصل غرق مي  
ــاره    ــه نظ ــد و ب ــت بيندازن ــلام را از حقيق ــتند اس ــوي خواس ــم ام ــاي  ي غ ه

  . ها خوردند نشينيم كه چه خون دل  ميالبيت اهل
ي   ؛ يك وقت راه انـسان را بـه سـوي كعبـه            »ديدنِ كربلا   چگونه« در   -3

نگريم و يك وقت بايد راه انحراف از اسلام            مي مقصود، در راه حسين   



10  در قتلگاهني امام حسيراز شاد....................................................................

يـابي نمـاييم تـا كـربلا را بـا دو               ريـشه  هداءي سيدالش   را در خونِ ريخته   
  .ديده باشيم» جلال«و » جمال«چشم 
اي بايـد چـشم از        ؛ هرچند ناخواسته، لحظـه    »ديدنِ كربلا   چگونه« در   -4
  و سـت ا   برداشت و به لشكري چشم دوخت كه سراسـر ظلمـات           حسين

 و روح و روان نـيم يـابي ك   جايگاه تـاريخي آن لـشكر را ريـشه   سعي نماييم 
انـد كـه       از كجـا شـروع كـرده       تـا معلـوم شـود     ان را كالبدشـكافي نمـود       آن
  . قرار دارندي مقابله با حسين اكنون در جبهه هم

 در قتلگاه نيز    ؛ بايد به لبخندهاي حسين    »ديدنِ كربلا   چگونه« در   -5
در برده است كـه       چشم دوخت كه چه خطر بزرگي را از سر اسلام عزيز به           

زند و صداي شكر خود را از اين پيروزي           هه مي چنين در خون خود قهق      اين
  به آسمان بلند كرده است؟

ي امويـان شـناخته        فهم فاجعه  ؛ اگر بصيرتِ  »ديدنِ كربلا   چگونه« در   -6
  كـربلاي حـسين     فهـم  هـا در سـر داشـتند، هرگـز بـه            نشود كه چه نقشه   

  .ايم كجا نرسيده نخواهيم رسيد و در آن صورت به هيچ
توان فهميـد چگونـه در بـازار عـشق و             ؛ مي »كربلاديدنِ    چگونه« در   -7

رفتـه را بازسـتانيد و بـه          را بدهيد و اسـلامِ از دسـت       » خود«شود    شهادت مي 
ي اسلام بـه      ي عشق ايمان بياوريد كه در مسير عشق، هرگز راه ادامه            معجزه

ي اموي مسير آن را سد كند و لـذا            رسد، هرچند حزب پيچيده     بست نمي   بن
نمايد    مي اي عظيم امويان ما را متوجه نقش عظيم حسين        ه  شناختن حيله 

 چگونـه راهـي اسـت ، راهـي كـه هرگـز امويـان آن را                  راه حـسين   كه
  .آورند بينند و از آن سر در نمي نمي
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هـاي شـب عاشـورا        ؛ اگر جايگـاه مناجـات     »ديدنِ كربلا   چگونه« در   -8
ط و درست ديده نشود، هرگـز كـربلا ديـده نـشده اسـت و هرگـز راز نـشا                  

 ه در بعد از ظهر عاشورا فهميده نخواهد شد و از حادث           اميدواري حسين 
  .شويم كربلا كه بايد تا ابد جان ما را گرم نگه دارد محروم مي

هـا،    تـرين انـسان     ؛ وقتـي بـراي تـو محبـوب        »ديدنِ كربلا   چگونه« در   -9
چنـين مرگـي    فهميدند كه اين اصحاب كربلا خواهند بود كه بفهمي چه مي    

وار در كنار مولايشان پرپر شدند تـا در شـهادت    تخاب كردند، و پروانه  را ان 
ــه در حفــظ   ــشان او را كمــك كــرده باشــند و ن ــدن آن  مولاي كــردن و مان

 در تحقـق   امـام، امـام را    شـود كـه يـاران       تر از ايـن مـي       آيا عجيب . حضرت
بهترين شهادت ياري كننـد؟ چـه رازي در مانـدگاري اسـلام در ايـن نـوع                  

  فتند؟مردن يا
  . يافتن چنين رازي ورق بزنيجهتسعي كن كتاب را 

طاهرزاده





 

  شددهي کشنيچه شد که کار به قتل امام حس





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 لاَمالَس كَليليَ عع دِاالله وباعا اباحِ  يوَبِفنِاَئكِ الار لَّتالَّتِي ح  
لاَممنِّي س كَليداً عااالله اَبم ِقيب و قيِتار  بلُ والنَّهاللَّي  
 كـه در كنـار      ييهـا    پـدر بنـدگان خـدا و سـلام بـر روح            يتو ا سلام بر   

شه بـر تـو بـاد، تـا         ي هم يساحت تو فرود آمدند، از طرف من سلام خدا برا         
  .شب و روز برپاست

اي بگيـريم     ي تاريخ يعني كـربلا، بهـره        كه از زيباترين صحنه     به اميد آن  
ي  صيرت مــا در ديــن و دنيايمــان شــود، در رابطــه بــا ريــشه كــه موجــب بــ

ي تـاريخ نكـاتي را عـرض خـواهم       وجودآمدن جريان كربلا در آن برهه       به
  .كرد

  ن صحنهيتر ن انتخاب در سختيبهتر

مـا  به    معصومين ي كربلا همين بس كه ائمه       تأمل در واقعه  از اهميت   
آيد به كربلا وصل كنيد تـا        اي كه برايتان پيش مي      اند هر حادثه    دستور داده 

ي كربلا يك لحظه از منظر ما پنهـان نمانـد و از بـصيرتي كـه در پـي                      واقعه
يــك حادثــه اتفــاقي نيــست، بلكــه كــه كــربلا  رازيــ. دارد محــروم نگــرديم

تـدوين   توسط امـامي معـصوم   براي شكوفايي حيات بشر   كه  فرهنگي است   
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هـا    گـي   مـرّه    و روز  شـما را نبلعـد    زندگي،  اگر خواستيد حوادث    .  است شده
 دنيـايي افـق حيـات شـما را     شما را لگدمال نكند و خيالات و اغـراضِ       عمر  
هرگـز از    تـا    ه باشـيد  نظـر داشـت     تار نگرداند، بايد همواره كربلا را مد         و   تيره

  .ها نهراسيد ترين صحنه ها در سخت بهترين انتخاب
بـاطن   جلـسه يا چندبا يك ي كربلا آنچنان عميق است كه هرگز   حادثه

مبـانيِ عميـق و معـارفِ       بتوان  است كه   آن  تر از     و وسيع نماياند    خود را نمي  
اهـداف و  سخنراني و خطابه و وعظ مطرح كرد و انتظـار داشـت        دقيق را با  

 زيـرا گـاهي موضـوعات بلنـدتر از     .سازان كـربلا روشـن شـود        مقام حماسه 
 در فـضاي    اند كه الفاظ را توان توصيف آن باشد، چه رسد كه بخواهيم             آن

خطابه آن موضوعات را مطرح كنيم، در حـالي كـه آن حادثـه از دسـترس                 
  .ها بلندتر است عقل

يا اگر و نگفت از آن چيزي قدر بلند است كه يا بايد  اينموضوع كربلا 
كـه  همين سخنان   بخواهيد در فضاي خطابه آن را توصيف كنيد چيزي جز           

را آن  اگر باب   ست كه   آنقدر موضوع عميق ا   . ستنيقابل ذكر   مطرح است   
هـم بـاب   اگـر   اي از آن صـدها نكتـه را بـه دنبـال دارد و                 هر نكتـه  باز كنيم   
هرچنـد  . قي مي مـانيم   همين سخنان اوليه با   در  همواره  شود كه   باز ن موضوع  

حادثه آنچنان لطيف است كـه در نگـاه سـطحي هـم ناخودآگـاه بـا بـاطن                   
  .كند ها گفتگو مي انسان

 است كه بنده نيز به صـورت سرفـصل بـه بعـضي              با توجه به همين نكته    
ي اهـل تحقيـق       بيـشتر را بـه عهـده      كـنم و تـدبر        نكات آن حادثه اشاره مـي     

  .گذارم مي
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چـه شـد كـربلا    «دهـيم يكـي ايـن كـه      دو موضوع را مورد نظر قرار مي 
كه ديگر اين   و  »  كشيده شد؟   حسين  وجود آمد و چرا كار به قتل امام         به
  ». كه از ديدن حقيقت آن محروم نشويمريمچگونه كربلا را بنگ«

  ني شهادت امام حسيعامل اصل

كه چه شد جريانات صدر اسـلام         ي تاريخي كربلا و اين      در مورد ريشه  
 و يـا يـاران و اطرافيـان     به حادثه كربلا منجر شد، از زبان امامان معـصوم         

 نكـاتي مطـرح شـده كـه موضـوع را بـسيار حـساس               حضرت اباعبـداالله  
هايي كه براي يزيـد       ي آن    عاشورا همه  فرداي روز : كه   از جمله اين   .كند  مي

 كشته شدند، يك جوان مريض و نحيفي مانده است به نام            خطرناك بودند 
كردند تا فردا زنده نباشد وگرنه حـضرت را      كه فكر مي    سجادّ  حضرت

حـضرت  حـال    .كـودك خردسـال   زن و    يتعـداد ، و   كردنـد   شهيد مـي  هم  
اي  جملــهقــرار دارد ي بــرادرش  تكــه شــده ن تكــهبــالاي ســر بــد زينــب

خطـاب  . شود  جايگاه تاريخي كربلا مشخص مي      در آن جمله   گويد كه   مي
درم پ ـ 1؛»الجْمعه، اَوِالاِْثنْيَن؟    باَِبِي، الَْمقتُْولُ بيِوم  «: كنـد   به برادرش عرض مي   

  ؟  يا روز دوشنبهاي ي روز جمعه  تو كشته،فدايت
 ي هجـر  61 روز جمعه دهم محـرم سـال         دااللهشهادت حضرت اباعب  

؟ آورنـد   يان م ـ ي ـروز دوشنبه را به م     حضرت زينب  چرا   ي ول  است، بوده
و يـوم الْـإِثنْيَنِ     ...« :فرمايند   در مورد روز دوشنبه مي     حضرت امام رضا  
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             محآلُ م ا أُصيِبم و هِلَّ فيِهِ نبَيج زَّ وع اللَّه ضَسٍ قبَنح مومِ      يـودٍ إلَِّا فِـي ي
               اتـلَونُ صيـسْقتُِلَ الح اءاشُورع موي ناَ وودبِهِ ع رَّكَتب ناَ بِهِ ونِ فتَشََأَّمَالْإِثنْي

   2؛»اللَّهِ عليَهِ
پيـامبر خـود را قـبض       روز  دوشنبه روزى نحسى است كـه خـدا در آن           

لـذا مـا    .  روز دوشـنبه   دچار مصيبت نشدند مگر در     محمد آل. روح كرد 
 و روز عاشـورا     جويند ولى دشمنان ما به آن تبرك مي      . دانيم آن را شوم مى   

   .دي به قتل رس»عليه االله صلواة«نيحس
مسير اسلام از حاكميت امامي     روزي كه   ،  دوشنبه روز سقيفه است   روز  

 28روز دوشـنبه    . كردن انساني غير معصوم تغيير جهت داد        معصوم به حاكم  
شـنبه   غروب روز سهو كنند،    ت مي  رحل پيامبر يازدهم هجري،    صفر سال 
 درست وقتي كه پيامبر   در اين مدت    سپارند،   را به خاك مي    حضرت

سلمان و مقداد و اباذر و بعضي از صحابه، غسل           و   توسط حضرت علي  
 پيـامبر اي در سـقيفه، ابـابكر را بـه عنـوان خليفـه                 عـده  شوند،  ميو كفن   

ــاب  ــيانتخ ــد م ــضرت  . كنن ــالا ح ــبح ــضرت   زين ــسد ح ــر ج ــر س  ب
ي    يـا كـشته    ،اي ي روز جمعه    اي برادر تو كشته   «: فرمايند  مي سيدالشداء

؛ دين ـد بگو نخواه  يم با طرح اين جمله      حضرت زينب » !اي؟ دوشنبهروز  
 هجـري امـام     61اين شمـشيرها نبـود كـه در روز جمعـه دهـم محـرم سـال                  

ود كه حضرت را به قتـل       بفكر و بينش     يك را شهيد كرد، بلكه      حسين
 و امـامي    وجـود آمـد    هيعني اگر خواستيد ببينيد چه شد كه كـربلا ب ـ         . رساند

ــشه       ــه اندي ــد چ ــت، ببيني ــرار گرف ــشيرها ق ــاجم شم ــورد ته ــصوم م  اي مع
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اگر خواستيد ببينيـد چـرا      .  بوده است  اندركار حذف اميرالمومنين    دست
نشي مقابل جريـان    بينيد چه بي   كشيده شد، ب   كار به كشته شدن پسر پيامبر     

ين ب ـ ،»تعالي  االله  حفظه« در همين رابطه بايد به تعبير مقام معظم رهبري         ايستاد؟غدير  
هاي    ما در اين بحث به ريشه      3.مي فرق بگذار  مباحث علمي با مخالفت علني    

پردازيم بدون آن كـه بخـواهيم آن را بـه شخـصي               تاريخي واقعه كربلا مي   
شـود مـا از تكـرار آن حادثـه در             زيرا آنچه موجب مـي    . خاص نسبت دهيم  

  . فكري است كه در سقيفه ظهور كردآينده مصون بمانيم، عبور از 
و حملـه بـه      ي حضرت فاطمه    زدن خانه  آن شاعر در رابط بين آتش     

» جـا زدنـد     گاه كربلا را آتش از ايـن        خيمه«: گويد  مي  حسين خيام امام 
سـت، فكـري كـه    اشاره به جريـان سـقيفه، اشـاره بـه يـك نـوع فكـر ا          پس
دانـد و بـراي خـود چنـين حقـي قائـل اسـت كـه                   چيزي را مقدس نمي     هيچ

 نيـز قائـل نباشـد و لـذا همـين فكـر در               قداستي براي دختـر پيـامبر خـدا       
آيـد كـه او را در         شكستن حريم شخصيت امامي معـصوم آنقـدر جلـو مـي           

  . كند كربلا شهيد مي
كر كـه بـه او      كند كـه معاويـه در جـواب محمـد بـن ابـاب               طبري نقل مي  

: گويـد   داري، چنين مي     را نگه نمي    بود چرا حرمت علي    اعتراض كرده 
در آن زمان پدر تو در ميان ما بود، ما بـه فـضل و برتـري فرزنـد ابوطالـب                 «

دانستيم كه حق او را رعايت كنيم، ولي بدان    آگاه بوديم و بر خود لازم مي      
 را پايمال كردنـد و      كه پدر تو و عمر از نخستين كساني بودند كه حق علي           

ايـم، باطـل      با او به مخالفت برخاستند، بنابراين اگر راهي كه در پيش گرفته           
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اگـر پـدرت در     . ايـم   است، پدرت بنيانگذار آن بـود و مـا آن را ادامـه داده             
كـرد، نـه تنهـا مـا بـا فرزنـد ابوطالـب مخالفـت                 گذشته آن گونه عمل نمـي     

ديم ولي چون برخورد پدرت نمو كرديم بلكه دستور وي را اطاعت مي   نمي
 4.»را با ايشان در آن زمان ملاحظه كرديم ما نيز به همان شيوه رفتار نموديم              

هاي خود را     خواهد ظلم   كه معتقدم معاويه از اين طريق مي        بنده در عين اين   
توجيه كند و بايد حساب عمر و ابابكر را از حساب معاويـه و امويـان جـدا                  

اي است تـا مـا      به سقيفه نكته    حضرت زينب  كرد، با اين همه توجه دادن     
  . ها غفلت نكنيم از جايگاه تاريخي حادثه

 در كنـار نعـش بـرادر بزرگـوارش          باز در روايت داريـم كـه زينـب        
 پدرم فـداى  5؛»بِأَبِي منْ أَضحْى عسكَرُه فِي يومِ الْإِثنْيَنِ نَهبا     «: عرضه داشت 

معني اسـت كـه       اين بدين . شد مار   عزيزى كه سپاهش در روز دوشنبه تار و       
آرام خود را در نظام      اي گشوده شد كه امويان توانستند آرام        در سقيفه جاده  

ي نظام اسلامي جا باز كنـد         گيري وارد نمايند و عنصر نفاق در بدنه         تصميم
 كاري كردند كـه جهـان اسـلام متوجـه وجـود              و حضرت سيدالشهداء  

 با اهل     عاشورا را تقابل امام حسين     چنين نفاقي بشوندو لذا نبايد نهضت     
ي   سنت دانست، بلكه تقابل اسـلام اسـت و نفـاق و بـه همـين جهـت كليـه                   

  .دانند  را از خود مي مسلمانان امام حسين
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  ها غفلت از قداست

ي  فهمانـد كـه موضـوعِ فاجعـه     حركات و سكنات اصـحاب كـربلا مـي        
توان  شناخته شد مير ن فكاگر آ پديد آمد،يك نوع فكر كربلا در رابطه با    

هـا    هـا و قداسـت      در مراحل بعدي جامعه را از آن مصون داشت تـا حرمـت            
 تقبـيح     ديگري كشته نشود و كشتن امام حـسين        حسينِمحفوظ بماند و    

 پـشت  هاي ديگر مردم به فرهنگ اهل البيت باز به صورتوگرنه  . گردد
م ير متوجـه نباش ـ   اگ ـ. نماينـد   مـي  دشـمني    هـا   با فكر آن  كنند و ناخواسته        مي

 ين انـسانِ رو   يتـر   د كه مقدس  يجا كش   دان بود كه كار را تا آن      يبينشي در م  
ي   واقعـه از   شهادت رساندند و احساس شرمساري هـم نكردنـد،           ن را به  يزم

  .ايم و عبرت كافي نگرفتهي لازم  كربلا استفاده
مٍ بِـاللَّعنِ منِّـي   الَلَّهم خُص اَنتْ اَولَ ظاَلِ  «: خوانيـد   در زيارت عاشورا مي   

    الثَّالثِِ والثَّاني و ُلاً ثمبِه اَو ءدابخاَمِـسا     و زيِـدـنْ يالْع ـمخـدايا   » الرَّابعِِ، اللّه
ي ظلـم بـه ايـن خانـدان را            لعنت مرا مخصوص اولين كـسي كـن كـه پايـه           

ايـد يزيـد      كنيـد، زيـرا متوجـه       و يزيد را پنجمين ظالم قلمداد مـي       . گذاشت
زيارت عاشـورا كـه از امـامي معـصوم صـادر            . ي حادثه نيست    وع كننده شر

هاي مقدس تـاريخ      كشاند كه با انسان     شده، نظرها را به اصل آن تفكّري مي       
زيـارت  . بـرد   مقابله كردند و يزيد را بـه عنـوان كـارگزار آن فكـر نـام مـي                 

و عاشورا را يك انسان معصوم به ما ارائه داده و نه يك گروه تنـد سياسـي                  
العمـل سياسـي      يا جناح راديكال و گروه اپوزوسيون، تا بگوييم يك عكس         

  .است، بلكه يك خط هدايت است تا با حادثه درست برخورد كنيم
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. عرض كنم هرگز از زيارت عاشـورا غافـل نـشويد          جا    لازم است همين  
ي كـربلا   واقعـه و تحليـل درسـت از     زيارت عاشورا ادب عزاداري صـحيح       

كـه  را  ولـي روشـي      انجـام دهيـد،      توانيد  معقولي كه مي   هر عزاداريِ . است
گذارد كه    زيارت عاشورا نمي  . معصوم به شما آموخته است فراموش نكنيد      

گـذارد فرهنـگِ      كـه نمـي     چنـان   ، هـم  منحـرف گـردد   شما از كـربلا      تحليل
تـي  ارتباط با فرهنگ كربلا، مـا ملّ        بي رازي كربلا فراموش شود،     بخش  حيات

ح با آن حادثه را در سـخنان امامـان          ي ارتباط صح   لذا ، و خواهيم شد پوسيده  
  . بايد دنبال كردمعصوم

  ني در شهادت امام حسينقش حزب امو

 در كـربلا بـا   با همان بينـشي كـه حـضرت زينـب       در زيارت عاشورا    
دهيـد كـه از    بـه سـوي فرهنگـي سـوق مـي         لعنت را   حادثه برخورد كردند،    

هـاي آن   يكـي از جلـوه  فه  يقس ـ هايي معصوم غافـل اسـت و        حاكميت انسان 
نبايد فكر كنيم كه سياستِ عـدمِ        .دپا ش   فرهنگ است كه در مقابل غدير به      

هـاي اسـتعمار را        كه مسلّم سياست مقدسي اسـت وحيلـه        ‐اختلاف بين شيعه و سني      

 به آن معني اسـت كـه نقـش حـزب امـوي را در انحـراف از       ‐كنـد    خنثي مي 
 فكري كه بستر ظهـور حـزب امـوي          اسلام فراموش كنيم و از آن جريان و       

اي از هلاكت سقوط كنيم كه در     شد غافل گرديم، تا دوباره به همان ورطه       
ت امـام   يريحفـظ اسـلام مـد     ما معتقـديم بـراي      . صدر اسلام سقوط كرديم   

موضوعي بود، حال در سـقيفه  ن ير محل طرح چنيمعصوم شرط است و غد  
واسـته نتيجـه آن شـد كـه         به هر دليلي از اين موضوعِ مهم غفلت شـد و ناخ           
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پس از پنجاه سال يزيد بر سر كار آمد و حاكميت جهان اسلام را تصاحب               
 يعنــي امــامي معــصوم را بــه قتــل رســاند و  كــرد و فرزنــد رســول خــدا

  .ترين حادثه تاريخ را پديد آورد فجيع
ي اول و دوم آن نبـود كـه كـار بـه حاكميـت يزيـد               مسلّم قـصد خليفـه    

ت خدا اين است كه ما هـر طـور خواسـتيم عمـل              كشيده شود ولي مگر سن    
ي مطابق عمل ما نباشد؟ در خبر داريم چـون عمـربن خطـاب                كنيم و نتيجه  

 ايـن پادشـاه     6؛»برَعي الْ رَسذا كِ ه«: به شام وارد شد و معاويه را ديد گفـت         

                                                 
در باره معاويه در كتـب اهـل سـنت مـي توانيـد بـه                . 434، ص   4ابن اثير، اُسدالغالب، ج      - 6

ــد  ــه در آ  15ترجمــه جل ــد،از جمل ــه فرمايي ــاب شــريف الغــدير مراجع ــاب هــست كــه  كت : ن كت
خـدايا آن جلـوئي و      :  فرمـود  خـدا   رسـول . ابوسفيان همراه معاويه آمـد    : گويد  عازب مي   براءبن
  كه اين حديث را نقل -پسر براء از پدرش. آن چموشك را بگير! خدايا. روش را لعنت كن دنباله
 ترجمـه  – 244كتاب صـفين ص   (معاويه  : دهد  چموشك كيست؟ جواب مي   : پرسد   مي -كرده  مي

عبــاس آورده؛ در ســفري همــراه    احمــد حنبــل در مــسندش از ابــن   .) 218، ص19الغــدير، ج
خواندنـد و بـه نوبـت جـواب هـم را               بوديم، صـداي دو نفـر را شـنيد كـه آواز مـي              خدا  رسول
معاويـه اسـت و    : نگـاه كنيـد ببينيـد ايـن دو كيـستند؟ عـرض كردنـد              :  فرمود پيامبر... دادند  مي

آن دو را   ! خـدايا   :  دسـت بـه دعـا برداشـته فرمودنـد          خدا  گام رسول العاص، در اين هن     عمروبن
 ترجمـه الغـدير،   -421، ص 4مـسند احمـد حنبـل، ج      .( نگونسار گردان و در انداز به آتـش دوزخ        

  .)218 ، ص19ج
هركس «:  فرمود اند كه پيامبر    اي ساخته   سازان براي چنين معاويه     حال حساب كنيد حديث   
و عثمان و علـي بميـرد و اعتـراف نمايـد كـه آن ده نفـر بـه بهـشت                      در حال دوستي ابابكر و عمر       

روند و بر معاويه درود و رحمت فرستد، بر خدا واجب خواهد آمد كه به حـسابش رسـيدگي                     مي
  ).139 ، ص 8كثير، ج  تاريخ ابن.( ننمايد

  از راهي پست بالا آمـد و ابوسـفيان را          پيامبرخدا«عمر هست كه      بن  از آن طرف از عبداالله    
ان، چون بـه  ركش بود و ديگر ستور كه سواره بود و معاويه و برادرش همراه او بودند، يكي دهانه          

 عمـر   بـن از عبـداالله . »ران و سوار را لعنـت كـن     ركش و ستو    دهانه! خدايا«: ها نظر افكند فرمود     آن
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ــت  ــرب اس ــه  . ع ــه خليف ــاكي از آن ك ــه    ح ــرِ ب ــت خط ــه اس ي دوم متوج
ولـي آيـا توانـستند كـاري        . رود  اويه مي كشيدن خلافت از طريق مع      سلطنت

 بكنند كه كار به آنجا منجر نشود؟ وقتي ارزش امام معصوم يعني علـي             
ي قبايـل حكومـتِ       شود كه همه    با سايرين مساوي قلمداد شد، نتيجه آن مي       

 و  دانند، و لذا تفاوتي بين امام حـسين         بر جامعه مسلمين را حق خود مي      
  .اين زاويه بايد سقيفه مورد نقادي قرار گيردماند و از  يزيد در ميان نمي

اي كه در سقيفه پيام غدير را ناديده گرفـت شـناخته نـشود،                اگر روحيه 
توانـد بفهمـد      اي كه نمـي     روح و روحيه  . روند  دوباره مقدسات به مسلخ مي    

هايي را جهت هدايت بشر منّور به عصمت و طهـارت      پروردگار عالم انسان  
كند، بلكه اساساً نسبت به چنين  ن مقاماتي را نفي ميكرده است، نه تنها چني

نمايد، و ايـن اسـت آن خـسارت بزرگـي كـه در                ورزي مي   هايي كينه   انسان
شـود، بـراي      هايي كـه در زيـارت عاشـورا اظهـار مـي             لعن. كربلا بروز كرد  

 را در   يقدس ـهـاي     فاصله گرفتن از آن نوع تفكري است كه جايگاه انـسان          
 و  ،ل ظـاهر شـود    ي ـچه آن نوع تفكـر در قاب      كند،    نكار مي اره امور جامعه ا   اد

 و چـه    و چه در قاتل حـضرت يحيـي         صالح ي   ناقه ي  چه در كشنده  

                                                                                              
آري، اگـر دروغ بگـويم گوشـم كـر بـاد         «:  شنيدي؟ گفـت   تو خودت از پيامبرخدا   : پرسند  مي
  .)217، ص19 ترجمه الغدير، ج-247، ص مصر كتاب صفين چاپ-.(»كه ديدگانم كور نچنا

هرگاه معاويـه را بـر فـراز منبـر          « ثبت كرده    از قول پيامبر  » صفين«مزاحم در كتاب      نصربن
ــشيد  ــد او را بك ــي . »ديدي ــدري م ــعيد خُ ــد ابوس ــشديم  : گوي ــتگار ن ــار را نكــرديم و رس ــن ك  .اي

 .)225، ص19 ترجمه الغدير، ج-110 ، ص5التهديت، ج تهذيب(
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، همه و همه يك وجه مـشترك دارنـد و آن نفـي           در قاتل اميرالمؤمنين  
   7.ها ورزي نسبت به آن است و كينه قداست انسان هاي مقدس و معصوم 
ي نمـايش   شد و كربلا را به عنوان آينه  وقتي مشكل اساسي بشر فهميده      

هـاي مطـرح شـده در زيـارت عاشـورا،             چنين مشكلي نظاره كرديم، لعنـت     
يـابي بـه جايگـاهي        هايي از سر معرفت خواهـد بـود و موجـب دسـت              لعنت
هـاي معـصوم بـوده اسـت و        شود كه در طول تاريخ متوجه نقـش انـسان           مي

 تا بخـواهيم  ‐كنيم  حساس نميهاي معصوم را رقيب خود ا     ديگر نه تنها انسان   

ي الهي مي دانيم كه خداونـد بـه           ها را هديه     بلكه آن  ‐ورزي کنيم     ها کينه   به آن 
  .ما نشان داده تا راه را گم نكنيم

 تااران آن حضرت در كربلا آن است        ي و   دالشهداءيام حضرت س  يپ
ش د نتوانـست نق ـ   يد و شـا   يطور كه با    ها از خود بپرسند چرا اسلام آن        انسان

روي    اسلام تا به آنجا كـشيده شـد كـه روبـه            فاء كند و كار جهان    يخود را ا  
ترين انـسان روزگـار ايـستادند؟ وقتـي آن پيـام درسـت دريافـت شـد                    پاك
 ي آحاد جهان اسلام نسبت به سيري كه پس از رحلت رسـول خـدا      همه

  .روند پيش آمد، به تأمل فرو مي

                                                 
ن ي ـرنـد، بـه ا    يگ  يمورد لعن قرار م   در زيارت عاشورا     را كه    ي چهار نفر اول   ي،خ طوس يش - 7

ا را  ي ـاد قتـل در دن    ي ـخ كـه بن   ي تار ين عامل برادركُش  ي اول يعنيل  ينفر اول، قاب  :  كرده يصورت معرفّ 
 را  يت بـزرگ اله ـ   ي ـ آ  كـه  ين كـس  ي اول ـ يعني است    شتر حضرت صالح   نهاد و نفر دوم، عاقرِ    

افـت  ي كه جـسارت     ي كس يعني ييحيده گرفت و او را كُشت، و نفر سوم، قاتل حضرت            يناد
 كـه  ين كسي اول، استنيرالمؤمنيامبر خدا را به قتل برساند، و نفر چهارم، ابن ملجم قاتل ام            يپ

 .)291ص ن، ي، مجالس المؤمني نوراالله شوشتريقاض( .االله زد يدر اسلام دست به ترور ولِ
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ابـابكر و عمـر و عثمـان    نـي  گانـه يع  ي طرز تفكر خلفاي سه اگر در باره 
هـايي بـالاتر     توان به اين نتيجه رسيد كه خداوند حتماً انسان          مطالعه كنيد مي  

به عبارت ديگر   . داري امت اسلام پروريده است      از آن افراد براي ادامه دين     
خواهد بگويد خداوند در غدير چيزي بالاتر از آنچه در سقيفه به              كربلا مي 

شريت آمـاده كـرده بـود، پـس بيائيـد بـه راهـي               بشريت عرضه شد، براي ب ـ    
  .ايد برگرديد كه از آن جدا شده

ها اسلام را      كه آن  رفتيتوان پذ   ي اول م  ي فهيبا توجه به حركات سه خل     
 و براي تحقـق آن تـلاش         ي جامعه پذيرفته    به عنوان بهترين نظام براي اداره     

خ هـست   ير تـار  د.  عمل كننـد   اند و سعي دارند به سيره پيامبر خدا         نموده
و او  ،  ي مسلمين بنا دارد بازديدي از فلـسطين بكنـد           كه عمر به عنوان خليفه    

قرار گذاشتند يك منزل عمر شـتر را        . با يك شتر راه افتادند    ر دو   غلامش ه 
سـوار شـتر شـود و        غلام مهار شتر را بكشد، و يك منزل         سوار شود و غلام   

بـه عنـوان    ي خرمـا      يك كيسه م  ه هر كدام . دست گيرد   عمر مهار شتر را به    
ي فلـسطين رسـيدند،    دروازهبـه  قـضا وقتـي    از . به كمـر داشـتند  ي راه     توشه

كننده از خليفه، قـبلاً       چون مردمِ استقبال  . موقعي بود كه غلام سوار شتر بود      
خليفـه  او را نديده بودند و تصور كردند كسي كه سـوار شـتر اسـت همـان          

آن  تا بالاخره معلوم شد خليفـه        ، كردند پيش آمدند و از غلام تجليل     . است
ي اول    توان تفاوتي بين خليفه     زيستي نمي   بنابراين از نظر ساده   . ديگري است 

  بلكه ، گذاشت و مطلب را به همين خلاصه كرد        و دوم و حضرت علي    
 كـه   سـت  ا ها  تر از اين    دقيقي حاكميت امام معصوم       بايد توجه داشت مسئله   

  . و عدالت اقتصادي دنبال كنيمكمال او را صرفاً در سادگي
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  كـرد وضـع مـالي       ي م ـ ي در مكهّ زندگ   يم؛ ابابكر وقت  يخ دار يباز در تار  
جنـگ احـزاب خـرج      در   اكثر مالش را در مكهّ و مدينـه و            و  داشت يخوب
ه زمينـي كـه جـو و         و وقتي خليفه شد يك بز و يك شتر و يـك قطع ـ             كرد

خواسـت بـه   م كـه    هنگـا   شب. داشتچيز ديگري ن  كاشت،    گندم در آن مي   
اجازه بدهيد بـا  : گفت  شخصي به او ،برود ،بيرون مدينه بود  كه در   اش   خانه

گريـه كـرد كـه اميرالمـؤمنين شـدم كـه بـا شـمع                او  . تـان بيـايم     شمع دنبـال  
ي اول و دوم      بين خليفه يعني از نظر ظاهر مشكلي      ! ام بروم   المال به خانه    بيت

 بگوييـد چـون چنـين       نبود كه شـما روي آن دسـت بگذاريـد و           و علي 
 ي اصلي ايـن بـود   بلكه مسئله.  كشيدكردند، كار به مقابله با فرزند پيامبر    

جايگاه اسلام را درست تشخيص نداده بودند، منكر اسلام نبودند، ولي     : كه
تصورشان آن بـود  . شناختند كرد، نمي   افقي را كه اسلام در نهايت دنبال مي       

ا را سرو سامان بدهـد و لـذا هـر جـا             كه اسلام آمده است كه امور دنيايي م       
كافي نيست، نظر خود را بر نظر اسـلام         كردند نظر اسلام براي امور      فكر مي 

شان را بـه اسـلام بدهنـد و بـالا        كه دست    يعني به جاي اين    .دادند  ترجيح مي 
كـرد نـسبت بـه        اين نوع عمل  . بروند، پاي اسلام را گرفتند و پايين كشيدند       

و موجـب تقويـت      كـشاند،   ميتبار دانستن هر معنويتي     اع   به بي   را كاراسلام  
تمـام   .شود  مي هاي قدسي دين    كردن جنبه  رنگ  زدايي و بي    ي تقدس   روحيه
  اخيـر   فكـر   طـرز  در ايـن   كـشاند    اباعبدااللهشهادت  به  را  كه كار   مطلبي  

  .نهفته است
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   اسلاميغفلت از باطن قدس

 شـما    وقـت    يـك  ،اسـت مـسلمين   دنيـا و آخـرت      آبـاداني   اسلام بـراي    
مـان را نـوراني كنـيم و هـم            خـواهيم تـا هـم عاقبـت         مي گوييد اسلام را    مي

خداونـد در قـرآن بـه مـا         اين همان است كه     به سامان برسانيم،    مان را     دنياي
 حسنةً   ربناَ اَتنِاَ فِي الدنيْا حسنةً و فِي الاخَِرةَِ       «: فرمايد كه بگوييد    توصيه مي 

  8؛»ارو قنِاَ عذَاب النَّ
: گوينـد    مـي   و خواهنـد   اي از خدا فقط دنيا را مـي         به فرمايش قرآن عده   

هـا در     ايـن : فرمايد  بده، خدا مي  ما  دنيا را به    خدايا فقط    »ربناَ اَتنِاَ فِي الدنيْا   «
از حركـات و    9.»و مالَه فِي الاخَِرةِ منِْ خلاَقٍ     « اي ندارنـد    آخرت هيچ بهره  

آيد كه متوجه باطن قدسي دستورات الهي         بر مي  دوم   ي اول و    خليفهگفتار  
نبودند، تـصورشان آن بـود كـه آن دسـتورات، يـك مجموعـه دسـتورات                 
قراردادي است تا امور جامعه را به سرو سامان برساند و لذا اگر به نظرشـان                

  . كردند رسيد كه كارآيي بهتري داشت آن را عمل مي چيز ديگري مي
جـه كامـل بـه قيامـت، در دنيـا هـم طبـق                وقـت انـسان در عـين تو         يك

كند و بر اين اساس    اي را براي خود تهيه مي       دستورات ديني زندگي آسوده   
 وقـت    ولي يك .  معذبّ نباشد  كند تا در حياتِ ابدي،ِ      م هم عمل مي   به اسلا 

خواهد كـه صـرفاً دنيـايش را تـأمين كنـد، حـالا هرجـا اسـلام                    اسلام را مي  
در حـالي  . گـذارد   اسلام را كنـار مـي     -ن بينش  طبق اي  -مزاحم دنيايش شد    

                                                 
 .201ي  ي بقره، آيه  سوره- 8

  .200ي  هيبقره، آ ي  سوره- 9
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كه اگر با افق اصلاح قيامت به اسلام بنگريم بايد وقتي بين اسلام و اميال ما             
در صدر اسلام بينـشي كـه       . تعارضي پيش آمد، آن اميال را زير پا بگذاريم        

 را حـذف كـرد ايـن طـور بـود كـه       بر سر كار آمد و اميرالمؤمنين علي 
كـرد تحـت عنـوان       يِ مردم با اسلام اصطكاك پيـدا مـي        هرجا زندگيِ دنياي  

: گويـد   هـا مـي     خليفـه دوم بـار    . گذاشـت   اسلام را كنـار مـي     » اجتهادِ خليفه «
»تْمتان كانَ ع تا ع لى عدِه ر ه   اللّ ولِس َنْا أَ نَ أ نْهى عه أَ ما و  لَعاقب ع10؛»مـا هِي 

آن دو را   ه   ب ـ  حلال بود من حرام كـردم و عامـل         دو متعه در زمان پيغمبر    
 هرچه كـرد، كـرد، و       معني اين حرف اين است كه پيامبر      . كنم كيفر مي 

قرآن هرچه گفت، گفت، نظر ما اين است كه صـلاح دنيـاي مـردم همـين                 
اين طـرز فكـر چـه بخـواهيم چـه نخـواهيم جايگـاه               . گوييم  است كه ما مي   

 را از آن مقـام قدسـي كـه او رسـول خـدا اسـت و حكـم خـدا را                       پيامبر
آورد، به  دهد و او را در حد يك مصلح اجتماعي پائين مي        رده، تنزل مي  آو

در ايــن نگــاه . توانــد در حــد او باشــد طــوري كــه هــركسِ ديگــر هــم مــي
ماند كه حق داشته باشد يزيد را نپـذيرد            نمي جايگاهي براي امام حسين   

  11.و بخواهد حكم حق را بر مناسبات جامعه حاكم كند
 نظر  »هم الْعنْ اَولَ ظاَلمٍِ ظَلمَ حقَّ محمدٍ و آلِ محمد         اللّ« گوييم   مي يوقت

بـه مـديران    بـا نفـي قداسـت نبـي و نبـوت،            اندازيم به اولين كساني كـه         مي

                                                 
ي، ر فخـر راز ي ـر كبيتفـس ، 281 ص  نهـج الحـق و كـشف الـصدق،    ، على رضا كهنسال- 10
  ».. فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن« هير آيضمن تفس

تاريخي مربوط  هايي كه معاويه جهت هدم اسلام كشيده بود و شواهد              در رابطه با نقشه    - 11
  .به اين امر در بحث بعدي اين كتاب مواردي خدمت عزيزان ارائه خواهد شد
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هـا    و نگذاشـتند آن ظلم كردنـد  البيت اهليعني ي اسلامي   حقيقي جامعه 
ايـن   ي  وانهپشت ي اگر معرفت  .طور كه شايسته است جامعه را رهبري كنند         آن

شـويم و     ي كـربلا نمـي      حادثـه جايگاه تـاريخي    ي    متوجهتنها    نهنباشد  لعنت  
اي  ، بلكه ممكن است به جنگ فرقه     توانيم كربلا را درست تحليل كنيم       نمي

در حالي كه بحث بر سـر يـك نـوع تفكـر اسـت و نقـد آن                   . گرفتار شويم 
 در  اميرالمومنينتفكر، و نه بحث بر سر فرد يا افراد، به همين جهت هم              

 نهج البلاغه وقتي يكي از افراد بني اسد در مورد جريان غـصب              162خطبه  
كنــد،   از آن حــضرت ســؤال مــيخلافــت پــس از رحلــت رســول خــدا

سفيان يعنـي   رها كن آن را، آنچه را بايد به آن بپردازي پسر ابي    : فرمايند  مي
سـتفاده كنـد و     معاويه است كه تلاش دارد از جريان سـقيفه بـه نفـع خـود ا               

  .حزب اموي را بر سرنوشت ملت اسلام حاكم كند
ي دوم لشكر مشغول كشورگـشايي بـود      در زمان خليفه  در تاريخ داريم    

حـي  «: گفـت در حـين اذان    و بازار جنگ گرم بود، وقت اَذان شد، مـؤذن           
خليفـه   .د به سوي نماز كه بهترين عمل اسـت         يعني بشتابي  ؛»علَي خيَرِ الْعمل  

ب كرد اگر اين شعار مورد توجه قرار گيرد ممكن است انگيزه جنگ             حسا
آن قـسمت را از اذان حـذف كننـد و بـه      دسـتور داد  .و جهاد ضعيف شـود  

 دستور داده اي كه پيامبر جمله. »الصلاةُ خيَرٌ منَِ النَّوم«: جاي آن بگويند
لي  و ايـن در حـا      12!دي دوم حذف ش ـ     به دستور خليفه  بودند در اذان باشد،     

                                                 
ّايهاالناس«: عمر بالاي منبر گفت   : گويد   قوشجي در شرح تجريد مي     - 12 ّ ثلاث كن علـي !ّ

َّ و انا انهـي عـنهن و احـرمهنالله عهد رسول َُّ ُُ َِّ َ ُ ْ ُ و اعاقـب علـيهن، متعـةَ َُ ُْ َّ ِ َ ُ َالنـساء و  ِ ُمتعـةِّ َ َالحـج و  ُْ ّ
االله بود كه من آنها را نهـي كـرده و حـرانم     اي مردم سه چيز در زمان رسول  ؛»خيرالعمـل علي ِّحي
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ما آتاَكمُ الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهـاكمُ عنْـه فَـانتَهوا    «: است كه خداوند فرمود   
 هر آنچه را رسول خدا براي شـما آورد  13؛»واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدَِيد الْعِقاَبِ  

بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، دست بكشيد، تقواي الهي پيـشه كنيـد،               
  . كه خداوند شديدالعقاب استدرستي به

  شده يياي دناسلامِ

  كـه چـرا چنـين برخـوردي بـا اسـلام و سـخنان پيـامبر               استحرف اين   
از نظـر   آيد كه     عرض شد از حركات و گفتارشان برمي      كردند؟     مي خدا
كنـار   اسلام بـا دنيـا منطبـق نبـود بايـد             يجا اسلام براي دنيا بود و هر      ها  آن

چنـين  شخص خليفه دوم    فقط     اين كه    نهر بود   و اين يك طرز فك    بگذارند،  
جرياني كه دست به دست هم داد و سقيفه را در مقابـل        بينشي داشت، بلكه    

  .وجود آورد، داراي چنين طرز فكري بود غدير به
گان برخـورد   د را فرستاد تـا بـا از ديـن برگـشت           ولي   خالدبن ي اول؛   خليفه

ن گرد آورد و همه را آتش       هاي چارپايا   ها را در آغل    كند، خالد مردان آن   
آيـا اجـازه    : زد، عمر به ابابكر نسبت به كـار خالـد اعتـراض كـرد و گفـت                

 خـداي بـزرگ شـكنجه كنـد؟ ابـوبكر           ي  دهي مردي، مردم را به گونـه        مي
شمشيري را كه خداوند بر روي دشـمنان خـويش برهنـه سـاخته در               : گفت

                                                                                              
و »  نـساء ي متعـه «كنم كه عبارتنـد از   عقوبت ميرا نمايم و هركس به انجام آنها مبادرت نمايد    مي

  ).79، ص12 ج ،ير الغدي ترجمه(، در اذان» گفتن حي علي خيرالعمل«و »  حجي متعه«
  7ي  ي حشر، آيه  سوره- 13
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كيفـردادن  «:  هست كه    كه از قول پيامبر      در حالي  14.غلاف نخواهم كرد  
  15.»به آتش تنها در خور پروردگار است

نـويره بـه ابـوبكر و عمـر           بن   كشتن مالك  خبرچون  باز در تاريخ داريم؛     
نويره را كشت و همـان شـب بـا همـسر او               بن  وليد، مالك   كه خالدبن رسيد،  

اش  خالد با آن زن فحـشاء نمـود، تازيانـه     : عمر به ابوبكر گفت   . بستر شد   هم
:  عمـر گفـت    . است او در امر دين گرفتار لغزش شده      ! نه: تابوبكر گف . بزن

او در امـر ديـن گرفتـار        ! نـه : او مسلماني را كشته او را بكش، ابوبكر گفت        
لغزش شده، و من شمشيري را كه در روي ايـشان برهنـه كـرده در غـلاف                  

  16.كنم نمي
كـشته  ، خـدا  نـويره آن صـحابي رسـول    بن  به چه جرمي مالك   راستي  

 گواهي به يگانگي خدا و رسالت من         كه هر مردي : نفرمود برشد؟ مگر پيام  
بدهد نبايد خون او را ريخت، مگر يكي از سه كار را انجام دهد، كـسي را                 

   17.دين خود را رها كند، ، زناي محصنه كنددبكش
رو شد، در بارة خالد       كار آنچنان زشت بود كه وقتي عمر با ابابكر روبه         

ي مسلمان ستم كـرد، او را كـشت و سـپس    دشمن خدا بر مرد«: به او گفت 
   18»بر زنش جهيد

                                                 
  .309 ص ،13 ج ، ترجمه الغدير-100ص ، 1، ج النضره  الرياض- 14
  .325 ص ،4 ج ، صحيح بخاري- 15
  .230 ص ،13 ج ، ترجمه الغدير-233 ص ،2 ج، تاريخ الخميس- 16
  .63 ص ،10 ج ، صحيح بخاري- 17
  .316 ص ،13 ج ، الغدير- 18
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 فكـري   كنـد،   وليـد كوتـاهي مـي       كه نسبت به مجازات خالدبن    اين فكر   
 و نـه    شدن انسان  نه براي نوراني  خواهد و    مي است كه دين را فقط براي دنيا      

ــراي ســعادت ابــدي او ــه عنــوان تفكــر غالــب،   . ب ــود كــه ب ايــن تفكــري ب
ريزي كردند و امويان توانستند       در اسلام آن را پايه    ريزان سقيفه در ص     برنامه
هـر  شهيد كردند كه  را اباعبدااللهنه تنها حضرت  . هاي آن را بچينند     ميوه

كـرد را بـه مـسلخ      هـا را تأييـد نمـي        كه مقيد به آداب الهي بود و آن       مؤمني  
عدي بود كه به دسـت معاويـه شـهيد            ها حجربن   ي آن   فرستادند كه از جمله   

  . شد
هـاي قدسـي، بـه مـرور          كـردن بـه انـسان        تقوا و پشت    غفلت از ارزش  با  
ها سرِ جنـگ دارد و از هـر     پاسداري از ارزشاي به ميدان آمد كه با     روحيه

  .حامل ارزشي كه به بالاتر از دنيا فكر كند متنفّر است
ي ابعاد معصوم نداند در حركات  را در همه اي كه پيامبر خدا روحيه

 كنـد    كتاب صحيح مسلم نقل مي     .توان مشاهده كرد    م مي و گفتار خليفه دو   
 شـما   اي براي   بياييد تا نوشته  : ، فرمودند  در حال احتضار بودند    پيامبر :كه

 تـاريخ   .م كه هرگز پس از اين گمراه نشويد و كاغذ و قلم خواسـتند             بنويس
 19.گويـد   هذيان مي  ـاشاره به پيامبرـ اين فرد  : گواه است كه عمر گفت

 20؛»الْهـوي   ما ينطِْـقُ عـنِ    «: فرمايد  اش مي   پيامبري را كه قرآن درباره    يعني  
گويـد حـقّ اسـت،     گويـد و هرچـه مـي    سخن نمـي خود از روي ميل هرگز  
 ايـن مـرد     ؛»يهجـر اِنَّ الرَّجـلَ لَ   «:  گفت ي آن حضرت    ي دوم در باره     خليفه

                                                 
  .75 ، ص5 صحيح مسلم، ج - 19
  .3ي  ي نجم، آيه  سوره- 20
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 ـ «: گويـد   دهد و مي    بعد ادامه مي  . گويد  هذيان مي   كتـاب   ؛»االله  ابحسبناَ كتَِ
  .خواهيم  توصيه و راهنمايي نمييعني ما از پيغمبر .خدا ما را كافي است

: فرمايـد   اطاعت كنيـد؟ مـي     بايد از پيامبر  : گويد  مگر كتاب خدا نمي   
»       ولَ وواْ الرَّسأَطيِعو واْ اللّهنُواْ أَطيِعا الَّذِينَ آمها أَيلِي يأُو ُرِ منِكماي  21؛»...الأَم

الأمـر خـود را نيـز اطاعـت           مؤمنان خـدا را اطاعـت كنيـد و رسـول و اولـي             
أَنزلَنْاَ إلِيَك الذِّكْرَ لتِبُينَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ       «: فرمايـد   و يا مگر قرآن نمي     ... نماييد

 ما قرآن را بر تو نازل كـرديم تـا بـراي           !  اي پيامبر  22؛»إلِيَهمِ ولَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ  
ده ي ـناد امبري ـپس چرا دسـتور پ    . كنندمردم شرح و تبيين نمايي، تا تفكر        

  ؟شود گرفته مي
در تفكـري كـه از سـقيفه         توان گفت   با دقت بر اين نكات است كه مي       

جـا كـه تـصور        اي براي امور دنيايي است و لـذا آن          شروع شد، قرآن وسيله   
انـد    تنظيم كرده ها براي خود      گوي امور دنيايي كه آن      كنند قرآن جواب    مي

  .شود نيست، دستورات آن رعايت نمي

  تفاوت دو نوع برخورد با اسلام

شود بحث در رابطه با اختلاف دو گروه به نام شيعه             چنانچه ملاحظه مي  
و  اسـت،  دو نـوع برخـورد بـا قـرآن و پيـامبر     و سني نيست، بحث بر سر    

تبعات آن   و توجه به آثار و       ي معرفتي است    يك مسئله موضوعِ مورد بحث    
را نشناسد  وضوعات  اين م ي اسلامي     جامعهاگر  . معرفت در سير تاريخ دارد    

                                                 
  .59ي  ي نساء، آيه  سوره- 21
  .44 ي هي نحل، آي  سوره-22
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ها عبور نمايد، عـين ايـن         بيني كند و از آن      پيش خطرات آينده را     دتوان  نمي
پـيش  آن  و نيروهـاي متـدين      اسـلامي   براي انقـلاب    مشكلات ممكن است    

 را كنـار  يرا بـشناسيم كـه در صـدر اسـلام عل ـ       يبايد فكر و بينش   . بيايد
كـه در   را   ييهـا   اني ـجر: ورطه نيفتيم، ثانيـاً   ان در آن    مخود: اولاًتا  گذاشت  

بشناسيم تـا انقـلاب اسـلامي را از          ،كنند  يطور فكر م     همان يعيدل جامعه ش  
  .ها حفظ نماييم گرفتارشدن در چنگال آن جريان

و رفيق جنابعالي بدون آن كـه متوجـه    كه رفيق بنده    مي آيد پيش  بسيار  
شـبيه همـان تفكـري اسـت كـه در سـقيفه         تجزيه و تحليلش از اسلام      د،  شو

توانـد غـدير را    نمـي طوري است كـه   برداشتش از اسلام همانظهور كرد و   
شناسـد و     كه آن طرز فكري كه ابعاد الهي انسان را نمي           غافل از اين  . بپذيرد
چيـز را سياسـي بررسـي         فهمـد و همـه       بين تشريع و تكـوين را نمـي         ي  رابطه
در جريـان   بايـد  .شـود  منجـر مـي   ي كارش به كُـشتن مظـاهر معنـو      كند،  مي

 به اين موضوع فكر كرد كه چـرا پـس از            شهادت حضرت سيدالشهداء  
اي از مسلمانان حاضر شدند دست         عده پنجاه سال از هجرت رسول خدا     

 در مـورد او و بـرادرش        به كشتن كسي بزنند كـه معتقدنـد رسـول خـدا           
: رت سيدالشهداء در مقابل لشكر عمرسعد فرمودنـد       ها كرده و حض     سفارش

أَ و لمَ يبلُغْكمُ ما قاَلَ رسولُ اللَّهِ لِـي و لِـأخَِي هـذَانِ سـيدا شَـبابِ أَهـلِ                     «
به شمايان  ام     در مورد من و برادر     راستى سخن پيامبر خدا   ه  آيا ب  23»الجْنَّة

 ؟انـد   اهـل بهـشت    جوانـان    سـالار سـيد و     ؛ايـن دو   :نرسيده است كه فرمـود    
 بودنـد، مـشكل آن      طور نيست كه منكر سخن حضرت سيدالشهداء        اين
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 را بــود كــه در فرهنگــي قــرار داشــتند كــه رعايــت ســخن رســول خــدا
  . دانستند، و اين آن فرهنگي است كه در سقيفه ظهور كرد مصلحت نمي

يك نوع فكر و فرهنگي در سقيفه ظاهر شد كه معتقـد اسـت از اسـلام                 
ستفاده كند ولي هرجا به نظر او اسلام جواب نداد با نظـر خـودش كـار را                  ا

شـود و     ادامه دهد، زيرا معتقد است اسـلام هـم مثـل هـر چيـزي كهنـه مـي                  
تـوان ديـد،      اين طرز فكر را در گفته خليفه دوم به وضوح مي          . دوراني دارد 

 طور كه يك شتر در طول عمرش حالات گونـاگونِ           همان«: گويد  ميوقتي  
 از ايـن  24»طـور اسـت   ناتواني و پيري دارد، اسلام همـين   انايي و جواني و     تو

طـرز فكـر   آيد كه اسلام هم يك طرز فكر بـشري اسـت، مثـل      جمله بر مي  
  تـوان تـا ابـد بـه آن          بودن نمي    قابل احترام در عين   افلاطون و جان لاك كه      

مـروز  بود، ا  زمان پيامبر مربوط به    حرفشان اين است كه اسلام    . د بود يمق
  . اسلام كمك كنيمبه بايد خودمان با فكر خودمان 

 به ديني كه خالق هستي براي كلّ بـشر          كرد كه چگونه    د تعجب   يا نبا يآ
 ظـر نگـاه    من ايـن شـود، از      آورده و فوق عالَم است و شامل مرور زمان نمـي          

و عـصري    مـادي    پديـده هـم يـك        خدا   يند ندكرد ميفكر   چون   د؟شو يم
آن هـم فرسـايش پيـدا       كنـد،     ماده فرسايش پيـدا مـي     ه  طور ك    و همان  است
  بخواهد جامعه را به زمان رسـول خـدا         حال اگر امام حسين   ! كند  مي

أَنِّي لمَ أخَْرُج أَشِراً و لاَ بطِراً و لاَ مفسْدِاً و لَـا ظاَلِمـاً و           «: برگرداند و بگويد  
 أرُِيد أَنْ آمرَ باِلْمعرُوفِ و أَنْهى  جديإِنَّما خَرَجت لطَِلَبِ الْإِصلاَحِ فِي أُمةِ  
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مـن بـراى     25؛»علِي بنِ أَبِي طاَلِبٍ    عنِ الْمنْكَرِ و أَسيِرَ بسِيِرةَِ جدي و أَبِي       
جـز  ؛   بلكـه  خروج نكـردم،  سركشى و عداوت و فساد كردن و ظلم نمودن          

مـن در نظـر   ودم، در دين جـدم قيـام نم ـ     صلاح  منظور ا ه  اين نيست كه من ب    
م  جدي خواهم مطابق سيره من مي. معروف و نهى از منكر نمايم    ه  دارم امر ب  

هـا    در منظـر آن   .  رفتار نمايم  »السلام  عليهما«رسول خدا و پدرم على بن ابى طالب       
خواهـد    كند و مـي     گر است و طبق عقل جامعه عمل نمي         چنين فردي طغيان  

  .ما را به گذشته برگرداند

  !فتن معنويتر به حاشيه

 را به    جريان سيدالشهداء  ائمهر  يا سا ي نبيپس اگر حضرت ز   
كنند براي آن است       و سقيفه مرتبط مي    روز دوشنبه و رحلت رسول خدا     

كه ما را به تأمل و تفكري دعوت كنند كه بتوان معضلات اجتمـاعي خـود                
يـن  هـايي كـه منجـر بـه ا          اي حل كنيم و به افكار و ديـدگاه          را به طور ريشه   

شود نظر نماييم و بفهميم تفكـري كـه معنويـت را بـه حاشـيه                  مشكلات مي 
تـرين    راند، هرچند با ظاهر اسلامي به ميدان بيايد، در نهايت، بـا حقيقـي               مي

يابـد، بـه مقابلـه بـر           تجلـي مـي    روشِ اصلاح امور كه در امامي معصوم      
هـور  بـا تفكـري كـه در سـقيفه ظ         كرد    كس فكر نمي     هيچ در ابتدا . خيزد  مي

ولـي چـون پـس از رحلـت رسـول            بكـشد،    قتـل فرزنـد پيـامبر     كار به   كرد  
 غـدير   بـشر را آسـماني كنـد      تـا    قرآن آمده اسـت       يادشان رفت كه   خدا

شدن بشر ممكـن نيـست مگـر     آسماني. فراموش شد و امام به شهادت رسيد   
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كـه كـسي مـديريت جامعـه را در دسـت بگيـرد كـه بـه عنـوان انـساني                        اين
هـايي كـه ابتـدا قـرآن      قرآن مرتبط باشد، همـان شخـصيت     معصوم، با باطن    

 و سپس   26ها را به عنوان اهل البيت، عين عصمت و طهارت معرفي كرد             آن
 27؛»لَّا يمسه إلَِّـا الْمطَهـرُونَ     *  فِي كتِاَبٍ مكنُْونٍ  * إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرِيم    «: فرمود

پنهـان و دور از دسـترس   اي اسـت كـه در كتـابي         مرتبه  آن قرآن، قرآن بلند   
تواند با آن تماس پيدا كند مگر آن مطهرون           كس نمي   همه قرار دارد و هيچ    

 وقتي مقصد اصلي قرآن فراموش شد هم سـقيفه          .و اهل عصمت و طهارت    
و هم امام در كربلا شـهيد         نشيند و هم يزيد جاي حسين       جاي غدير مي  

  . شوند مي
در آن غوغـاي سـقيفه   صـدا   سرو   كـه بـي     بـاد  ييهـا   افتخار ابـدي بـر آن     

 غدير شدند و مـا را وابـسته بـه اهـل بيـت عـصمت و طهـارت                  ي    متوجه
كــه اصــحاب اكثــر مــسلمانان تحــت تــأثير فــضايي قــرار گرفتنــد . نمودنــد

همـين   اما   ن كم بود  اتعداد شيعي ابتدا   سقيفه پديد آوردند و لذا        در 28فهيصح
 به كجـا    انايت كارش در نه اهل سقيفه    درك كردند كه     يخوب تعداد كم، به  

  . را گرفتدامن ائمهشيعه  و به همين جهت ،ديكشخواهد 

                                                 
 .33احزاب، آيه  سوره - 26

  .77 -79ات ي سوره واقعه، آ- 27
 454 ص 4د ج ي ـالحد ياب ـ  ابـن شرح نهج البلاغـه   و 33 ص   8فه در بحار ج     يان صح يجر - 28
بـا   خـدا  دند پس از رحلت رسوليجه رسين نتي به اير خم گروهي غديكه پس از ماجرا  آمده ، 

را بـه    ه و آن  ي نفر ته  34 امضاء    با يا  مان نامه يمبارزه كنند و پ    يتمام قدرت بر ضد حكومت عل     
ن قـرار   ي را جانـش   يرسالت خود را انجام داد و كـس        كه محمد   مبني بر اين   جرّاح دادند   دهيابوعب

  ... نشودي ملت موروثيار حكومت را به عهده ملت گذارد تا رهبرينداد و اخت
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واقعي كسي است كه به حقايق قدسي و معنوي عالم ايمـان دارد             مؤمن  
در مقابـل چنـين     . ها در تمام مناسـبات بـشري اسـت          و متوجه نقش فعال آن    

بينشي، آن بينشي كه در عين پـذيرش اسـلام، معتقـد بـه نقـش فعـال امـور                    
هـاي قدسـي و معنـوي تـوجهي نـدارد، و سـقيفه بـر         معنوي نيست، به انسان 

گذاري شد، به طـوري كـه كـارگزاران آن معتقـد نبودنـد              همين اساس پايه  
براي امور جامعه نيازمند انساني هستند كه با عالم قدس و معنويت ارتبـاطي             

  .خاص دارد
د بـا كـار و      داري با تكيه بر ليبرال دموكراسـي، گمـان كـر             نظام سرمايه 

تواند امور جامعه را سر و سامان دهد و جـايي بـراي رهنمودهـاي                 توليد مي 
انبياي الهي در مناسبات اقتصادي و اجتماعي قائل نبود و نه تنها معنويـت را             

ورزي با امور معنوي را تقويـت نمـود    ي كينه به چيزي نگرفت، بلكه روحيه 
همـان  . رو كـرد    سـهمگين روبـه   چنين    و درنتيجه بشر را امروز با بحراني اين       

رو شد، بحران مقابله بـا        بحراني كه جهان اسلام با حضور امويان با آن روبه         
ي   ي همـه    ريشه.  شد ها كه منجر به شهادت حضرت امام حسين         قداست

 بايـد  را ‐هاي جهان امروز    هاي دوران اموي، و يا بحران        اعم از بحران   ‐ها     بحران  اين
 و غفلـت از آسـمان معنويـت جـستجو كـرد، ايـن        در توجه بيشتر بـه زمـين      

روحيه در سقيفه به يك نحو ظاهر شـد و در ماركـسيم لنينيـسم بـه نحـوي                   
  . ديگر و در ليبرال دمكراسي به صورتي ديگر

الَحْقُّ « :اند   فرموده رسول خدا در سقيفه هيچ كس منكر آن نبود كه         
 همـراه اسـت و      لـي حـق همـواره بـا ع       29؛»مع علِي و علِـي مـع الحْـق        
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ايـن حـديث و امثـال آن را همـه از زبـان              .  نيز همواره با حق است     علي
اند، منتهـا در      ها را آورده    هاي خود نيز آن      شنيده بودند و در كتاب     پيامبر

كرد بـراي اداره جامعـه بـه چيـزي      اي حاكم بود كه تصور مي سقيفه روحيه 
 حاكمـان اسـت و بايـد        هاي  غير از شريعت الهي احتياج است و آن زرنگي        

ي بـشري جامعـه را اداره كنـد و امـور              گروهي بر سر كار آيد كه با انديشه       
 هاي حـضرت زهـرا   ها اعتراض  اين. ديانت را براي امور شخصي بگذارد     

را به چيزي نگرفتند كه فرمودند با اين كار در امور دنيايي و آخرتي ناكـام                
هـا، بـاز هـم     ها و بحران ا ناكاميروشدن ب    و متأسفانه بعد از روبه     30شويد،  مي
كه حضرت    ي مشكل را تحليل نكردند، تا آن        طور كه بايد و شايد ريشه       آن

 در كربلا عمق فاجعه را نماياند، و روشن كرد وقتي اصالت            امام حسين 
رونـد و در نتيجـه        هـا بـه مـسلخ مـي         به منافع دنيايي داده شود بهترين انـسان       

چنان كه با غفلت      ود نخواهد ديد، هم   جامعه يك روز هم روي خوش به خ       
  .از مرحوم مدرس مردم ايران بيست سال گرفتار رضاخان شدند

  ديد بدون توحيآفت تول

 اگر به ايمان هم نظر دارد، آن ايمان را          فه حاكم است  ي كه در سق   ينشيب
خواهد و پيشرفت اقتصادي مد نظر اوست و لـذا اگـر    براي رونق اقتصاد مي 
الهـي بـا پيـشرفتِ مـد نظـر او سـازگاري نداشـت، بـا                 در جايي دسـتورات     

شود، چون در اين بينش،      دادن به پيشرفت، از كنار آن دستور رد مي          اصالت
صعود معنوي به خودي خود اصالت ندارد، بلكه معنويت را هم براي تأمين           
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تنهـا ديـن را بـه حاشـيه           آرام نـه    چنين نگاهي بـه ديـن، آرام      . خواهد  دنيا مي 
بيند و يك نحوه بدبيني نسبت به آن           آن را مزاحم پيشرفت مي     راند بلكه   مي

  . كند پيدا مي
لازم است عزيزان توجـه داشـته باشـند كـه بـا چـه رويكـردي بايـد بـه                     

بـه  . هـا پرداخـت   هاي اقتصادي چشم دوخت و با چه بينـشي بـه آن    پيشرفت
از زدائي باب مذاكره با آمريكا را ب        عنوان مثال اگر يك دولت با شعار تنش       

شـود كـه      كند ولي اصالت را به فرهنگ غـرب بدهـد، تـسليم اهـدافي مـي               
ولي اگر باب مذاكره با آمريكا را باز كند تا          . كند  آمريكا برايش ترسيم مي   

كه مرعـوب فكـر و فرهنـگ غـرب شـود، حقـوق ملـت را از آن                     بدون آن 
شود و اين دو، با دو رويكرد يـك شـعار             بگيرد، تسليم اهداف آمريكا نمي    

سـازي و     مثـل رويكـرد بـه خـصوصي       . دهند ولي دو نتيجه به دنبال دارد       مي
سـازي   داران و رويكرد بـه خـصوصي   انداختن ثروت ملت در دست سرمايه   

 سرنوشــت خــود را در دســت ‐ بــه جــاي ادارات دولتــي‐بــراي آن كــه مــردم 
  .كنند بگيرند، كه با يك شعار دو رويكرد را دنبال مي

ا مؤمن و متدين باشند بـه همـان انـدازه امـور     ه مسلّم هر اندازه كه انسان 
ها در سـامان بهتـري اسـت ولـي ايـن بـه آن معنـي           اقتصادي و اجتماعي آن   

نيست كه ايمان براي رونق اقتصاد است و در اين راستا بـه اقتـصاد اصـالت                 
  . دهيم

لـذا نبايـد    و   منخـواهي چـه    و   مبخـواهي ، چه   اند  ما را براي قيامت آفريده    
 وگرنـه هـم دنيـا را از دسـت           م كني ييدنياامور  رف  را ص ي همت خود      همه
پـس واي اگـر نـسبت بـه         .  يعني قيامـت را    ، و هم منزل اصلي خود     مدهي  مي
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معنويات حساس نباشيم، واي اگـر بخـواهيم بـا اهـداف دنيـايي بـه مقـصد                  
 دينـي باشـد ولـي در جهـت دنيـا و             يمانبرسيم، واي اگـر الفـاظ و شـعارها        

يزيـد،  گـذرد     ي نم ـ يزي ـشود كـه چ     مياش اين      نتيجه .كار روند   دنياداري به 
ــؤمنينِ ــهاميرالم ــلامي   جامع ــد ي اس ــد و خواه ــفانه ش ــهمتأس ــههم ــز   ب ج

تـأثيرِ    تحـت مـشروب خـوارِ      بـازِ   يزيدِ ميمون  كه    تحمل كردند  لبيت  ا  اهل
 بيايـد و سرنوشـت جامعـه اسـلامي را           ‐ يعنـي روم   ‐فرهنگ غربِ آن زمـان      

ها   يد هم دنياي آن   خواهند و يز    نيا جز دنيا نمي   داهل  چون   31.دست بگيرد   به
ي عمــق   و متوجــهكــس صــدايش در نيامــد و لــذا هــيچ كــرد را تــأمين مــي

هـا    گوينـد آن     مـي  32نددآخرتشان در پيش بود نـش     اي كه براي دنيا و        فاجعه
بـه امـور    هـا     هـم در زيـر سـايه آن       شان باد، مـا       خواهند، ارزاني   حكومت مي 

  .رسيم مييمان دنيا
انقـلاب  اسـلام و  فلان مسئول اگر اعتقاد محكمي بـه   معتقد باشيم  وقتي

 چـون  ،ظـاهر اسـلامي نيـستند   رعايـت  اش هم مقيد به     و اگر خانواده   ،ندارد
كننـده داد و شـرايط طـوري           پس بايد به او نقـش تعيـين        كند  خوب كار مي  

شود كه حرف آخر را او بزند، بايد منتظر همان نتـايجي بـود كـه از طريـق                   
تنها نيروهـاي انقلابـي       در چنين شرايطي نه   . ي اسلامي رسيد    ه به جامعه  سقيف

فرزنـدان معنـوي انقـلاب كـشيده         كـشتن    شـوند، بلكـه كـار بـه         حذف مـي  
                                                 

از همـين مؤلـف    » هـا   يكربلا مبارزه با پـوچ    « از كتاب    30 تا   26 صفحات   يها  يبه پاورق  -25
   . فرمائيدرجوع 

 ي وقت ـ»علَى الإِْسلَامِ السلَام إِذْ قَد بلِيتِ الأْمُةُ بِرَاعٍ مِثلِْ يزيِد«: فرمودند  ني امام حس-32
 اللهوف على قتلى الطفوف، (.د بايد با اسلام وداع نمودو ش يزيد دچار چونيامت اسلام به حاكم

  .)24ص 
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. شـود  رضـاخان فـراهم مـي     امثـال   براي پـذيرش    ناخواسته زمينه   و  ،  دشو  مي  
يــد پيغمبــر  بگــوكنــد  جرئــت نمــيچــون در ابتــدا همــين بيــنش اســت كــه 

 ولـي از  خـواهيم چـه كنـيم،     آخونـد مـي   : گويـد   كنـيم، مـي   خواهيم چه     مي
خواهند زير بـار      مي  و به نبوت اعتقاد ندارند   ها روشن است كه       حركات آن 

يعني جريـاني کـه متـذکر احکـام      -احكام الهي نروند و مخالفت با روحانيت را  

  .اند توحيد دل سپرده به توليدِ بياند و   بهانه كرده‐الهي است 
 را بـراي مقابلـه بـا فرعـون           خواهد حضرت موسي     مي خداوند وقتي 

و مواظـب   ... اي موسي قيامـت آمـدني اسـت       : گويد   كند مي  مجهز و آماده  
 كه در ا نشويه را از آن منصرف نكنند و پيرو هوس آن   باش اهل هوس تو   

ع هـواه  فلاََ يصدنَّك عنْها منْ لاَ يؤْمنُِ بِها واتَّب  « ؛آن حالت نابود خواهي شد    
كـه   اگر از مقصد اصـلي       ، اجتماعي حين تلاش سياسي   يعني در    33؛»فتََرْدى
  .شوي  باز بماني نابود ميبراي ابديت است،شدن    قيامت و آمادههمان

ي   ايـم تـا شايـسته       مـا در زمـين آمـده      . ، قيامت است  منزل اصلي هركس  
حال اگر   ، شويم و دين هم براي قيامتي كردن ما آمده است          يقيامتزندگي  

دنيـا كـرد،   متوجـه  غافل نمود و تماماً   از قيامت    ما را به كلي   فكري آمد كه    
آرام   تحت تأثير چنين فكري آرام    . است اين فكر، در تقابل با سعادت انسان      

دوست بيشتر  ، دنياداران را    دمؤمنان را دوست نداري   احساس مي كنيد ديگر     
 متـدينين  كم كم. مند هستيد هها علاق   هاي آن   د و به نوع زندگي و برنامه      داري

: دي ـيگو   مي شويد و   توجه مي   بيروحانيت  نسبت به    ، كرد درا مسخره خواهي  
اديسون بـرق اختـراع كـرد، آخونـد     : دگويي ها نقش توليدي ندارند، مي     اين

                                                 
  .16 ي هي طه، آي  سوره- 33
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اي جهـت   كه برق در عين اين كه مي تواند وسيله        در حالي  كند؟  كار مي   چه
اختراع كرد، اديسون رگز با برقي كه  كردن امور زندگي باشد ولي ه       راحت
بـه  هـا را       آمدند زميني  پيامبران. توان زندگي زميني را آسماني نمود       نمي

هـا را بـه سـاحتي فـوق سـاحت زمـين دعـوت           ابديت متصل گرداننـد و آن     
ديگـر  اگر ذهن و فكر جوانان ما را توليد بدون توحيد اشغال كـرد،             . نمايند
تـا بخواهنـد بـر اسـاس         نيـست    شـنوا  نشان نسبت به سخنان پيـامبرا     گوش

يابد روح كلي   و اگر اين راه ادامه      . دستورالعمل پيامبران الهي زندگي كنند    
هـا    تـرين انـسان     رسـاندن قدسـي     رود كه تحملِ بـه قتـل        جامعه به مسيري مي   

توان گفـت فرهنگـي كـه     همين جهت است كه مي به. شود  برايش آسان مي  
 فكـر  هـا   آن. در كـربلا كـشت     را   يـامبر فرزند پ گذاري شد     پايهسقيفه  در  
حـضرت   ولـي    اي شـود،    شـان منجـر بـه چنـين فاجعـه           حركـت كردند،    نمي
همچنـان كـه    . ريـزي شـد     نشان دادند كه كربلا از كجـا پايـه         به ما    زينب
هاي غربي در صدر مشروطه، روح جامعه را به سمتي            دادن به ارزش    اصالت

ف خـود ديـد و لـذا تحمـل          االله نـوري را مـانع اهـدا         كشاند كه شـيخ فـضل     
و پس از آن بود كه پنجاه سال حكومت         . شهادت او براي جامعه آسان شد     

  . وابسته پهلوي پاي گرفت
ي   ود، دانـشجوي رشـته    ش ميباعث  بدون توحيد،    جو توليدِ زدن به     دامن

مهندسي و پزشكي گمان كند دروس معرفت ديني و اخـلاق چيـز اضـافي               
صـل و اسـاس هويـت هـر انـساني اسـت،              آنقدر هويت ديني، كه ا     34.است

                                                 
دروس معارف اسلامي از نظر موضـوع        متأسفانه    ما نيز معتقديم   ر از آن است كه    ين غ ي ا - 34
  .شود يد ارائه نميد و شايطور كه با آنو محتوا 
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هويـت خـود را در تخـصص خـود     شـود كـه دانـشجويان مـا           رنـگ مـي     بي
لذا تعـالي و حيـات خـود را         . د و نه در ايمان و بندگي خود       نكن  جستجو مي 

در حـالي كـه رسـول       . جوينـد   در هر چه بيشتر فرو رفـتن در تخـصص مـي           
 نچـو  35؛»  خيَـراً فَقَّهـه فِـي الـدين        إِذَا أرَاد اللَّـه بِعبـدٍ     «: فرمايد   مي خدا

اي اراده كنـد او را علاقمنـد بـه تعمـق در ديـن              خداوند خيري را براي بنده    
چون سعادت اصلي انسان با آشنائي و معرفت هر چه بيشتر به دين، . كند مي

  .شود تأمين مي
دادنِ حـضرت     شده در سقيفه را بـه كمـك توجـه           ي مطرح   وقتي روحيه 

تــاريخي موقعيــت تــوانيم   مــي36 شــناختيم، رضــا و حــضرتزينــب
درك كنيم و تحليل صـحيحي از نهـضت         درست   را    اباعبدااللهحضرت  

  .آن حضرت داشته باشيم

   عمده شودي زندگيِ امور فرعيوقت

پـس از  وقتـي   . نـد دنياپرستي را رسـوا كرد    و فرهنگ    فكر    اباعبداالله
  قرار گرفتنـد ولـي    بر رأس جامعه  به اسم دين    اي     عده رحلت رسول خدا  

ت كـار بـه     ي ـدر نها فهميدنـد،     شان را مـي     ي امور دنيايي    از اسلام صرفاً اداره   
 را بـه عنـوان    كـشد و اباعبـداالله    يزده م ـ   بازِ غـرب    ت يزيدِ ميمون  يحاكم
 خـروج كـرده بـه قتـل     ‐ يعنـي يزيـد  ‐ بر اميرالمؤمنين جهان اسـلام        كه يكس

                                                 
  .217 ص ،1 ج،  بحار الأنوار- 35
 بحـث  يفه و عاشورا، در ابتداي  در موضوع سق  ط به حضرت امام رضا    ات مربو ي رو - 36

 .مطرح شد
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 در بينـشي كـه سـقيفه بـه آن       كننـد، چـون     رسانند و شهر را چراغاني مي       مي
و غيـر   خـارجي    و پـسر پيـامبر    شـود     قلمـداد مـي   يزيد خـودي    دامن زد،   

  . گردد يمخودي قلمداد 
 در بـدو خـروج از        همچنان كه قبلاً عرض كردم حضرت اباعبداالله      

أَنِّـي لَـم أخَْـرجُ      « :گوينـد   نويسند و مـي     اي كه به محمد حنفيه مي       مدينه نامه 
   لاَ ب ـةِ              أَشِراً وُـلَاحِ فِـي أملطَِلَـبِ الْإِص تَا خَرجإِنَّم لاَ ظاَلِماً و فْسِداً ولاَ م طِراً و

 أُرِيد أَنْ آمرَ باِلْمعرُوفِ و أَنهْى عنِ الْمنْكَرِ و أَسيِرَ بِـسيِرَةِ جـدي و                جدي
فساد كـردن و  من براى سركشى و عداوت و  37؛»عليِ بنِ أَبيِ طاَلِبٍ   أَبيِ

در صلاح  منظور ا ه  جز اين نيست كه من ب     ؛   بلكه خروج نكردم، ظلم نمودن   
. معروف و نهى از منكر نمـايم ه من در نظر دارم امر ب    دين جدم قيام نمودم،     

م رســول خــدا و پــدرم علــى بــن ابــى  جــدي خــواهم مطــابق ســيره مــن مــي
  .  رفتار نمايم»السلام عليهما«طالب

از منكـر     معـروف و نهـي        به    ي قيام خود را امر        فهن كه فلس  يحضرت با ا  
اي   عدهباز  خواهم سنّتِ جدم را إحياء كنم،         ميند  يفرما  يكنند و م   ياعلام م 

كننـد كـه از ايـن كـار منـصرف             هاي آن زمان به او نصيحت مـي         از مذهبي 
جامعه بر روي اصل ديانت كم شده و         تچون در آن شرايط حساسي     38.شو

  . ها عمده گشته بود ير در زندگشتي بيامور فرع
در ده  : فرماينـد   مـي » معنويـت تـشيع   « در كتاب    »عليه  االله  رحمة«طباطبائي   مهعلا

 در مدينـه بودنـد       بعـد از شـهادت امـام حـسن         سال كه امام حـسين    

                                                 
  .329 ص ،44   بحار الأنوار، ج- 37
  .رجوع شوداز همين مؤلف  »ليكربلا در سطوح مختلف تحل«به نوشتار  - 38
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كرد تـا مـسائل    آنقدر شرايط سخت شده بود كه كسي به ايشان رجوع نمي         
 حـديث فقهـي بـاقي نمانـده         فقهي خود را بپرسد و لـذا از امـام حـسين           

طـوري  فرهنگـي جامعـه را      شـرايط   معني است كـه امويـان         اين بدين . است
و مؤمنين واقعي كاره، و  اند و امام هيچ كاره  كه همه، همهقبضه كرده بودند   

اند و در     شته در جامعه ندا    هيچ نقشِ فرهنگي   ها امام حسين    در رأس آن  
  و متخـصصِ   كارشـناس بـه عنـوان     سـر و پـايي        انزواي كامل بودند، هر بـي     

 بـا آن همـه تأكيـدي كـه       اسلام حق نظر داشت مگر فرزند رسـول خـدا         
  . ها كردند  نسبت به آنرسول خدا

 چگونـه جهـت     ي فوق؛ حال ببينيد نهضت اباعبداالله       با توجه به نكته   
گـذرد، چهـار      كلي جامعه اسلامي را تغيير داد، به طـوري كـه چيـزي نمـي              

 حاضـر    درس امـام صـادق     ياسـلام پـا   سراسـر جهـان     هزار دانشمند از    
با حـذف   جهان اسلام متوجه شد نيچون با شهادت امام حس .ندشو يم

 بـود كـه   ين رجـوع همگـان  ي، در اثر هم كارش به كجا كشيد  اهل البيت 
 بنـي اميـه را از       امبري ـت پ ي ـعباس توانستند با شعار برگشت به اهـل الب          يبن

را كـربلا نگـه داشـته       اسـلام   : ت بايد گفت  به همين جه  . صحنه بيرون كنند  
فكر و بينش بود، كربلا يك خاطره نبود بلكه         حامل يك   چون كربلا   است  

اي بود كه جامعه مسلمين بـدان گرفتـار شـده بـود و بـه                  عمق فاجعه نمايش  
  39.ها از دربار عبيداالله و يزيد شروع شد همين جهت اولين اعتراض

                                                 
دوست داشتم همـه فرزنـدان  زيـاد تـا قيامـت ذليـل               : زياد گفت   داالله بن   يبرادرعب   عثمان - 39
  )216 ، ص3 و حماسه حسيني، ج375 ، ص4طبري، ج (.علي كشته نشود بن نحسيباشند و 
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االله، واالله لا تَـريَ الْجنَـةَ     رسـولِ  قَتلَْت اِبـنَ ! يا خَبيث«: زياد به پسرش گفـت    مرجانه، مادر ابن  

اي خبيث؛ فرزند رسـول خـدا را كـشتي؟ بـه خـدا سـوگند هرگـز                  ) 259  سبط، ص  ةتذكر(؛»اَبداً
  .نخواهي ديدبهشت را 

اَلْحمدالله اظَْهرَ الْحـقَّ  «: و گفت زياد در مسجد كوفه منبر رفت          ابن پس از شهادت حسين   
          قَتلََ الْكَذّاب و ،هحِزْب و زيِدؤمِْنين يرَ امَِيرَالْمَنص و لَهاَه إ  و      تَهشِيع نَ ويسنَ الْكذّاب اَلححمد خـدا  ؛»ب 

 رسـاند، و  ياري ـد و گـروه او را    ي ـزين  يرالمـؤمن ي كـرد و ام    يباني را پـشت   را كه حـق را و اهـل حـق         
جــا   كــه در ايــن . ارانش را بــه قتــل رســاند  يـ ـن و ي حــسيعنـ ـي، پــسر دروغگــو  يدروغگــو

! پـسر مرجانـه   «: گويـد   خيـزد و مـي       نابينـا، بـه پـا مـي        يهـا   بـا چـشم   » غامدي  اَزدي  فيعف  بن  عبداالله«
، » .ي كه تو را بـه حكومـت عـراق فرسـتاده اسـت      پسر دروغگو، تويي و پدرت و كس يدروغگو

ان ي ـداالله جـو جامعـه را بـه نفـع امو    ي ـ اجازه نداد عب  يشود ول   داالله كشته مي  يعاقبت هم به دستور عب    
  ) 117  ص ،2  الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد، ج(.ر دهدييتغ

بر خـدا در روز قيامـت       بـين شـما و پيـام      : گفـت در دربار يزيد    الحكم، برادر مروان،      بن  يحيي
 و حماسـه    359 ، ص  5طبـري، ج  (. كـنم   جدايي افتاد، من ديگر در هيچ كاري با شما شركت نمي          

  )352 ، ص3حسيني، ج
را شنيد، خود را در لباس مخصوص مـستور         هند زن يزيد وقتي خبر شهادت امام حسين         

د به او   يزي! طمه است؟ آيا اين سر حسين فرزند فا     : كرد و از اندورن به مجلس مردان آمد و گفت         
. زيـاد را كـه در كـشتن او تعجيـل كـرد              تو براي او گريه و عزاداري كن، خدا بكـشد ابـن           : گفت

   )354 ، ص3طبري، ج(
 معاويه لعنـت فرسـتاد و حـق را بـه جانـب       از خلافت خلع كرد و بر يزيد و        پسر يزيد خود را   

  داد »السلام عليهما«حسين و علي
 نفاق حاكمان دريده شد و حساب سـلطنت     ي  ربلا اين بود كه پرده    جه ك يتر؛ نت    و از همه مهم   
  .از دين جدا گشت

ايم اللَّهِ إِنِّي لأََرجو أَنْ يكْرمِنِي ربي بِالـشَّهادةِ بِهـوانِكُم ثُـم       « :عاشورا فرمود  در روز    امام
 52، ص 45 بحار الأنوار ، ج. 32 ، ص2زمي، جمقتل خوار( ». ينْتَقِم لِي مِنْكُم مِنْ حيثُ لَا تَشْعروُنَ

 شهادت گرامى بدارد و انتقام مرا از شما     ي  وسيلهه  قسم من اميدوارم كه پروردگارم مرا ب      خدا  ه  ب) 
  . از طريقى كه ندانيد بگيرد
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متوجـه  ، و   م و بـا آن زنـدگي كنـي        ميپيام كـربلا را بگيـر     امروز هم بايد    
هاي   شويم اگر اصالت را به چيزي جز ايمان داديم دير يا زود بهترين چهره             

از خداونـد عاجزانـه تقاضـامندم بـه         . كـشانيم   معنوي خود را بـه مـسلخ مـي        
هايي بگردانـد كـه بايـد از           و ياران او ما را متوجه عبرت       حقيقت حسين 

  .دست آوريمكربلا براي زندگي امروز خود به 

  عتي شريغفلت از عقل قدس

الهـي    وحـي دسـتورات   مـان را از       زنـدگي بايـد   مـا   از خود بپرسـيم آيـا       
يـا   بـه مـا رسـانده اسـت،          توسـط پيـامبرش   بگيريم كـه صـاحب هـستي        

عـالي و فـلان كارشـناس و فـلان            عقل بنده و جناب   بر اساس   مان را     زندگي
آيـا ايـن كـار منطقـي     ؟ تنظيم كنيمشناس  تكنسين و فلان متخصص و روان    

ي ديگـري اعتمـاد كنـيم؟         ي خالق هـستي، بـه برنامـه         به برنامه جز  است كه   
چيـزي  و جوانـان     كودكـان انـد كـه راجـع بـه قيامـت بـراي                گفتـه  ها  بعضي

 چه انـدازه قابـل       اين حرف . شناسي خوب نيست    از نظر روان  چون  نگوييد،  
 ـ«: اند   به ما فرموده   اعتماد است؟ ائمه دين    ضِ       إِنَّمَثِ كاَلْـأرـدْالح ا قَلْـب

                                                                                              
 حمله در حالت دفاع     ياميه به جا     ديگر بني  -، تا دوازده سال     پس از شهادت امام حسين    

ها ادامه يافت و پس از        ها و خونريزي     نهضت - اولِ سقوط يك حكومت است     قرار گرفتند، و اين   
زد، با مختصر آرامشي كه در زمـان           كسي درِ آن را نمي     اي كه در زمان حسين      آن همان خانه  

وجود آمد، مسلمانان از اطراف و اكناف مانند سيل به همان خانه رجوع كردند و   بهامام پنجم
 افزوده و حقّانيت و نورانيتشان در هـر گوشـه           البيت   به آمار شيعيان اهل    روز  روز به     پس از آن؛    

 را روشـن    ني امـام حـس    بينـي   واقعان شد، حقّانيتي توأم با مظلوميت، و اين         ياز جهان اسلام نما   
 .كند مي
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     ا منِْ شَيفيِه ا ألُْقِيةِ مِالْخاَلي  اسـت زمين خـالى    مانند  قلب جوان    40؛».ءٍ قبَِلتَْه 
ي   لـذا طبـق دسـتورات ائمـه       . كه هر بذرى در آن افشانده شود قبول نمايـد         

هـا سـخن گفتـه شـود تـا             بايد از همان كودكي از قيامـت بـراي آن          دين
إِنَّ الَّـذينَ   «: فرمايـد   هايشان را بتوانند كنترل كنند، قرآن مـي         سها و هو    ميل

 كـسانى   41؛»يضِلُّونَ عنْ سبيلِ اللَّهِ لَهم عذاب شدَيد بِما نسَوا يوم الحِْـسابِ           
 از راه خـدا گمـراه شـوند عـذاب           ،كـردن روز حـساب     خاطر فراموش  هكه ب 

س بگويد از قيامت بـراي      حالا آن آقاي به اصطلاح كارشنا     . شديدى دارند 
ايـن بـه همـان معنـي اسـت كـه فرهنـگ              . كودكان و جوانان سخن نگوئيد    

سـقيفه را جـايگزين فرهنـگ غـدير بكنـيم و انتهـاي كـار بـسيار دردنـاك          
زند ما  اصطلاح كارشناس در حال حاضر مي آن بهكه  را   حرفي   .خواهد بود 

ي ده سـال ديگـرِ    هوقتي نتيج ـ. اي مي دهد   دانيم ده سال ديگر چه نتيجه       نمي
هـا   تـوان عمـر خـود را بـر روي آن حـرف            آن پيشنهاد معلوم نيست آيا مـي      

گذارد؟ بايد از اين گونه افراد پرسيد ما بايـد حـرف امثـال شـما را در ايـن                    
يـا حـرف صـاحب    امور كه مربوط به آينده اساسي زندگي اسـت بپـذيريم      

تجربـه  هـاي   حـرف زنـدگي  در مـسائل اصـلي    تـوانم     بنده مي هستي را؟ آيا    
مگـر احاطـه   را بپذيرم يا حرف خـدا را؟   روانشناس   ي فلان متخصصِ    نشده
ها اشراف داشته باشند تا بتوان       ي ابعاد انسان    ها آنقدر هست كه به همه       انسان

  ها زندگي را شكل داد؟   بر اساس نظر آن
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ــه ــت    خليف ــست گف ــت نش ــي خلاف ــر كرس ــون ب ــاذ «: ي اول چ در اتخ
ت كـرد و    گرفت، حالا كه پيامبر رحل      ي كمك مي  حو پيامبر از    تصميمات،

ابتـدا معلـوم    42».م به اجتهاد خودمان عمل كنـيم يريوحي منقطع شد ما ناگز  
» كـنم   من به اجتهاد خـود عمـل مـي        «: گويد  نبود منظور خليفه از اين كه مي      

طور كه مجتهدين اماميـه در حـال حاضـر     همانشد   چيست، شايد تصور مي   
نماينـد حكـم خـدا را از متـون دينـي اسـتخراج                عي مي  و س  كنند  اجتهاد مي 
ملاحظـه كردنـد     ،گذشـت كـه   ولي مدتي   . هم چنين قصدي دارد     كنند، او   

 آن طور مصلحت بـود، و  منظور خليفه آن است كه در زمان رسول خدا  
بنـا بـه فرمـايش علامـه      . امروزه به اجتهاد من چيز ديگـري مـصلحت اسـت          

ن موضوع، مقام خلافت را درست همتراز مقام نبـوت          اي«: »عليه  االله  رحمة«طباطبائي
 مـصدر احكـام و قـوانين    كه نبي اكرم  و رسالت قرار داد و به موجب آن       

شريعت اسلام و اداره كننده جامعـه اسـلامي بـود، خليفـه مـسلمين، همـان                 
 بـا ايـن     43».مصدريتِ احكـام و قـوانين و ولايـت امـور مـسلمين را داشـت               

احكام الهي، حق كمتـرين تـصرف را نداشـت           در متن    تفاوت كه پيامبر  
ي اسـلامي هـم در مـتن احكـام و      ي صلاح جامعه ولي مقام خلافت به بهانه 

كـرد، كـه      ديد اِعمال مي    ي مسلمين هرگونه تصرفي صلاح مي       هم در اداره  
ي مـصلحت وقـت در دوران خلفـاي           موارد تخلف از احكام الهي بـه بهانـه        

 در الغـدير    »عليـه   االله  رحمـة «حـوم علامـه امينـي     و مر . گانه إلي ماشـاءاالله اسـت       سه
. انـد   هاي فراواني از آن را مطابق متون تاريخي اهل سنت ذكـر كـرده               نمونه

                                                 
  .34، معنويت تشيع، ص »عليه االله رحمة«يبائ علامه طباط- 42
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ي    خليفـه  ‐که مشهور بـه ابولؤلـؤ بـود       ‐شعبه    بنمغيرةبه عنوان نمونه، وقتي غلامِ      
دوم را به قتل رساند، پسر خليفه، هرمزان را كه شاهزاده تازه مسلمان ايراني              

ود بدون هيچ دليل منطقي به صِرف اين كه ابولؤلؤ نيز ايراني بوده، به قتـل               ب
: عثمان يعني خليفه سوم از قصاصِ قاتل هرمزان سـرباز زد و گفـت             . رساند

   44».توانم امروز خودش را بكشم اند، نمي ديروز پدرش را كشته«
 بـه صـحنه آمـد و نظـر خليفـه را بـر               كه بعد از رسول خدا    اين بينش   

شد كـه كـار بـه قتـل امـام             ي احكام و قوانين الهي مقدم داشت، منجر         اجرا
بينجامـد، چـون در چنـين بينـشي قداسـتي بـراي احكـام الهـي          حـسين 
ماند تا احترامي براي حاملان واقعي احكام الهي بماند و مـردم نيازمنـد                نمي

  . باشند به قرآن شناسان واقعي رجوع كنند
نحرف شد كـه حتـي ابـابكر در          آنچنان م  جريان خلافت رسول خدا   

   45.كند ي ميمانيپشآخر عمر ابراز 

  ني دي ضرورت وجود امام معصوم در ادامه

شـهادت  يك نفر شهيد شـد و يـا   به عنوان در كربلا  امام حسينآيا 
كـه پـس از رحلـت رسـول         اي بـود       اراده گذاردن آثـار  نمايش  او جهت به    

م خود را مجهـز كـرد؟   اسلابراي شكستن قامت كه بداند،     بدون آن  خدا
به كلي از پـذيرفتن  روي امام ايستاد و امام را شهيد كرد       در كه رو فرهنگي  

مقامي كه آن مقام، قلبش حامل قرآن باشد سرباز زده بـود و ايـن فرهنـگ                 
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در سقيفه از اين موضـوع غفلـت شـد كـه بـراي              . گذاري شد   در سقيفه پايه  
 وجـودش را ديـن فـرا        پايكـه سـرا   اسـت   انسان كـاملي    ي دين نياز به       ادامه

حضور بدون در جامعه،  تداوم دينمگر گرفته باشد، از خود نپرسيده بودند 
كـاري و     ؟ آنقـدر مـشغول سياسـي      داري ممكـن اسـت      ي كامـل ديـن      نمونه
را دينـداري   هـاي كامـل       دانستند قـرآن نمونـه      نميبازي خود بودند كه       قبيله

آيـا  . اسـت تمـام كـرده    همـه  ه و حجت را براي شناخت امام بر معرّفي كرد 
البْيـت، يطَهِّـرَكمُ    الـرِّجس اَهـلَ     اِنَّما يرِيـدااللهُ ليِـذْهِب عـنْكمُ      « :رمودقرآن نف 
البيــت هرگونــه  همانــا خداونــد اراده كــرده كــه از شــما اهــل 46؛»...تطَْهيِــرَا

آيـا  . آلودگي را پـاك گردانـد و شـما را بـه طهـارت مخـصوصي برسـاند                 
هـا را متوجـه كـساني كـه در مقـام عـصمت و             طريـق ذهـن    خداوند از ايـن   

طهارتند ننمود، كساني كه اگر محل رجوع مردم قـرار گيرنـد جامعـه را از                
آيـا  كننـد؟     دهند و به سوي سعادت رهنمـون مـي          هر گونه اشتباه نجات مي    

اسـلامي حـاكم باشـد كـه        بايـد   همواره  ي اسلامي     كه در جامعه   اين مگر نه 
كـه توليـدمان     ي ايـن  نبايد به بهانـه هرگز و بيين شود توسط امامي معصوم ت   

مـان نـسبت بـه     ، حـساسيت شـود  مـي اقتـصادمان ضـعيف   و يـا    افتد   ميعقب  
  !و از صراط مستقيم فاصله بگيريم. كم شودمعصوم فرهنگ امام 

. ضـعيف شـد   نسبت به حاكميت امام معصوم      در صدر اسلام حساسيت     
كوتـاه آمـدن از حاكميـتِ آن         ولـي     حقّ است    علي شتندقبول دا اكثراً  

دانستند، و از اين نكته غفلت شد كـه وقتـي             حضرت را چيز خطرناكي نمي    
ايـم و مـسلّم بـا باطـل،      نسبت به حق كوتـاه آمـديم عمـلاً باطـل را پذيرفتـه       
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اي نخواهــد رســيد، چيــزي كــه پــس از هــزار و  كــس بــه هــيچ نتيجــه هــيچ
 است و به همـين جهـت از         چهارصدسال جامعه اسلامي هنوز به آن گرفتار      

  . برد ي لازم را نمي اسلام بهره
اي كه با عـدم       خوش كردند و از فاجعه      دلبه حاكميت غير امام معصوم      
، جامعـه   ي اسلام رخنه كـرد غافـل شـدند          حاكميت امامت در كالبد جامعه    

گرايـي شـد و از كيفيـت و معنويـت محـروم       زدگـي و كميـت    گرفتار عمل 
هاي چـين و از طـرف        تا پشت دروازه  ز يك طرف    لشكر مسلمانان ا   .گشت

جلو رفت، و غنـائم بـسياري بـه دسـت آورد و             اروپا و آفريقا    ديگر تا قلب    
يعنـي  . اي بـدون قلـب و محتـوا         جا حاكم شد اما پوسـته       ظاهر اسلام در همه   

 ايـن . نـشين   خانـه معـصوم    و امـام     ياد بود ولي توحيد و معنويت هيچ      توليد ز 
 ذلّـت و زبـوني      اش پريشاني حقيقت اسلام و      نتيجه. ماي اما همه فتح، اما منِه     

  .  شداميه ي حاكمان قلدر بني مسلمانان زير سرنيزه
 بـدون  پـشت ايـن فتوحـاتِ     را كـه    ي  ا در كـربلا فاجعـه     حـسين   امام

موفّـق شـد    ي  خوببه  د و   انشان د در جامعه رخنه كرده بود      معنويت و امامت    
 ،جهـان اسـلام  مـشكل  . م نـشان دهـد  معني حكومت اموي را به جهان اسـلا  

يزيـد   بـود كـه       و فرهنگـي   ، فكـر  جهـان اسـلام    يزيد نبـود، مـشكل    شخص  
تا ما امـروز  پيام خود را به جهان اسلام رساند  حسين .بودي آن  ايندهنم

 حضرت نشان دادند در آن شـرايط    .ها دچار نشويم    روزي  دوباره به آن سياه   
م را بـه برگـشت بـه اسـلام دعـوت            ديگر از اسلام چيزي باقي نمانده و مرد       

إِنَّ هذِهِ الـدنيْا قَـد تَغيَـرَت و         «: فرمود، در مسير خود به سوي كربلا فرمود       
                 خَـسيِس ةِ الْإِنَـاءِ واببةٌ كَـصابـبا إلَِّا صقَ منِْهبي َا فَلمرُوفُهعرَ مبأَد و تنََكَّرَت
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لاَ تَرَونَ أَنَّ الحْقَّ لاَ يعملُ بِهِ و أَنَّ البْاطِلَ لاَ يتنََـاهى             عيشٍ كاَلْمرْعى الْوبيِلِ أَ     
عنْه ليِرْغَب الْمؤْمنُِ فِي لِقاَءِ اللَّهِ محِقاًّ فَإِنِّي لاَ أرَى الْموت إلَِّـا سـعادةً و لَـا                  

يد الدنيْا و الدينُ لَعقٌ علَى ألَْـسنِتَِهمِ        الحْياةَ مع الظَّالِميِنَ إلَِّا برَماً إِنَّ النَّاس عبِ       
 بـه راسـتى،    47» يحوطُونَه ما درت معايشُِهم فَإِذَا محصوا باِلبْلاَءِ قَلَّ الـديانُون         

 گشته و نيكى آن در حال نـابودى اسـت و از             پسنددنيا تغيير چهره داده و نا     
 زنـدگى بركتـيِ     بـي و  زي باقي نمانده    ، چي در ته ظرف   جز رطوبتى    معروف
مـصرف چيـزى در آن    زا و بـى   كه جز گيـاه بيمـارى      شده گاهىچراهمانند  
شـود و از باطـل دسـت         بينيـد كـه بـه حـقّ عمـل نمـى            آيـا نمـى    .رويـد  نمى

 ديدار  به مرگ و  در اين شرايط    به طورى كه مؤمن حق دارد       ! دارند؟ برنمى
دانـم و    مـي ى را جـز سـعادت ن       مـن چنـين مرگ ـ     به راستى . خدا مشتاق باشد  

 دنيـا ي    بنـده همانا مردم   ! مشناس  ميالمان را جز هلاكت ن    زندگى در كنار ظ   
جـا كـه    رود و ديـن را تـا آن   مـي هـا فراتـر ن   ند و ديـن از سـر زبـان آن   ا  شده

 آزمـايش گرفتـار     ي  و چـون در بوتـه     خواهنـد     ميشان را بچرخانند     زندگى
  .ندا داران اندك شوند دين

  نيام حس اميهدف اصل

با آرايش خاص خود كه در بردارنده پيامي فرهنگي بـود            اباعبداالله
د، منـزل بـه منـزل       ن ـآورنيـز بـا خـود       و زنـان را     حركت كردنـد، كودكـان      

نمودند و دلايل نهضت خـود را روشـن كردنـد تـا جهـان اسـلام                 سخنراني  
آمده شود و لـذا از آنجـايي هـم كـه ديگـر بـه جهـت          ي پيش   متوجه فاجعه 
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كردنــد، زنــان و بــه خــصوص حــضرت  ت خودشــان افــشاگري نمــيشــهاد
 حـضرت اباعبـداالله   . ي افـشاگري را بـه عهـده گرفتنـد            وظيفـه  زينب
كه بـه   دانند براي اين نهضت به چه عناصري نياز دارند و لذا در عين اين               مي
كنند كه بيايـد، از يـك         گويند برويد، زهيربن قين را دعوت مي        اي مي   عده

دت مسلم بن عقيل، در هنگـام خـروج از مكـه بـه طـرف                طرف قبل از شها   
منْ كاَنَ باذلِاً فيِناَ مهجتَه و موطِّناً علَى لِقَـاءِ اللَّـهِ نَفْـسه       «: فرماينـد   كوفه مي 

خواهـد   مي سهرك 48 ؛»فَليْرْحلْ معناَ فَإِنَّنِي راحِلٌ مصبحِاً إِنْ شاَء اللَّه تَعالَى        
 همـراه مـا     ،سـت ا حركـت    ي   در راه ما نثار كند و آمـاده         خود را  جانخون  

از طـرف   . خـواهم نمـود   حركـت    انگاه ـ صـبح شاءاالله    إنكوچ كند كه من     
اِنَّ اَهـلَ   «: فرماينـد   شـوند مـي     رو مي   رياحي روبه يزيد    بن حرّديگر وقتي با    

مـردم   49؛»منِي اِنصْرَفتْ عـنْكمُ   مصِرَكمُ كتَبَوا الَِي اَنْ اقَدِْم عليَناَ فاََما اِذَا كَرِهتُ        
شهر شما به من نامه نوشتند كه به سوي ما بيا، اگر آمدنم را ناخوش داريـد                 

  .گردم باز مي
درست نشناسيم و نفهميم حضرت به دنبال       ا   ر اگر اهداف اباعبداالله  

ان م ـبراي حضرتحركات  شرايطي هستند كه اسلامِ رفته را برگردانند،        
انـد   اند به مسيري پاي گـذارده  ضرت از قبل روشن كرده ح.ماند  مجهول مي 

آيد بلكه از اهداف      كه شهادت نه تنها مانعي براي حركتشان به حساب نمي         
. اند، تا به بهترين نحو نتيجه بگيرنـد         بنياديني است كه پيش روي خود نهاده      

 تقاضايي كردند و ايشان هم به حكم وظيفه بايـد بـه             مردم كوفه از امام   
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 پـس از قتـل عثمـان        طور كه علي    دادند، همان   ها جواب مي     آن تقاضاي
جواب بگذارند، ولـي عنـصر اصـلي حركـت            نتوانستند تقاضاي مردم را بي    

 دعوت كوفيان نبود كه با مانعي كه عبيداالله ايجـاد كـرد آن              امام حسين 
  . حضرت از آن منصرف شوند، اگر كوفه نشد، جاي ديگر

بـراي احيـاء    نظيـر اسـت       فرهنگ بي يك  ه خودي خود    فرهنگ كربلا ب  
 عمـده آن  50.ديني كه در حجاب رفته و از حقيقت خود بيرون افتاده اسـت           

 را از اين زاويه بنگريم كـه چـه شـد كـه              است كه حركت سيدالشهداء   
كار جهان اسلام به حاكميت شخصي چون يزيـد كـشيده شـد و منجـر بـه                  

 سال تاريخ صدر     گشت، در واقع با بازخواني پنجاه      شهادت امام حسين  
اسلام بايد به بصيرتي برسيم تا انقلاب اسلامي پس از پنجاه سـال بـه همـان               

 رونـد    هاي معنوي به حاشيه     اگر تربيت ديني و حساسيت    . ورطه دچار نشود  
قلـب بـاقي بمانـد        و اسلام در حد ظاهر محدود گردد و به صورت قالبي بي           

  . ي كربلا بود بايد منتظر حادثه
 و در مناسـبات زنـدگي بـا         د فرزنـدتان كربلايـي باشـد      خواهي ـ  اگر مـي  

كنــار حيــاتِ اجتمــاعي، حيــاتِ در بايــد هــاي الهــي مــأنوس گــردد  ارزش
كنيد و به اين اندازه راضي نباشـيد كـه ظـاهر اسـلام را               تقويت  را  اش    ديني

 قلب ها ايماني گردد تـا جامعـه         كند، بايد به روش اهل البيت       رعايت مي 
   51.وردار شوداز بركات اسلام برخ

                                                 
» هـا   كربلا مبارزه با پـوچي    « كتاب   به نهضت عاشورا بررسي بيشتر اين موضوع در      براي   - 50

  .مراجعه فرماييداز همين مؤلّف 
مبـاني  « مي توانيد به كتـاب   در مورد توجه به جايگاه قلب ايماني به روش اهل البيت       - 51

 . ولف رجوع كنيداز همين م» نظري وعملي حب اهل بيت
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بـراي  ان چقـدر    م ـهاي  در خانـه  از خود بپرسيم ما كه نظر به كربلا داريم          
قــدر وقـت صــرف   چـه كنـيم،   گـذاري مــي  اعـضاي خانــه سـرمايه  ت معنوي ـ
دائم اصرار داشتيم كـه نمـره دروس        ؟ اگر   ميمائن  ميفرزندانمان  شناسيِ    امام

 كارهـا    و آنفرزندانمان بيست باشد و به قبولي او در دانشگاه فكـر كـرديم      
هـاي آينـده در       را عمده نموديم، بايد منتظر باشيم كه فرزندنمان در حادثـه          

وقـاص يكـي از       ابـي   لشكر عمرسـعد قـرار گيـرد، عمرسـعد فرزنـد سـعدبن            
 را سرداران بزرگ اسلام بود، ولي تلاش نكرد روحيه محبـت بـه علـي           
   52.در خانه خود حاكم كند، هر چند دلِ خوشي از معاويه هم نداشت

 مان را بـراي زنـدگي دنيـايي تجهيـز كنـيم           فرزنـدان  كه فقط    ياين فكر 
كـه در سـقيفه    يفكـر . گـذاري كـرد    همان فكري است كـه سـقيفه را پايـه         

ي  اسـلام وسـيله  در ميـان نباشـد، معتقـد بـود     كه اسـلام    مطرح شد اين نبود     
ي چـشمي هـم       كه گوشه   آوردن دنيا، در عين اين      دست  بهبراي  خوبي است   

. داشت، ولي فكري كه در غدير مطرح شـد، فكـر ديگـري بـود              به آخرت   
خداوند در غدير انساني معصوم را در منظر جامعه قرار داد و مردم را بـه او                 

اسلام، اما چه اسـلامي؟ اسـلام   گفتند  بنيانگذاران سقيفه هم دائم مي    . خواند
 اسـلامي نبـود كـه بـه        اناسلامـش ولـي   ،  نـد ديـن نبود     كه بي  ها  آن. براي دنيا 
هاي اصيل اسلامي وقعـي بگذارنـد و در بـستر چنـين اسـلامي يزيـد                   ارزش

هنر مـا آن اسـت كـه در مـتن           .  شهيد شود  توانست ظهور كند و حسين    

                                                 
 يگذران ق ساخته بود و به خوشي به نام كاخ عق ينه كاخ يمداز  رون  يدر ب پدر عمر سعد     - 52
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هـا غـدير را پـاس         هـاي دولـت     سقيفه، فاجعه كربلا را ببينيم تا در دل برنامه        
  . داريم كه به سقيفه نزديك نشوند

ي دانـشگاهي را انتخـاب     لان رشته فرمايند ما ف    دوستان دانشجو بعضاً مي   
كرديم كه خدمت كنيم، ولي بايد از خود بپرسـند خـدمت بـه مـردم بـراي           

بـه  . منـدي بيـشتر از دنيـا        ايجاد بستري معنوي يا خدمت به مردم بـراي بهـره          
عبارت ديگر خدمت ما بايد به دنياي مردم باشد يا بـه قيامـت مـردم؟ آري                 

داري  تـر طـي شـود فرصـت ديـن           حـت شـان را    مردم متدين اگر امور دنيايي    
شود ولي بايد مواظب بود به اسم خـدمت بـه مـردم     برايشان بيشتر فراهم مي  

آن پزشـكي كـه در خـدمت        . هـا قـرار نگيـريم       در خدمت اميال دنيـايي آن     
هـا را درمـان    شـوند و او آن  كنند و بيمـار مـي   مردمي است كه پرخوري مي  

گـذارد    ها كرده كه نمي     به آن كند تا دوباره پرخوري كنند، چه خدمتي          مي
؟ آيا نبايد خـدمت مـا بـه دنيـاي مـردم، بـالاخره بـه                  تنبيه شوند   از پرخوري 

  قيامت وصل شود و جهتِ قيامتي آن فراموش نگردد؟
ي   زاويـه به اين نتيجه برسـيم كـه        يد  ي كربلا با    گرفتن از حادثه     عبرت با

 و  بـاز باشـد   ار  در زندگي فردي و اجتماعيمان بسي     قيامت و معنويت    حضور  
از خود بپرسـيم    . به اسم سازندگي و پيشرفت از آن مسئله مهم غافل نباشيم          

عالي يك كارگر ساده باشـد ولـي          چه اشكالي دارد كه فرزند بنده و جناب       
و اي دارد كـه دكتـر         چـه فايـده   از طرفي   ؟ و   با فرهنگ معنوي زندگي كند    

هـاي     و انديـشه   اسـلام با فرهنـگ    طور كه لازم است       آنبشود ولي   مهندس  
اگر با كربلا نتـوانيم ايـن سـؤال خـود را جـواب            . ارتباط باشد   قدسي آن بي  

  ايم؟ اي گرفته در كربلا چه بهره دهيم از پيام حضرت سيدالشهداء
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امــروز شــما در دل فرهنــگ غربــي در دام نــوعي از زنــدگي   !عزيــزان
ر اگ ـ در حـدي كـه حتّـي         ،يك فرهنگ دنيـاييِ صِـرف اسـت       ايد كه     افتاده

 يي دارد،دنيـا ها رويكـرد   كند آن توصيه ميهم  و معنويت   عبادت  توصيه به   
حتـي آن   دنياست،  مند شدن از      هر چه بيشتر بهره   نظم و انضباطش هم براي      

كـردن از     گويند و از دروغ بيزارنـد بـراي بهتـر اسـتفاده             ميراست  وقتي كه   
لي بـشر  كه جهتِ متعا     بدون اين  ،دنياستتوجه آن فرهنگ     ي  دنياست، همه 

 و  مروي معنويت وقت نگذاري   ما به معني واقعي     اگر  . را در نظر داشته باشد    
 را  يغرب و پيـشرفت غرب ـ    زندگي زميني خود را به آسمان متصل نكنيم و          

ان م ـ  همه چيز از دستمبيني ميگذرد كه   چيزي نمي  م،مقصد خود قرار دهي   
بت بـه اهـداف   رو خواهيم بود كه هيچ احساسي نس     با نسلي روبه  ،   است رفته

 كـار     ان بـه  م ـهاي  ي كارخانه   هرچند كه همه  مقدس جمهوري اسلامي ندارد،     
هايمـان پـر از ماشـين و          ي خيابان    و همه  ان سرسبز مهاي  ي پارك   همهباشد و   
 رونق و استخرها     پر ها  ي موزه   مه ه هايمان از معضل ترافيك رها شده،       جاده

آيـا  .  چـه بايـد بكنـد   دانـد  كه نميهويت    و بي  سرگردان   ي ولي نسل  پر آب، 
 لي و باشد دست آورده   ز به يچ  كه انسان همه  تر هست      از اين بزرگ   اي  فاجعه

  خود را باخته باشد؟

  غفلت از مقام امام

ها بفهمند به كجـا بايـد نظـر            تا انسان  ي بزرگي است    شناسي سرمايه   امام
 معـصوم، مـا را از     انـسان    يعني   ،ي كامل حياتِ زميني      توجه به نمونه   .داشت

سـوز نجـات      هـاي مهيـبِ زنـدگي       دارد و از ورطـه      افراط و تفـريط بـاز مـي       
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همـين   قلب را آماده كرد تـا     بعد از معرفت به مقام امام،       البته بايد   . دبخش مي
خودشان سيراب  خاص   ما را از هدايت     ،   امامان از طريق هدايتِ قلبي     امروز
ديگـر  د بگيـرد،    تواند از امام مـد      اش دنياست نمي    ي قبله   قلبي كه همه  . كنند

، هر چنـد    ميرد  عشق به معصوم و كامل شدن از طريق امام معصوم در او مي            
و از آن   بايـد كـربلا را فهميـد و         . تا ديروز اهل مبارزه با طاغوت بوده باشد       

 را فراموش نكرد كه منشاء فاجعه كـربلا را          عبرت گرفت و سخن زينب    
ه معتقـد بـه وجـود    و عقلـي ك ـ  امـام  چون عقـل بـي  . دهد  در سقيفه نشان مي   

ارزش قائـل  و نظـراتش   بـراي خـود     حجت خدا در همـه زمـان هـا نيـست،            
امامـان را بـه     .  و شـريعت الهـي     شود، حتي در مقابل نظر پيـامبر خـدا          مي

 مقايـسه كنـد و      ها  آن را با    پذيرد كه حركات و افكار خود        نمي  نمونهعنوان  
م أئَِمةً يهدونَ بِأَمرِنا و و جعلْناه«: گويـد  ميقرآن . هاي خود را بفهمد     نقص

أَوحينا إلَِـيهمِ فِعـلَ الْخيَـراتِ و إقِـام الـصلاةِ و إيتـاء الزَّكـاةِ و كـانُوا لنَـا                      
 ما هدايت   »امرِ«را امام قرار داديم كه به        ما فرزندان ابراهيم   53؛»عابدِين
ت را وحـي كـرديم و        و ايتاي زكا   صلاةي    ها فعل خير و اقامه       و به آن   كنند
يـك  . اسـت ي غيبـي هركـاري        جنبه »امر«. كردند  ها براي ما عبادت مي      آن

براي خدا   54؛»لَه الْخَلقُْ والأَمرُ  «: فرمايد  قرآن مي . »خلق« داريم و يك     »امر«
نظـام  كه با تدريج و زمـان همـراه اسـت،           نظام اين دنيا را      .خلق و امر هست   

امـر  كـه فـوق زمـان و حركـت اسـت،             گوينـد و نظـام ملائكـه را         خلق مـي  

                                                 
  .73ي  هياء، آي انبي  سوره- 53
  .54 ي هي اعراف، آي  سوره- 54
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 خداونـد   55؛»ينَزِّلُ الْملآئِكةََ باِلْرُّوحِ مِـنْ أَمـرِهِ      « :فرمايد  قرآن مي . گويند  مي
مقـام  » امـر « نازل كـرد، يعنـي       ،ملائكه را به كمك روح كه از امر خداست        

 إِنَّما« :رمايدف  است چون مي  ؛  »كنُْ فيَكُونَ « اش هم   غيبي عالَم است و قاعده    
اسـت كـه    چنـان    آن    خـدا  امر 56؛»أَمرُه إِذَا أرَاد شيَئاً أَنْ يقُولَ لَه كنُْ فيَكُونُ        

بدون تأمـل  ! ند، مثل اين است كه بگويد بشو را خلق كچيزياگر خواست  
: گويـد   آيـه مـي    .زمان و مجردّ است     بيايجاد  مقام  » امر«شود، يعني مقام      مي

 از طريـق  هدايت كنند يعنـي      به امر ما     »اَمرِناَيهدونَ بِ «امامان را آورديم كه     
از طريـق  . ماينـد ن  شما را هدايت مـي    ، با يك اراده   ،ارتباط غيبي با جان شما    

و امـام بـا   راه پيـدا كـرد   » امـر «بـه عـالَمِ   به كمـك امـام   توان   ميآماده   قلبِ
  .كند ها را هدايت مي  خود، همين امروز هم قلب»امريِِ«هدايت 

؛ خداوند در قـرآن مـا را متوجـه وجـود افـرادي         كه اييدفرم  ملاحظه مي 
 تـصرف   ‐ فوق زمـان و تـدريج      ‐كنند و در جان ما        كرده كه هدايت به امر مي     

وحي شده اسـت، بـه طـوري كـه          » فعل خير «ها    نمايند، كساني كه به آن      مي
  .ماماً نمايش وحي پروردگار است تشان وحي الهي است و حركاتشانفعل

ي   آمـاده  ، است ي كشف مقام ائمه     كه وسيله خود را     قلبانسان  اگر  
هدايت ،  و در كنار قرآن   آن بزرگواران    كند، از طريق     ائمههدايت  دريافت  

كه د فهميد   پيام كربلا را خواه   آورد و در اين حال، هم         دست مي   لازم را به  
بـه   اقتدا   او هم ب  اي با نفهميدن مقام امام به قتل او دست زدند             چگونه جامعه 

وقـت     و آن  رهانـد   هـايي مـي     م معصوم، خود و جامعه را از چنين هلاكت        اما
                                                 

  .2  ي ي نحل، آيه  سوره- 55
  .82ي  هي يس، آي سوره - 56
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توانيم قيامتي شويم  ميي معنويات  در عين زندگي دنيايي، با غلبه    من و شما    
ــل   ــا لااق ــت راراهو ي ــيم    قيام ــسدود نكن ــود م ــر خ ــ در منظ رات و از خط

  . در امان باشيم،شدن از صراط مستقيم كه همواره در كمين ماست منحرف
آل دولتي است كه در عين سازندگي و اصلاحات، اصـالت             لت ايده دو

را به معنويات دهد و بستري فراهم نمايد كه مردم هر چه بيشتر به كمـالات    
معنوي خود دست يابند و پيشرفت در امور دنيـايي را در حـد خـود ارزش                 

  . بنهند
مقام كربلا ظهور   هايي هستند با مقام معنويِ كامل و          انسان البيت  اهل

 اگر در نگـاه بـه كـربلا         .اي از تاريخ     به صورتي خاص در برهه     امامت است 
را شـهيد   رويم كه چـه شـد امـام           سخت به فكر مي    مي اين مقام باشي     متوجه
زنيم كه مواظب باشـيم لااقـل مـا بـستر شـهادت                و به خود نهيب مي     كردند
زش قائـل    امـا وقتـي بـراي معنويـت ار         .ترين انـسان را فـراهم نكنـيم         معنوي

و متوجــه نباشــيم خداونــد  نــشناسيموقتــي مقــام امــام و امامـت را  و نباشـيم  
ي  همـه گيري كرد و  ها الگو كساني را در مد نظر ما قرار داده كه بايد از آن     

شد، در آن صـورت بايـد منتظـر فجـايعي           فكر و ذكرمان تفريح روز جمعه       
بخـواهيم، مرعـوب    كـه     ها فرار كنيم و بـدون آن        خواستيم از آن    بود كه مي  
دهـيم و سـپس گريـه          تن مي  شويم و به جنگ با امام حسين        عبيداالله مي 

  . كنيم چرا چنين كرديم مي
خـود را   دو نفر از يـاران امـام        . ظهر عاشورا است، وقت نماز ظهر است      

 دشـمنِ .  حـضرت نمـاز بخواننـد      در مقابل تيرهـاي دشـمن سـپر كردنـد تـا           
قـدر    آن دونفـر آن   . رانـدازي كـرد   تيغيرت هم در اين حالت شـروع بـه            بي
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همين كه نماز به پايان رسـيد  . تمام شد مقاومت كردند تا نماز اباعبداالله 
شـان گذاشـتند،      ي  ها را برروي زانو     حضرت سر يكي از آن    . به زمين افتادند  

دهد تا كجاها امـام        كه نشان مي   چشمانش را باز كرد و يك جمله گفت       او  
، دانـد   آن حضرت را خـودِ برتـرِ خـود مـي    شناسد، به طوري كه    خود را مي  

، اي هـاي خـدا    اي پـدر واقعـي بنـده   ؟»اَوفَّيـت يـا اباعبـدِاالله     « عرض كـرد  
  57. آيا وفا كردم؟ و بعد شهيد شد!اباعبداالله

انـسان  كـه  شـود   بازي و فداكاري در شـرايطي ايجـاد مـي         اين نوع عشق  
از آن  معـصوم،   امام  بتِ به    مح  و با  داند  تماماً خود را بدهكار مقام امامت مي      

 و .يابـد   دنيا نجات ميهرز رفتنِ دررود و از   گيرد و بالا مي     نور مي حضرت  
اين معرفت را خدا ارزاني همه بشريت كرد ولـي سـقيفه آن را در حجـاب                 

هـا بايـد بـستري را     برد و نظام اسلامي دوبـاره متـذكر آن گـشت، و دولـت            
در زير حجاب توسعه و سازندگي و فراهم كنند كه اين نوع نگاه و معرفت 

  58. ايم اصلاحات، دفن نگردد وگرنه از كربلا عبرت نگرفته
و   ما را از رحمـت شـهادت محـروم مـدار            به حقّ اصحاب كربلا    !خدايا

  گيري از كربلا نصيبمان بگردان شعور عبرت

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .309، ص1 نقل از كتاب حماسه حسيني، ج- 57

گونـه القـاء      غربيهـا در تبليغـات خـود ايـن        : فرماينـد    مي »تعالی  االله  حفظه« مقام معظم رهبري     - 58
اند كه توسعه و پيشرفت مساوي غربي شدن است و متاسفانه برخي از كارگزاران و نخبگان                  كرده

... اي غلط و خطرنـاك اسـت        دانند كه اين مساله     كشور مدل پيشرفت را صرفا يك مدل غربي مي        
 .25/2/1386. گويم الگوي غربي براي توسعه، يك الگوي ناموفق است ر قاطع ميبه طو
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 الرحيم الرحمن االله بسم
 لاَمالَس كَليليَ عع دِاالله وباعا اباحِ  يوَبِفنِاَئكِ الار لَّتالَّتِي ح  
 منِّي كَليعلاَماالله سِقيب و قيِتا بداً مار  اَبلُ والنَّهاللَّي  

هـا متـصل اسـت، آن         ي بزرگ عاشورا به زندگي تك تك انسان         واقعه
ت ي از سـبع   يا  ها به مرتبـه     چگونه انسان نشان داد   ت كه   ي بشر مصيبت بزرگ 

ب ي ـن انـسان روزگـار و روزگـاران را بـه آن شـكل عج       يرسند كه بهتـر     يم
 بــه  سيدالــشهداءاز آن جهــت كــه حــضرتدر آن كننــد و  يد مــيشــه
اي   كنند تـا بـه نتيجـه      آن حادثه را مديريت     شوند    ميموفق  ترين شكل     عالي

بينـيم كـه در     يابنـد، الطـاف خـاص الهـي را مـي           كه در پي آن بودند دست     
  .  و اصحابشان ظهور كردي جمال امام حسين آينه

آنچه كه در موضوع كربلا بايد عزيزان از آن غفلت نكننـد ايـن اسـت                
 شــرايط خاصــي قــرار عــصومي در اوج بــصيرت و حكمــت، دركــه امــام م

نگـاه بـه كـربلا    گرفتند كه بايد كار خاص اخصي را انجام بدهند و لـذا در       
كـر مـا    فها را جمع كرد كه زواياي بسيار بلندش از ذهن و              خيلي بايد توجه  

 ـ  كه  است  بسيار بزرگي     فرهنگي كاركربلا  . پنهان نگردد  يدر شرايط خاص 
ي بـزرگ فرهنگـي       ايـن سـرمايه   . انجام دادنـد  حضرت  شد و     بايد انجام مي  
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 جامعــه از ود شــود كــه از ابعــاد اصــلي آن غفلــت گــرد وقتــي تهديــد مــي
  . آن محروم گردد لازمهاي بهره

در ايـن  كربلا نگاه كنـيم و  به يكي از ابعاد اصلي در اين جلسه بنا است    
. ايـم   دهقـراردا  » در قتلگـاه   راز شادي امام حـسين    «را  عنوان بحث   رابطه  
 مشخص كه بعد  ويمآور كند مي أييد ميرا تموضوع سندهايي كه اين ابتدا 
خـصوص از بعـد از ظهـر      بـه ‐أله نيست كـه حـضرت    در اين مس  هيچ شكي   شد  

و نـد  يدجنگ  مـي اصحابشان كاملاً اميدوارانهبسياري از  خود و    ‐عاشورا به بعد  
ايـن  . پـردازيم  خاصي داشتند، بـه راز آن اميـدواري و آن شـادي مـي      شاط  ن

 نشاط و   آنگويد    كه راوي مي  شادي و خوشحالي آن قدر قابل توجه است         
عجيــب بــود كــه بــرايم قــدر  ده در قتلگــاه ايــنبهجــت و خوشــحالي و خنــ

  .حضرت را چطوري شهيد كردندنفهميدم 
افتـاده كـه بـا بـه          مگـر چـه چيـزي بايـد اتفـاق مـي           بايد مشخص بـشود     

خـود   ،خوشحال و اميـدوار     حضرت سيدالشهداء   چيز پيوستن آن   وقوع
و از اسـلام    اي كـه حـضرت توانـستند          فاجعـه آن  . داننـد   ميصحنه  پيروز  را  

  رفع كنند و اسلام را نجات بدهند چه بوده است؟ اسلام جهان
 شـكل  نيبـاتر يز مأمورنـد  نيحـس  امـام ابتدا عنايت داشته باشيد كه      

 تي ـحاكم مانع انيديزي اگر كه  نيا تا دنبگذار يجابه   خيتار يبرا را مردن
 هرطـور  را خيتـار  موحـدان  نتواننـد  شـوند   يم ـ معـصوم  امـام  قي ـطر از خدا

 يتيمـأمور  نيچن ـ در تي ـموفق يبـرا  حضرت لذا و رسانندب قتل به خواستند
  .دارند ازين پروردگارشان مدد به سخت
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» عحتـي عبـداالله رضـي     «شويم،    فردا همه شهيد مي   : شب عاشورا فرمودند  
و نه تنها از آن شهادت هراسي بـه دل راه ندادنـد              ي شيرخوار   حتي اين بچه  

خواستند بـه انتهـا       ميتا به صورتي كه خودشان       دمديريت كردن بلكه آن را    
  .برسد

ي كـربلا اتفـاق       در صحنه هايي است كه        عظمتيك موضوع، موضوع    
 صحنه را مديريت كنند، يك موضـوع شـادي و           توانستندحضرت  كه  افتاد  

اميدواري حضرت و ياران حضرت در آن صحنه بـود و موضـوع سـوم راز          
  .ها است شادي و اميدواري آن

   در قتلگاهبت اماميجمال ه

إِنِّي كنُتْ واقِفاً مع أَصحابِ عمرَ بنِ سعدٍ لَعنَـه          «: گويد  ل بن نافع مي   هلا
 قَـالَ   اللَّه إِذْ صرَخَ صارِخٌ أَبشِرْ أَيها الْـأَميِرُ فَهـذَا شِـمرٌ قتََـلَ الحْـسينَ               

      إِنَّه هِ وَليع ْقَفتنِ فَوفَّينَ الصيب تفَخَرَج ودجَلي         ـتأَيـا راللَّهِ م بنَِفسِْهِ فَو 
                هِهِ وجو شَغَلنَِي نُور َلَقد هاً وجو رلاَ أَنْو و نَ منِْهسمِهِ أَحِخاً بدضَمقطَُّ قتَيِلاً م

با سربازان عمر بـن سـعد ملعـون ايـستاده      1» جمالُ هيئتَِهِ عنِ الْفِكْرةَِ فِي قتَْلِه 
 را  امير، مژده، اين شمر اسـت كـه حـسين         : برآوردبودم كه يكى فرياد     

 بـالين حـسين   ، بركشته، گويد از ميان لشكر بيرون شدم و در ميان دو صف  
ه  آغشته ب ـي خدا قسم هرگز كشتهه ايستادم و او در حال جان كندن بود و ب      

چنان مات نور آن صـورت      من آن  وتر از او نديدم      خونى را زيباتر و نورانى    
  . كشند ن قيافه شده بودم كه متوجه نشدم چگونه او را ميو محو جمال آ
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فَو اللَّهِ ما رأَيت قطَُّ قتَيِلاً مضَمخاً بدِمِهِ       «: ويـد گ  كنيد كه مي    ملاحظه مي 
؛ به خداوند سوگند آنچنان آغشته به خـوني را          »أَحسنَ منِْه و لاَ اَنْور وجهاً     

و لَقَـد شَـغَلنَِي نُـور وجهِـهِ و     « به طوري كه .تر از او نديدم زيباتر و نوراني 
قـدر مـشغول نـور صـورت و جمـال              ايـن  » جمالُ هيئتَِهِ عنِ الْفِكْرةَِ فِي قتَْلِه     

  . كشند هيبتش شدم كه اصلاً حواسم نبود كه دارند او را مي
چنان خـود را موفـق         آن دالشهداءي حضرت س  عرضم اينجا است كه   

مـشير در مقابـل آن      همـه زخـم و ش      تنهـا آن    كنند كه نه    ياحساس م و پيروز   
دارد سر مباركـشان را     ي كه   ريد، بلكه شمش  يآ  يحساب نم  پيروزي چيزي به  

  . آورند ي به حساب نميزيكند چ يجدا م
 را ذكـر    از جمله كساني كه موضوع شـادي حـضرت سيدالـشهداء          

 رب ـ شـمر  چـون : دي ـگو  يم است كه    نيالحس مقتل در يخوارزمكرده،  
 و گرفـت  را محاسـنش  و  نشـست  نيحـس  امـام  حضرت مبارك ي نهيس

 ؟يبكـش  يخواه  يم مرا ايآ: گفت و ديخند نيحس كرد، يو كشتن آهنگ
  2»؟يشناس يم مرا ايآ

و همـه نيـزه      بـا آن     سيدالـشهداء گويد كه ديدم حـضرت        راوي مي 
خواهـد    شمشير و سـنگ كـه بـه حـضرت اصـابت كـرده، وقتـي شـمر مـي                   

لحظـه قبـل بـه      فرامـوش نكنيـد چنـد       . خندند  ضرت مي حضرت را بكشد ح   
انـد، يـك       را تيرباران كرده   رانداز حضرت يدستور عمر سعد با چهار هزار ت      

ابوالحتوف جعفي تيـري    . تير بر دهان مباركشان و يكي بر گردنشان نشست        
                                                 

 از محمـد  امـام حـسين  «، نقـل از كتـاب   42 تا   39، خوارزمي، ص    ني مقتل الحس  - 2
  .381جعفر طبسي، ترجمه عبدالحسين بينش، ص 



71 .................................................................. در قتلگاهني امام حسيراز شاد

مـردي بـر پيـشاني      . تشگ ـبر پيشاني امام زد كه خون برصورتـشان جـاري           
ن بر محاسن حضرت جاري شد، پيراهن را        مبارك حضرت سنگي زد، خو    

بالا زدند تا خون را پاك كنند كه شخصي تير سه شاخه بـه قلـب حـضرت                
ابوايوب غنوي، تيـري بـر      . زد، تير از پشت او خارج شد و خون فواره كرد          

اي بر گلوي مبارك حضرت فرو بـرد و بعـد             حلقوم شريفش زد، سنان نيزه    
ينه حـضرت فـرو كـرد و بـر ايـن هـم              هاي س ـ   در آورد و آن را بر استخوان      

اكتفا نكرد، بلكه كمان گرفت و تيري بر گلوي حـضرت زد كـه حـضرت                
خواهـد سـر مباركـشان را از          حال در چنين شرايطي وقتي شمر مـي       . افتادند

  .خندند بدن جدا كند، حضرت مي

    مرگيبه سو ک، تابنايها با چهره

 ، حسين دشوار شد  چون كار بر حسين   : فرمودند امام سجاد 
تــر و  تـر و اعضايـشان آرام   شـان تابنـاك   و برخـي همراهـانش رنـگ چهـره    

  3.شد هايشان استوارتر مي دل
لَما اشتْدَ الْأَمرُ باِلحْسينِ بنِ علِـي بـنِ أَبِـي           « قاَلَ علِي بنُ الحْسينِ     

افِهمِ لِـأَنَّهم كُلَّمـا اشْـتدَ الْـأَمرُ          نظََرَ إلِيَهِ منْ كاَنَ معه فَإِذَا هو بِخِلَ        طاَلِبٍ  
 و  تَغيَرَت ألَْوانُهم و ارتَعدت فَرَائصِهم و وجبت قُلُوبهم و كَـانَ الحْـسينُ              

بعض منْ معه منِْ خصَائِـصِهِ تُـشْرِقُ ألَْـوانُهم و تَهـدأُ جـوارِحهم و تَـسكنُُ               
تِ فَقاَلَ  نُفُوسوالِي باِلْمبضٍ انظُْرُوا لاَ يعِلب مضُهعفَقاَلَ ب منُ هيسْالح ملَه ًرابص
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بنِي الْكِرَامِ فَما الْموت إلَِّا قنَطَْرةٌَ تَعبرُ بِكمُ عنِ البْؤْسِ و الضَّرَّاءِ إلَِـى الجْنَِـانِ                
 آن  4» فَأَيكمُ يكْرَه أَنْ ينتَْقِلَ مِـنْ سِـجنٍ إلَِـى قَـصرٍ            الْواسِعةِ و النَّعيِمِ الدائِمةِ   

جانب آن جناب ه اصحاب نظر ب سخت شد    نيوقت كه كار بر امام حس     
خلاف احوال خود مشاهده كردند، زيـرا       ه  نمودند و حال آن امام همام را ب       

بـر  گرديـد و     هاشـان متغيـر مـي      شـد رنـگ    ها سخت مـي    كه چون امر بر آن    
افتادنـد   گرديد و از پـا مـى       هاشان هراسان مي   و دل افتاد    لرزه مي هاشان   پشت

ــيو ــامل ــد حــضرت بعــضى از خــواص كــه در خــدمت  و   آن ام بودن
هاشـان   شـد و دل  شان سبك و چابك مـي  ءدرخشيد و اعضا   هاشان مي  رنگ

بينيدش كه از مـرگ     بگفتند   ديگر مي  يكه  گرفت، پس اصحاب ب    آرام مي 
زادگـان   اى بزرگ كنيد    پيشه صبر: فرمود ها مي   به آن جناب    آن ،باك ندارد 

وسيع و عـيش    ه بهشت   كه مرگ جز پلى كه شما را از پريشانى و بدحالى ب           
كـه از     ايـن  از   نگرانيـد يك   پس كدام رساند، چيز ديگري نيست،       ميجاويد  
  ؟ رويدقصره زندان ب

 و خنده و نشاط به جهـت آن اسـت           ين خوشحال يعلت ا شود    يمعلوم م 
انـد و    بـه انتهـا رسـانده    ييبـا ي را بـه ز    ي داشـتند كـه آن     تيرت مأمور كه حض 

شان ي ـها از طرف خدا بـه ا  ن كمكيت بهترين مأموريكنند در ا   ياحساس م 
  .ده استيرس

ونـد در   د كه يك انسان موحـد اگـر احـساس كنـد خدا            ياستحضار دار 
شود و    خوشحال مي است  داده به او كمك كرده        يد انجام م  ي كه با  وظايفي
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ش ين سـؤال پ ـ   ياند، حال ا     شده ين امر ي متوجه چن  دالشهداءيت س حضر
  ؟ مأموريتي بوده استت چهي مأمور آنوچه كمكي ن كمك يد كه ايآ يم

  !ي و دلداريگرفتار

انـد و لـذا       رفتـه حـضرت خوشـحال       خـوبي جلـو مـي       كه كارها به    از اين 
 قدَ قتُِلَ ولدْه و أَهـلُ       فَو اللَّهِ ما رأَيت مكثُْوراً قطَُّ     «: گويد  مي مسلم حميدبن

         ناَناً منِْهضَى جلاَ أَم أْشاً وطَ جبَأر هابحأَص تِهِ ويب     ُالةَُ لتَشَدإِنْ كاَنتَِ الرَّج
َزىَ إِذَا شدالْمِع الِهِ انْكشِاَفشِم ميِنِهِ ونْ يع فِهِ فتَنَْكشَِفيِا بسهَليع ُشدَهِ فيَليع 

 ا الذِّئْبخدا مرد گرفتار و مغلوبى را هرگـز نديـدم كـه فرزنـدان و               ه   ب 5»فيِه
دارتـر و پابرجـاتر از آن بزرگـوار          خاندان و يارانش كشته شده باشـند و دل        

كـرد   دند او با شمشير بدانان حمله مي      كر   چون پيادگان بر او حمله مي      .باشد
 گوسـفند از برابـر   ي گريختنـد چنانچـه گلـه    و آنان از راسـت و چـپش مـي        

أَربطَ جأْشاً و لاَ    «همه مصيبت     گويد آن حضرت با آن      مي. گرگى فرار كنند  
دار و اســتوار در مقابــل دشــمن    چنــين دل  ايــن»هأمَــضىَ جنَانــاً منِْـ ـ 

كردنـد كـه انبـوه سـپاه دشـمن يـاراي              جنگيدند و اميدوارانه مبارزه مـي       مي
  . مقابله با حضرت را نداشت

داننـد زمـان زيـادي بـه      كـه مـي   دهد حضرت در عـين ايـن      اين نشان مي  
اند بـه مـدد       رود و توانسته     درست جلو مي   برنامهاند    شهادتشان نمانده متوجه  

ي   بگيرنـد و بـه نتيجـه      دسـت      بـه   بـه خـوبي    مديريت شـهادت خـود را     الهي  
  . مطلوب برسند
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 ي چهـره  ميشـد   يم ـ تـر   كي ـنزد عاشـورا  عصر به هرچه ديگو  يم يراو
اين  و بودند نيچن زين حضرت اصحاب  اكثر و شد  يم تر  ونگلگ نيحس
 تي ـمأمور نيتـر   يعـال  مـردن،  نـوعِ  نيبهتـر  بـا آن است كه دارند      جهت به
 واري تمـام،  دي ـام بـا و همين امر هم سـبب شـده          دهند، مي شكل را يخيتار

  .دهند نشان خود از يا العاده فوق يها شجاعت
ند شد   مي تر  اشورا نزديك هر چه به عصر ع    ترين موضوع اين كه       عجيب

   .جنگيدند  ميتر  اميدوارانهشد با اين كه از تعدادشان كم مي
 ي حملـه  كي ـ دراش    با لشكر سـي هـزار نفـري        »سعد عمر «اگر يراست

 پراكنـده  اطرافـشان  از را حـضرت  آن اراني و رياس را حضرت آسا  برق
 داشـت؟  خـود  در كـربلا  نـام  بـه  يبزرگ ي هيسرما خيتار گريد ايآ كرد،  يم

  !نشد؟ نيچن چرا
 سيدالـشهداء سؤال بود كه چطور شد كه حضرت  بنده  ها براي     سال

جنـگ را تـا عـصر ادامـه         آن لـشكر،     كـم توانـستند در مقابـل         ي  عدهآن  با  
 و خودشـان شـهادت      دهنـد  شـهيد ب   نفـر،   يـك    و يـك نفـر     تـك  كدهند؟ ت 

مـسئله كجـا    راز  را مديريت كننـد،      ‐هاشم  هاشم و غير بني      اعم از بني   ‐اصحاب  
 در همـان  »عليـه  االله لعنـة «طي شد؟ چرا عمر سـعد ها    برنامهقدر خوب     اينبود كه   

 حمله اول كه با سه فرمانده به ميمنه و ميسره و قلب لشكر امـام حـسين                
به فكرش نرسـيد    حمله كرد و لشكرش در هم ريخت خود را باخت و چرا             

د خندق آتش نه     بزند و با وجو    را دور  ي امام حسين    لشكر صد نفره  كه  
  به شام ببرد   نكرد تا حضرت را از اصحاب جدا      ها،     پشت خيمه  چندان وسيعِ 

 كار،  نشد؟ اين چنين    اين؟ چرا   خواست كار جلو رود     طور كه يزيد مي     و آن 
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يـك چيـز   معلوم اسـت    ! اي نبود، ولي چرا چنين نشد؟       كار سخت و پيچيده   
  الهـي   آيت بزرگ  يكبه  كربلا براي ما    بود كه باعث شد      در ميان ديگري  

شـرايط تـاريخي    اگر  . تبديل شود و ما نبايد از اين موضوع زود عبور كنيم          
 خيلـي   »عليه  االله  لعنة«فرمائيد عمر سـعد     ملاحظه مي را مطالعه كنيد    ي كربلا     صحنه

ولـي نـشد، مـديريت جبهـه تـا      ي قضيه را برچيند      تلاش كرد تا سريعاً سفره    
  .  استمام حسيندر اختيار اآخر 

 بـه   اي است كه حضرت در روزِ قبـل از حركـت از مكـه               اين چه حادثه  
الحْمد لِلَّهِ  «: فرمايند  دهند و مي     موضوعِ شهادت خود را خبر مي      سوي كوفه 

   اللَّه ا شاَءم و-              لَّمس ولِهِ وسلَى رع لَّى اللَّهص ةَ إلَِّا باِللَّهِ ولاَ قُو لَ وولاَ ح و - 
 خطَُّ الْم   ملدِْ آدلَى وع تنِـي إلَِـى            -ولَها أَوم لَى جيِدِ الْفتَاَةِ وةِ عخطََّ الْقِلاَدم 
 كَـأَنِّي   - اشتْيِاقَ يعقُوب إلَِى يوسف و خيُـرَ لِـي مـصرَع أَنَـا لاَقيِـهِ                أَسلاَفِي

اوِيسِ و كَرْبلَـاء فيَملَـأْنَ منِِّـي         بينَ النَّـو   -بِأَوصالِي يتَقطََّعها عسلاَنُ الْفَلَواتِ   
 رِضَـى اللَّـهِ    - و أَجرِبةً سغبْاً لاَ محيِص عنْ يومٍ خُـطَّ بِـالْقَلمَِ           -أَكْرَاشاً جوفاً 

 لنَْ تشَُذَّ عـنْ     - و يوفِّيناَ أُجور الصابِرِينَ    -رِضاَناَ أَهلَ البْيتِ نصَبِرُ علَى بلاَئِهِ     
 و  - و هِي مجموعةٌ لَه فِي حظيِرةَِ الْقدُسِ تَقَرُّ بِهِـم عينُـه            - اللَّهِ لحَمتُه  رسولِ

       تَهجهاذلِاً منْ كاَنَ فيِناَ بم هدعو مزُ لَهَتنَج-          هلَـى لِقَـاءِ اللَّـهِ نَفْـسطِّنـاً عوم - 
سـزاوار   حمـد و سـپاس   6» نْ شَـاء اللَّـه    فَليْرْحلْ معناَ فَإِنِّي راحِـلٌ مـصبحِاً إِ       

 مگـر بـه     نيـست     خدا بخواهـد خواهـد شـد و قـدرتي              را كه     آنچه.  خداست
 بـه    آدم  بر فرزنـدان    مرگ   .او باد     ي   و فرستاده   و درود بر رسول   .  خدا قدرت
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بـسيار در   و چـه   . اسـت  شـده         كشيده  دختر جوان   بند بر گردن      گردن  ي  مثابه  
، هماننـد     خـود هـستم      از خانـدان       و ديـدار رفتگـان      ملاقـات   ق  آرزو و اشتيا  

 و   معـين   جـائي     مـن     و بـراي     . داشـت   ديـدار يوسـف       بـه     يعقوب     كه    اشتياقي
جـا    آن  بايـد بـه       جـا بيفتـد، و مـن           در آن   بايد پيكر من    كه    است  شده    انتخاب  
و كـربلا از   نَواويس      بين  بيابان    بندبند مرا گرگان       كه    بينم   مي  گويا من  . برسم

  هـاي   كنند و انبان    خود را پر مي     تهي  هاي    شكمبه  سازند، و از من       جدا مي   هم  
 تقدير   در قلم   كه    از روزي   نيست    فراري   .نمايند   خود را سرشار مي     ي  گرسنه

و بلاهـاي   ؛ بـر امتحانـات    است بيت  ما اهل خدا رضاي  رضاي .  است گذشته  
 مـا   بـه  را به طور اتم و اكمـل   ان صابر، و او اجر و مزد        يمنمائ  مي  او شكيبائي     

و   با اصل     پودِ جامه       ي منزله  به    كه    ،  خدا   رسول قرابت .خواهد نمود   عنايت  
گرداگـرد او   بـرين  و در بهشتِ . شود حضرت جدا نمياست، از    آن    ي ريشه
هـا    آن ايگردد، و بر  ميبه آنان روشن خدا  رسول     چشم    و شوند   مي  جمع
، و    ماسـت   در ميـان      كـسي كـه       پـس . پذيرد  مي   تحقّق    خدا   رسول  ي  وعده

 خـود را فـدا كنـد، و بـراي            دل   خود را ايثار كند، و خون         جان  حاضر است   
در صـبحگاهان     من    كند كه     ؛ با ما كوچ     است  نموده    خود را آماده      خدا    لقاي    
  . تعالي شاءاالله ؛ إن هستم  عازم  

دهنـد و از طـرف        يك طرف از قبل، شهادت خود را خبـر مـي          آري از   
گذارنـد و بـه جـاي گريـز از      ي شهادت پاي مي    ديگر با پاي خود به معركه     

ن چه نوع كشته شدني     اي. كنند  ي شهادت خود را مديريت مي       مرگ، برنامه 
 كننـد؟   شـوند جبهـه را مـديريت مـي          هايي كه دارند شهيد مـي       است كه آن  
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اترين شهادت، حضرت را ياري مي نماينـد و نـه در            وياران حضرت در زيب   
  .نجات او از معركه مرگ

  راز عبادات شب عاشورا

داننـد چـرا بايـد     دو چيز دانست، يكي اين كـه مـي      در ديبا را كربلا راز
موضـوع دوم   . گونه بايد شهيد شـوند    دانند چ   تر مي   شهيد شوند و از آن مهم     

  .گردد برمي عاشورا شب عباداتبه 
 شـروع  را جنـگ  و كنـد  حملـه  خواسـت   مي دشمن وقتي عاتاسو عصر

ارجعِ إلِيَهمِ فَإِنِ   «:  فرمودنـد  ابوالفضل حضرت  به حسين امام نمايد
      مهفَعَتد ةِ ووُإلَِى الْغد مأَنْ تؤُخَِّرَه تتطََعة   اسِشينَّا الْعهـا بـرو       به طرف آن   ؛» ع

ها را امـشب از مـا دور    ير بينداز و آنتواني جنگ را تا فردا به تأخ و اگر مي  
خواسـتند آن شـب       شـوند ولـي مـي       دانند شهيد مي    حضرت كه مي  . نگهدار

لَعلَّناَ نصُلِّي لِرَبناَ «: فرماينـد  چنين مي شهيد نشوند و علت آن را خودشان اين      
         أُحِب َأَنِّي قد َلمعي وفَه تَغْفِرُهَنس و وهعَند لةََ واللَّي         ةَ كتِاَبِـهِ وتِلَـاو و لاَةَ لَهالص 

  تِغْفاَرالاِس و اءعنمـاز و دعـا و      ه  اين منظور كه ما بتوانيم امشب را ب ـ       ه   ب 7؛»الد
دارم نمـاز بخـوانم و       دانـد مـن دوسـت مـي        سر بريم زيرا خدا مي     هاستغفار ب 

  . دعا و استغفار بپردازمه قرآن تلاوت نمايم و همواره ب
بنـا اسـت انجـام       اين كـار بزرگـي كـه          در خواستند  ا مي حضرت از خد  

كار به بهترين شكل انجام گيـرد و معلـوم            دهند نهايت مدد را بفرمايد تا آن      
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خواسـتند، چـون بـاز        است نجات از شهادتِ خود و يارانشان را از خدا نمي          
خواهـد    شـوند و هـركس مـي        همان شب تأكيد كردند فردا همه شـهيد مـي         

نيـاز داشـتند   چه چيزي پس . ي شب استفاده كند و برود شهيد نشود از سياه   
خواستند به حضرت مرحمت كند؟ از خوشـحالي و           از خدا مي  كه آن شب    

ــدآن چيــز را معلــوم اســت كــه  در قتلگــاهي  خنــده ــه دســت آوردن  و از ب
 كارهــا آن طــور كــهمعلــوم اســت عــصر عاشــورا اميــدواري حــضرت در 

 ي كه خدا به ايشان عطا كـرده اسـت   و از موفقيتجلو مي رود  اند    خواسته  مي
   .اند راضي و خوشحال

ي شهادت خود را بـه همـان شـكل            خواستند صحنه   حضرت از خدا مي   
 اي كـه بـه عهـده    نامـه كه انجام شد، خودشان مديريت كنند تا بتوانند آن بر   

 خبـر داد  ند، خداوند از طريق پيامبرش      به زيباترين شكل انجام بده    دارند را   
شـهيد  را  خواهـد تـو       خـدا مـي    8؛»تيلاً قَ اك يرَ نْاَ  شاء د قَ  االلهَ نَّاِ«: اي حسين 

ــد و حــضرت ب ــول كردبين ــدهــم قب ــا مــي، ن ــن شهيدشــدن   منته ــستند اي دان
شهيدشدني است در راستاي آنچه حـضرت در پـي آن بودنـد كـه عبـارت              

به ايـشان خبـر   .  ي جدشان رسول خدا باشد از برگرداندن جامعه به سيره  
خواهي موفق شوي شـهادت را جـزء          ار تو چنين است و اگر مي      ك  دادند راه 

هـا    از طرف خدا به همه انسانطور كه رسول خدا ات بگذار، همان    برنامه
خواهيد رستگار شويد بايـد    اگر مي؛»واحلِفْه تُ اللّ لاّ اِ لها اِ وا لَ ولُقُ«خبر دادند   

حـــال در مـــورد هـــدف خـــاص حـــضرت . منطـــق شـــما توحيـــد شـــود
ي جدشـان اسـت، رسـول          كه برگرداندن جامعـه بـه سـيره        اءسيدالشهد

                                                 
  .65، ص للهوف على قتلى الطفوفدبن طاوس، اي س- 8



79 .................................................................. در قتلگاهني امام حسيراز شاد

ي    هم همه  كار اصلي را به حضرت خبر دادند و امام حسين            راه خدا
خواهد انجام دهند تا به  تلاششان آن بود كه شهادت را آن طور كه خدا مي 

  .ي اصلي برسند آن نتيجه
توسط حزب امـوي از دسـت       كه  را  اسلامي  خواهند     مي امام حسين 

نـد و بايـد شـهادتِ خـود را طـوري           برگردانرفته است به مسير اصلي خـود        
مديريت كنند كه هدف اصلي محقـق شـود و ايـن بـا يـك شـهادت سـاده           

رفتـه   سـت  از د  كه اسلامِ  براي اين در شب عاشورا حضرت     . شود  محقق نمي 
طـور كـه    همـين  .نـد  تقاضـاهايي دار خـدا برگـردد از  به مـسير اصـلي خـود        

 آن  ،اند كه خدا دوسـت دارد نمـاز بخـواني           ا خبر آورده   براي شم  پيامبر
كني خدايا كمكم كـن بـه بهتـرين شـكل نمـاز               وقت شما از خدا تقاضا مي     

براي نجات اسلام از دسـت      دانند بايد      مي حضرت سيدالشهداء . بخوانم
بـه  آن وظيفـه    شان اين اسـت كـه         شهيد بشوند اما تمام تلاش    فرهنگ اموي   

جـا اسـت كـه بـه حـضرت           ايـن . ست عملي شود  اممكن  بهترين شكلي كه    
تا ما با خدا شود امشب را وقت بگيري   برو ببين مي  فرمايند     مي اباالفضل

  .را بگيريمترين نتيجه  تقاضاهاي خودمان را در ميان بگذاريم و عالي
 داده وعده شانيا به آنچه بود شده مسلّم دالشهداءيس حضرت يبرا
 روني ـب در امـام  تاسوعا عصر درداريم  در روايت    .است كينزد يليخ شده
 يمستول چشمانشان بر يفيخف خواب و بودند داده هيتك رشانيشمش به مهيخ
 درست در زماني كه شمر از عبيداالله دستور گرفته كـه كـار را يكـسره      ،شد

اند بر روي شمشيرشان و       شان سرشان را گذاشته     كند، حضرت جلوي خيمه   
: گويند  دهند و مي    آيند تكانشان مي    مي خوابشان برده كه حضرت زينب    
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إِنِّي رأَيـت رسـولَ     « :فرمايند  شنوي، حضرت مي    ها را نمي    صداي سم اسب  
 را در خـواب      رسـول االله   9؛» فِي الْمناَمِ فَقاَلَ لِي إِنَّك تَرُوح إلِيَنَـا        اللَّهِ

 اين يك پيام است از طرف     . ديدم كه فرمود تو به زودي نزد ما خواهي بود         
دانند اين پيام      و لذا خودشان مي     به حضرت سيدالشهداء   رسول خدا 

 مطمئن كه ارانشاني و حضرتبا توجه به اين امر      . شود  خيلي زود عملي مي   
 تـا  كننـد  پا  به ييغوغا شهادت آن با ديبا و است شدن ديشه روز فردا شدند
 رداختنـد، پ ازي ـن و راز بـه سراسر شب عاشورا را      بزنند، رقم را ردنم نيبهتر
 و أَصحابه تِلْك اللَّيلَـةَ و   الحْسينُ و بات«: دي ـگو يم يراو كه يطور  به

امـام  . »لَهم دويِ كَـدويِ النَّحـلِ مـا بـينَ راكِـعٍ و سـاجدٍِ و قَـائمٍِ و قاَعِـد                   
 و اصحابشان آن شب را در حالي صبح كردند كه مانند صـداي              حسين

انـد،    ل كه موقع شب تا صبح در كندو و در حال ساختن عـسل             زنبوران عس 
اي بـه     اي به قيام و عـده       اي در حال سجده و عده       در حال نيايش بودند، عده    

ي   تا مدد الهي را به صـورت كامـل بـراي خـود رقـم بزننـد و صـحنه                   . قعود
  .خواستند شكل بگيرد كربلا به آن صورتي كه حضرت مي

   اسلام ان از جهاني اموي رفع فاجعه

 در دي ـبارا   هـا   برنامه دنيرس  جهينت به در نيحس امام يروزيپ راز پس
 حـضرت  عاشـورا  روز درايـن كـه      و كرد جستجو عاشورا شب يها  شياين

هـا كـار خـود را     نيـايش  انـد  متوجـه  نوچ ـ كنند يماين همه اميدوارانه عمل     
ين ايـن چن ـ   هـا   برنامـه كرده و مدد الهي به صورت كامل به صحنه آمده كه            
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اَيـم اللَّـهِ لَـا      «: نـد يگو  يم ـ سـعد  عمر لشكر به خطاب .رود  يم شيپخوب  
تَلبْثُونَ بعدها إلَِّا كَرَيثِ ما يرْكَب الْفَرَس حتَّى تدَور بِكمُ دور الرَّحى و تَقْلقَُ              

 مهلتى شما به كه خدا به  10؛»بِكمُ قَلقََ الْمحِورِ عهد عهدِه إلَِي أَبِي عنْ جدي        
 آسـيابِ  كـه   آن تـا  ندهنـد  تـر   بيش اسب بر سوارشدن يك زمان ي اندازه به

 از اسـت  عهـدى  ايـن  آرى. كنـد  ريز و خرد چرخش زير در را شما ،زمان
  . جدم از و پدرم

ها طوري جلو رفت كه حضرت مطمئن شدند كارشـان بـه نتيجـه                برنامه
. شدن است    اسلام در حال رفع    جهاني فرهنگ اموي از سر        رسيده و فاجعه  

ريـزي كـرده بودنـد كـه          هايي كه معاويه داشت طوري برنامه        با حيله  انيامو
ي   تحميـل كننـد و اسـلام را بـراي هميـشه از صـحنه              اسـلام   فكر خود را بر     

حضرت با مديريتي كـه     . تاريخ بيرون بيندازند و در حد ظاهر متوقف كنند        
هـا خبـر دادنـد كـه بـه            كردند، به آن  ي كربلا إعمال      به مدد الهي در صحنه    

ان ش ـزماني كـه از ايـن بـه بعـد در اختيار         ها كنده شد و       لطف الهي گور آن   
  !و پياده شودگردد  سوار اسب كارست كه يك سواردر آن حد است ه

 اين يك عهدي اسـت كـه   ؛» ابي عن جدي  عهد عهدِه إلَِي  « :فرمايند  مي
رسـد و   كه كار با اين برنامه به اينجا مي ه  رسيدمن  به   م جد از از طريق پدرم  
 احـساس  كه آن   راستاي در و   .شود  دارد عملي مي  با نتايج آن    تمام آن عهد    

 در حـضرت  ،  فرموده ايشان مرحمت  به را خود مددهاي ي  همه خدا كردند
 تـوان  ديگـر  كـه   در حـالي   و انـد   خوشـحال  شـدت   بـه  عمـر  ساعات آخرين

 ســر نــدا و گذارنــد مــي خــاك روي ربــ را مبــارك ســر نداشــتند بلندشــدن
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بعد از آن نيايش عجيبي      ؛»اللّهِ و باللّهِ و علي ملةِ رسولِ اللّه         بسم«: هند  د  مي
 مـدد  به و خدا نام  به :شان است كه    كنند اين آخرين جمله     كه در قتلگاه مي   

 را خـود  رسالت و كردند ترك را دنيا اين و. خدا رسول دين بر و الهي
 ايـشان  بـه  خـواب   در خـدا  رسـول  كه رسالتي رساندند، هاانت به خوبي  به

 حـسين  11»يا حسينُ اخْرُج فَإِنَّ اللَّـه قَـد شَـاء أَنْ يـرَاك قتَِـيلا              «: فرمودند
  .خواهد تو را شهيد ببيند حركت كن، وقتش رسيده، خدا مي

اي «آن اين است كـه      ولي معناي   » خارج شو «اند    را معني كرده  » خْرجُاُ«
 مقابلـه بـا   يحضرت در رابطه با چگونگ    . »را شروع كن  خود  ت  ن نهض حسي
انـد و حـالا آن        اي غيبـي بـوده      ي نفحـه     آماده اند و   ها تأمل كرده    ان سال يامو

 به آن حضرت رسـيد كـه زمينـه فـراهم            سروش الهي توسط رسول خدا    
آن م تـا    يهـا منتظـر بـود       د مدت نگوي  بزرگ مي طور كه عارفان      همان. است
اي كـه     ي الهـي براسـاس ظرفيـت گـسترده          ، حـالا نفحـه     برسد لهيي ا   نفحه

  .  دارند رسيدحضرت امام حسين
 از شهادت حضرت امـام حـسن      پس   ده سال    حضرت اباعبداالله 

ترين شرايط، ناظر بودنـد كـه چگونـه معاويـه در              در سخت تا مرگ معاويه    
.  است يعجيبخيلي  مدت  ي اسلام است، اين مدت ده ساله          حال هدم ريشه  

بايد ه خورد  غصاگر خواستيد واقعاً بفهميد چقدر بايد براي امام حسين     
هاي   در هدم ريشه  معاويه  چگونه  بينند    حضرت مي . فكر كرد اين ده سال    به  

صـحابه  اكثـر    ،رود  طور هم جلـو مـي       است و همين  ريزي كرده     اسلام برنامه 
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ي در  چيـز   متوجـه نيـستند چـه     و مردم هم كـه      اند    شخصيت او شده  مرعوب  
  .حال وقوع است

 چـه گذشـت، كـربلا را و          اگر بفهميم در ايـن ده سـال بـر حـسين           
فهميم و اگر آن وضع را درسـت تـصور          ها و اميدهاي حضرت را مي       شادي
هـا خـواهيم       اشـك   غـم حـضرت سيدالـشهداء      براي اين ده سـالِ    كنيم  
  .ريخت

  ه در هدم اسلامي معاوي نقشه

اي  س بفرمائيد به عنوان نمونه قضيه   كه فضاي آن زمان را احسا       براي اين 
مطَرِّفِ بنِ الْمغيِرةَِ بنِ  درمروج الذهب از قول يمسعودكنم كه  را عرض مي

  : گويد مطَرّف مي.  استآوردهشُعبةَ 
»                  ثُـم ـهعثُ مـدَتحَأْتيِـهِ فيكاَنَ أَبِـي ي ةَ واوِيعلَى مغيِرةَِ عأَبِي الْم عم تَفدو
صرفِ إلَِي فيَذْكُرُ معاوِيةَ و يعجب بِما يرىَ منِْه إِذْ جاء ذَات ليَلةٍَ فَأَمـسك               ينْ

            لشَِي أَنَّه ْظنَنَت ةً واعس لةَِ فاَنتْظََرْتُهنْذُ اللَّياً مغتَْمم تُهأَير شاَءِ ونِ الْعثَ   عدءٍ ح
لتْ ما لِي أرَاك مغتَْماً منْذُ اللَّيلةَِ فَقاَلَ يا بنَي جئِْـت مِـنْ              فيِناَ و فِي عِلْمنِاَ فَقُ    

                 ْلَغتب َقد بِهِ إِنَّك تخَلَو َقد و لَه ْقاَلَ قُلت ا ذَاكم و ْثِ النَّاسِ قُلتْعنِدِْ أخَب
        سب لاً ودع رْتأَظْه ؤْمنِيِنَ فَلَوا أَميِرَ الْمسنِاًّ ي        لَـو و كبَِرْت َقد راً فَإِنَّكَخي ْطت

             موْالي مهْا عنِداللَّهِ م فَو مهامحَأر ْلتصاشمٍِ فَونِي همنِْ ب تِكإلَِى إخِْو نظََرْت
لَ                شَيا فَعلَ مفَع لَ ودمٍ فَعَنِي تيأخَُو ب لَكم اتهيه اتهيفَقاَلَ ه تَخاَفُه ء فَو

اللَّهِ ما عدا أَنْ هلَك فَهلَك ذِكْرُه إلَِّا أَنْ يقُولَ قاَئِلٌ أَبو بكْرٍ ثُـم ملَـك أخَُـو                   
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              لَـكفَه لَكا أَنْ هدا عاللَّهِ م شْرَ سنِيِنَ فَورَ عشَم و دتَهفاَج ِدينِي عب    ذِكْـرُه
م ملَك عثْمانُ فَملَك رجلٌ لمَ يك أَحـد فِـي مثِْـلِ             إلَِّا أَنْ يقُولَ قاَئِلٌ عمرُ ثُ     

              ذِكْـرُه لَكفَه لَكا أَنْ هدا عاللَّهِ م مِلَ فَوا عمِلَ بِهِ مع لَ وا فَعلَ مفَع بِهِ وَنس
               ـوبِهِ فِي كُلِّ ي احصاشمٍِ ينِي هإِنَّ أخَاَ ب ا فُعِلَ بِهِ وذِكْرُ م ـرَّاتٍ     وم ـسمٍ خَم

أَشْهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّهِ فَأيَ عملٍ يبقَى بعد هذَا لاَ أُم لَك لاَ و اللَّـهِ إلَِّـا                   
  12؛»دفنْاً دفنْا

 وارد شديم، پـدرم مرتبـا نـزد او رفـت و آمـد      ]به شام[با پدرم بر معاويه  
پرداخت و پـس     ى به گفتگو مى   او بود با و    اى كه نزد   داشت و در هر جلسه    

نمـود و از او بـه        گشت و برايم بازگو مـى      مى از ترك مجلس به نزد من باز      
 در يكـى از     .گفـت   بـر عقـل و درايـت او آفـرين مـى            كـرد و   خوبى ياد مى  

 ،ها كه به خانه آمد، خيلى ناراحت بود و از خـوردن شـام امتنـاع كـرد                  شب
 ولى اين سكوت در نظـرم   گفت، نه من،   ساعتى گذشت كه نه او چيزى مى      

علت نبود، فكر كردم شايد سكوت به خاطر عملى ناپسند، يا حركتى بر              بى
خلاف ادب از سوى من بوده از اين رو به خود جـرات دادم و از نـاراحتى                  

تـرين   فرزندم امشب از نزد پليـدترين و خبيـث        : او پرسيدم، در جوابم گفت    
چـرا؟  : گفـتم ! معاويـه : تاو كيـست؟ گف ـ   : گفـتم ! ام مردم روى زمين آمده   

ــا او صــحبت مــى   :گفــت ــا از او خواســتمكــردم،  پــس از ســاعتى كــه ب  ي
اميرالمؤمنين، اكنون كه عزت تو بالا گرفته و به حد عالى رسيده است چـه               
خوب است، دامن عدالت را گسترش داده و رفتارت را نيكوتر كنـى و بـه                
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 اگـر ايـن     :؟ گفـتم  منظـورت چيـست   : اعمال خير بپـردازى؟ معاويـه گفـت       
كـه مـدت زمـانى اسـت در حكومـت تـو مظلـوم              را  هاشـم    برادرانت از بنى  

 رحـم بـه جـا آورى    ي اند، مورد لطف و مرحمت قـرار دهـى و صـله         زيسته
زيرا آنان در حال حاضـر پناهگـاهى كـه از آن            ! بسيار به جا و مناسب است     
 چنـين پيـشنهادى     !هيهات هيهـات  : معاويه گفت ! هراس داشته باشى ندارند   

دسـت   قدرت بـه  ) ابوبكر( تيم ي  نزد من قابل قبول نيست، زيرا فردى از قبيله        
گرفت و با عدل رفتار نمود و كرد آنچـه را كـه بايـد بكنـد، ولـى بـه خـدا                   
سوگند ديرى نگذشت كه از دنيا رفت و زير خاك پنهان شد و نـامش نيـز                 

كر ابـوب : گوينـد  شود، فقـط مـى     گاهى از او ياد مى     مدفون گرديد و اگر گه    
 بنـى   ي   تيـره   افـراد  چنين و چنان كرد، سپس اين حكومت به دست يكى از          

رسيد؛ وى دامن همت را بالا زد و در مدت ده سال حكومتش ) عمر(عدى 
! با جديت و تلاش مستمر، خدماتى ارزنده انجام داد، ولى به خـدا سـوگند              

 ميـان   ديرى نگذشت كه نامى و نشانى از او نماند و اگر گاهى از او نامى به               
سپس زمـام امـر بـه دسـت عثمـان از             .عمر چنين و چنان كرد    : آمد، گويند 

و كرد آنچـه كـرد،      !  كه كسى در نسب مانند او نيست رسيد        امية بنى ي  قبيله
اما به خدا قسم ديـرى نگذشـت كـه از دنيـا رفـت و نـامى و نـشانى از او و                        

 ملـك بـه     عملكردش باقى ماند اما اين برادر بنى هاشم يعنى رسول خدا كه           
هـاى مـساجد، نـام او، بـه عظمـت يـاد              دستش آمد هر روز پنج بار بر مأذنه       

آيـا  ! كننـد  بر زبان جارى مـى  »أَشْهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه  «شود و مردم     مى
اميدى براى من باقى است كه اين نام شنيده نشود، تـو را مـادرى مبـاد كـه                   
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شـوم، مگـر      سوگند هرگز آرام نمى    نه به خدا  ! چنين پيشنهادى به من دادى    
  .زمانى كه اين نام دفن گردد و اثرى از آن باقى نماند

ي معاويه چيـست      اند نقشه   خوبي متوجه    به ملاحظه كنيد امام حسين   
هاي معاويه براي رسيدن به چنين هدفي هـستند   و در اين ده سال، ناظر نقشه      

از آن طـرف    . نـد  بر صـحنه تـاريخ نما      خواهد نامي از رسول خدا      كه مي 
اند كه راه نجات اسـلام در چنـين شـرايطي چـه           حضرت همواره فكر كرده   

طـور كـه يـك        همـان .  را خوب گرفتنـد    بايد باشد و لذا پيام رسول خدا      
منكـشف   يقت ـيحقبـه   كرد و قلبش مستعد شـد،       تمركز  وقتي خوب   عارف  

  شود؟ مي

  ب ي از عالم غيدستورالعمل

ــرايــزيه و دســتور يــپــس از خبــر مــرگ معاو  امــام مجبــوركردن يد ب
در آن شـبي كـه حـضرت را         (بـه والـي مدينـه         امام ،عتي ب براي نيحس

بعد آمدنـد   بايد بكنم،   كار    م چه گفتند بگذار تا صبح ببين    ) احضار كرده بود  
حــال در كنــار قبــر جدشــان  حــضرت چنــد شــبي را. ســر قبــر جدشــانبــر 

اي كـه     برنامـه و آن   مـدت اتفـاق افتـاده        بوده است در اين      هچاند، هر   نيايش
ايـن  در   . بـه حـضرت رسـيد      از طـرف نـور پيـامبر      برسد،  منتظر بودند تا    

يا حـسينُ  « فرمايند پيامبر به خوابم آمدند و گفتند اي كه حضرت مي     جمله
اي حـسين حركـت كـن خـدا      ؛»اخْرُج فَإِنَّ اللَّه قَـد شَـاء أَنْ يـرَاك قتَِـيلا         

هـا     كـه پـس از سـال        نهفته اسـت   ستورالعمليخواهد تو را شهيد ببيند، د       مي
دهـد كـه       و خبر از آن مي     هتمركز و غم اسلام خوردن به حضرت داده شد        
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 محقـق   ي خود را از طريق حضرت امـام حـسين           بنا است خداوند اراده   
كنند و شهادت حضرت هم قسمتي از آن برنامه اسـت كـه بايـد بـه خـوبي                  

 در ضمن رسـول خـدا     .  برسد ريزي شود تا نهضت به ثمر       براي آن برنامه  
إِنَّ لَـك فِـي الجْنَّـةِ درجـاتٍ لَـا تنَاَلُهـا إلَِّـا               «به آن حـضرت خبـر دادنـد         

بـه آن نخـواهي   انـد كـه     درجاتي براي تو در ابـديتت گذاشـته        13؛»باِلشَّهادة
 را بــه و از ايــن طريــق حــضرت امــام حــسين. رســيد مگــر بــا شــهادت

در ايـن راسـتا اسـت كـه         . كننـد   تشويق مـي   ريزي با رويكرد شهادت     برنامه
داننـد كـار بزرگـي بـه عهـده دارنـد كـه بايـد بـراي انجـام آن                    حضرت مي 

است و انصافاً بسيار بايد بـر       شهادت هم جزء اين برنامه      ريزي كنند و      برنامه
 تـدبر كـرد كـه در راسـتاي مـسير            روي حركت حضرت سيدالـشهداء    

د تـا در بـستر ايـن شـهادت آن           ريزي كردن   شهادت خود چقدر عالي برنامه    
. ي امويان بود به خوبي انجـام بگيـرد          ي اصلي كه نجات اسلام از فتنه        برنامه

ي بنياديني است كه حضرت پيش روي خـود قـرار             اگر شهادت يك برنامه   
شـود   ي اصـلي حـضرت عملـي نمـي     دهند، به خاطر آن است، كه برنامه     مي

 و يارانـشان بـا تمـام        ءلذا به واقـع حـضرت سيدالـشهدا       . مگر با شهادت  
ماندن شستند تا كربلا به آن شكلِ خاصـش بـه وجـود               وجود دست از زنده   

ابتدا قلب و روح خود را به عالم بقـاء فرسـتاده بودنـد و بـه دنبـال آن                    . آمد
آخـرين  . بودند كه تن خود را نيز به دنبـال قلـب و روح خـود روانـه كننـد                  

 بـا   ضرت سيدالـشهداء  هـا بـود ولـي ح ـ        هـاي آن    ي امويـان اسـلحه      حربه
هـا عمـل      مديريتي كه شهادت جزء اهداف بنيادين آن بود مـا فـوق اسـلحه             
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 را از مكــه بــه وقتــي خبــر خــروج امــام حــسينكــه كردنــد ايــن اســت 
يعنـي   14»افتـد   بدانيد سِلاح در او كارگر نمـي      « :عاص دادند، گفت    بن  عمرو
. اش منصرف نماييد ههايتان او را مرعوب كنيد و از برنام توانيد با اسلحه نمي

الحديـد در   ابـي   ابـن طلبي فـضايي سـاختند كـه      ي شهادت   حضرت با روحيه  
: سـعد بـود، گفتنـد       مردي را كه در طف با عمـر       : گويد  البلاغه مي   شرح نهج 
سـنگ زيـر    : گفـت !  را كـشتيد؟    پيـامبر خـدا    ي  چگونه ذريه ! واي بر تو  

ي كـار   ديدي، همـان    ياگر تو هم با ما بودي و آنچه ديديم، م         ! دندان تو باد  
كـردي، گروهـي بـر سـر مـا ريختنـد، دسـت بـه                   كه ما كرديم تو نيز مي      را

 شمــشير؛ ماننــد شــير درنــده، ســواران را از چــپ و راســت بــه هــم ي قبـضه 
پذيرفتند و به مال ما رغبت نداشتند،  داديم، نمي  امان مي اگر هم   ماليدند،    مي
 مستولي شوند و اگر ما      خواستند يا از آبشخور مرگ بنوشند يا بر مرگ          مي

 افـراد سـپاه را گرفتـه بودنـد؛ اي           ي  ها برداشته بوديم، جان همه      دست از آن  
  15!كرديم؟ كرديم، چه مي اگر اين كار را نمي! مادر مرده

    از اصول برنامهنبي زيآگاه

ي   دانـستند، كـه بايـد همـه         مـي  هـم    حـضرت زينـب    را    اصول برنامه 
ي اولِ    دت بگذارنـد تـا مرحلـه       اصـل را بـر شـها       اصحاب امـام حـسين    

اي كه نافع بن هلال       از قضيه . نهضت كه خوب شهيدشدن است عملي شود      
نـافع بـن هـلال يكـي از اصـحاب           . توان اين نكته را فهميـد       كند مي   نقل مي 

                                                 
 .144 ص، 7 ج، منظور مختصر تاريخ دمشق، ابن -14

  .263، ص3 شرح نهج البلاغه، ج - 15



89 .................................................................. در قتلگاهني امام حسيراز شاد

هـا افتـاد و شـهيد         حضرت بود كه به جهت جراحات فراوان در ميان كـشته          
مــدم ديــدم حــضرت كنــد نيمــه شــب از خيمــه بيــرون آ او نقــل مــي. نــشد

هــا دور شــدند، خــود را بــه حــضرت رســاندم و از    از خيمــهاباعبــداالله
انـد و     هـا دور شـده      ي حضرت سؤال كردم كه چـرا از محـيط خيمـه             انگيزه

امـام در پاسـخ وي      . كند يـابن رسـول االله مـن نگـران شـما شـدم               عرض مي 
بـراي  هاي اطراف را بررسي كـنم كـه مبـادا        ام پستي و بلندي     فرمودند آمده 
هـايي را بـه او نـشان          گـاهي باشـد، بعـد حـضرت رشـته كـوه             دشمن مخفي 

هـا    خـواهي در ايـن تـاريكي شـب بـه ايـن كـوه                نمـي : گويند  دهند و مي    مي
هـاي   پناهنده شوي و خود را از مرگ برهاني؟ نافع بن هلال خود را به قـدم  

كند مادرم به عزايم بنشيند، من ايـن شمـشير    اندازد و عرض مي   حضرت مي 
ا به هزار درهم و اسـبم را بـه هـزار درهـم خريـداري نمـودم، سـوگند بـه             ر

خدايي كه با محبت تو بر من منـت گذاشـته اسـت بـين مـن و تـو جـدايي                      
. نخواهد افتاد مگر آن وقت كه اين شمشير كُنـد و ايـن اسـب خـسته شـود                  

 پس از بررسـي  كند كه امام مرحوم مقرّم از نافع بن هلال چنين نقل مي      
 ي زينـب كبـري   ها برگشت و بـه خيمـه       هاي اطراف به سوي خيمه     بيابان

 عرضه  دادم، زينب كبري    وارد گرديد و من در بيرون خيمه كشيك مي        
اي و بـه نيـت و اسـتقامت آنـان پـي       آيا ياران خود را آزموده    ! برادر: داشت
اي؟ مبادا در موقع سختي دست از تو بردارند و در ميان دشمن تنهايت                برده

 ـ و«: ن فرمودند ي چن يودر پاسخ    ؟ امام بگذارند  ـ لَ هِ اللّ  ـ ب دقَ  ـ فَ مهتُولَ ا م
وجديهِ فِ تلاّ الأشْ  اِ موقْاَ الْ سعسنِأْتَ يسالْ بِونَسيةِنِمـي اِونِ د  نيتِسـطِ الْاس   لِفْ
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هـا را جـز       هـا را آزمـودم و آن        آري، به خدا سوگند آن     16؛»هم اُ حالبِلي م اِ
ده و با صلابت و استوار نيافتم، آنان به كشته شـدن در ركـاب               دلاوران غُرّن 

من آن چنان مشتاق هستند كـه طفـل شـيرخوار بـه پـستان مـادرش مـشتاق                   
  . است

من چون اين سؤال و جواب را شـنيدم، گريـه گلـويم را              : گويد  نافع مي 
گرفت و به نزد حبيب بن مظاهر آمده و آنچـه از امـام و خـواهرش شـنيده                   

  . بازگو نمودمبودم به او 
 بـه خـدا سـوگند اگـر منتظـر فرمـان امـام             : حبيب بن مظاهر گفـت    

اينك امـام در    ! گفتم حبيب . كرديم  نبوديم همين امشب به دشمن حمله مي      
جا باشند،  باشد و شايد از زنان و اطفال حرم نيز در آن ي خواهرش مي    خيمه

 و مجدداً اظهار    ي آنان رفته    بهتر است تو با گروهي از يارانت به كنار خيمه         
هـا     حبيب با صداي بلند يـاران امـام را كـه در ميـان خيمـه                .وفاداري بنمائيد 

هاي خـود     بودند دعوت كرد و ابتدا از بني هاشم تقاضا كرد به درون خيمه            
ي  همه. ي صحابه نقل نمود برگردند، سپس گفتار نافع بن هلال را براي بقيه  

ر مـا منـت گذاشـته و بـر چنـين            سوگند به خدايي كـه ب ـ     : ها پاسخ دادند    آن
افتخاري نائل نموده است اگـر منتظـر فرمـان امـام نبـوديم، همـين حـالا بـا                    

كرديم، اي حبيب دلت آرام و چشمت  شمشيرهاي خود به دشمن حمله مي     
  .روشن باد

حبيب بن مظاهر در ضمن دعا به آنان پيشنهاد نمود كه بياييد بـا هـم بـه          
  .نيز اطمينان خاطر بدهيمكنار خيمه بانوان رفته به آنان 
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چون به كنار آن خيمه رسيدند، حبيب خطاب به بانوان بني هاشم چنين             
اينان جوانان فداكار شما و     ! و اي حرم رسول خدا    ! اي دختران پيامبر  : گفت
انـد ايـن      شـان اسـت كـه همـه سـوگند يـاد نمـوده               ها شمـشيرهاي بـراّق      اين

 دشـمنان شـما و ايـن        شمشيرها را در غلافـي جـاي ندهنـد مگـر در گـردن             
هـا   اند آن سوگند شده هاي بلند و تيز در اختيار غلامان شما است كه هم     نيزه

همه گريـه كردنـد و بـه سـوي          ... ي دشمنان شما      را فرو نبرند مگر در سينه     
  .ي خويش باز گشتند خيمه

ي حـضرت      در جريـان برنامـه     كنيد كه حـضرت زينـب       ملاحظه مي 
ت پرسـيدند آيـا اصـحاب آن حـضرت           بودنـد و از حـضر      سيدالشهداء

 بـه   ؟ها پيـاده كننـد      خواهند اجراء كنند آن     اي را كه امام مي      توانند برنامه   مي
اي كه تك تك اصـحاب برونـد شـهيد بـشوند و بعـد حـضرت                   واقع برنامه 

هـا را بياورنـد و خـود حـضرت هـم آخـرين                 آن  جـسد  بروند و يكي يكـي    
د يـابن   فتن ـگمي  ز اصحاب    ا بعضيفرض كنيد   . شهيدباشند كار عجيبي بود   

ي   بـا ايـن كـار همـه       آييم،    رسول االله شما برويد جلو ما هم به دنبال شما مي          
ترين ضـعفي كـه       چطور شد كه كوچك   . خورد  ي حضرت به هم مي      برنامه
ي حضرت را خراب بكند واقع نشد؟ اين همان مدد الهي بـود كـه بـا               برنامه
  .هايش محكم شد هاي شب عاشورا پايه نيايش

  ان ي نفاق اموي کردن پرده هپار

يك طرف ديگرِ كربلا موضوع احساس مـوفقيتي اسـت كـه حـضرت              
ــشهداء ــشان داشــتندسيدال ــ.  و اصحاب ــ يوقت ــوان يم  و يشــادمان راز ميت
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 ينفـاق  فرهنـگ  حضور متوجه كه ميبشناس را حضرت آن يروزيپ احساس
 كـه  يطـور  بـه  بـود،  گرفته فرا را اسلام جهان سراسر زمان درآن كه ميباش

مثل يزيد، بدون هيچ ارادتي به اسلام، ولي بـا           العرب  ةريجز افراد نِيتر  پست
ه بـود و    كـرد  لي ـتحم مـردم  رب ـ را يث ـيخب يهـا   تيشخص شعارهاي اسلامي 

 امـام مانـد و      رفـت كـه از اسـلام هـيچ چيـزي نمـي              كارها طوري جلـو مـي     
 خود حضرت در  . كنند  مي پارهشناسند و     مي را نفاق ي پرده نيا نيحس

النَّاس عبيِد الدنيْا و الدينُ لَعِـقٌ علَـى         «: گويند  ترسيم شرايط پيش آمده مي    
 17»ألَسْنِتَِهمِ يحوطُونَه ما درت معايشُِهم فَإِذَا محـصوا باِلبْلَـاءِ قَـلَّ الـديانُونَ             

 آن ن، تـا در حد لعابي است بر روي زبانشا   دين باشند و   مي دنيا ي  بنده مردم
 بـلاء  ي  وسـيله   به وقتى اما شود، تأمين آنان معيشت كه هستند ديندار موقعى
  .بود خواهند اندك و قليل داران دين بگيرند قرار آزمايش مورد
بهتر  اندازه همان به م،يشو زمان آن نفاق عمق متوجه تر  قيعم اندازه هر
  .ميگرد يم حضرت يخوشحال راز و يروزيپ متوجه

 را كـافران  پـست  يهـا   شيگرا تمام ،باطن در كه است آن نفاق مشكل
قائـل   يواقعارزش   مسلمانان براي تنها   نه و است تياسلام يمدع يول دارد

ــست ــه ،ني ــه  از آن بلك ــا كين ــا در دل دارد ه ــد   . ه ــه خداون ــين رابط در هم
ه أَم حــسِب الَّــذِينَ فِــي قُلُــوبِهمِ مــرَض أَن لَّــن يخْــرِج اللَّــ«: فرماينــد مــي

مهايـشان نـسبت بـه        الايمان كه در قلب     آيا آن مسلمانان ضعيف    18؛»أَضْغاَنَه

                                                 
 .383 ص ،44  ج ، الأنوار بحار  - 17

  .29ه ي آ سوره محمد- 18
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كنـيم و   ها را ظاهر نمي    نهكنند ما آن كي     مؤمنين واقعي كينه دارند، گمان مي     
  نمائيم؟ ها را رسوا نمي آنشخصيت 

   يحزب اُمو

بخــش اســت تحقيــق در رابطــه بــا  تحقيقــاتي كــه بــسيار نتيجــهيكــي از 
اسـت، حـزب امـوي بـه سـركردگي           رحلـت نبـي االله    بعد از   هاي    حادثه

كـه يـك روز هـم ايمـان         ابوسفيان و بـه كـارگرداني معاويـه، در عـين آن             
ي اول و دوم و       خليفـه طوري در اسلام نفوذ كردنـد و خـود را بـه             نياوردند  

جا كه وقتـي      ها افتاد تا آن     نزديك نمودند كه عملاً كارها به دست آن       سوم  
تند با عزل معاويه از حكومت شـام كـار را يكـسره              خواس حضرت علي 

 بـه مقابلـه     كنند، امويان حاضر شدند به قيمـت نـابودي اسـلام بـا علـي              
. بپردازند و جنگ جمل و صفين و نهروان را بر جهان اسلام تحميل كردند             

تــوانيم نقــش  ي امويــان را در تــاريخ درســت نــشناسيم نمــي لــذا تــا روحيــه
 را در نجـات اسـلام از         سيدالـشهداء  خصوص نقش حضرت    ، به ائمه

  . ي خبيث بشناسيم دست اين سلسله
 ـ. گـردد   اميه به قبل از اسلام برمي       هاشم و بني    موضوع تقابل بين بني    ه امُي

ورزيـد،    بر سيادت و آقايي برادرش هاشم در بين مردم مكـه حـسادت مـي              
 فـضائل هاشـم بـه       19خـوار بـود     عفـت و حـرام      زيرا اميه مـردي بخيـل و بـي        

رزندش عبدالمطلب منتقل شد به طوري كه نجابت و سخاوت و حكمـت             ف
ها را متوجه خود كرده بود و حربْ فرزند هاشم نتوانـست موقعيـت                او ذهن 

                                                 
 .464، ص 3د، شرح نهج البلاغه، ج ي الحدي ابن اب- 19
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ي عبدالمطلب را تحمل كند و در برابـر عبـدالمطلب علَـم دشـمني                 برجسته
  . برافراشت

هاي  ارزشها به  اميه با اسلام را بايد در تعلق روحي آن  اصل دشمني بني  
يافـت شخـصيتي بـراي        جاهلي دانست كه اگر اسلام در بين مردم رواج مي         

بر مبناي همين روحيـه اسـت كـه يزيـد وقتـي سـر مبـارك                 . ماند  ها نمي   آن
بينـد شـعر مـشهور خـود را            را در جلـو خـود مـي        حضرت سيدالـشهداء  

  :خواند كه مي
ــك   ــم باِلْملْـ ــت هاشِـ ــلا لَعبِـ ــاء و لا و  فَـ ــرٌ جـ ــخبَـ ــزلََيحـ   نَـ

بـازي  ت حاكمي ـو بـا ملـك   ) اش  و خـانواده  پيـامبر (هاشم    بني ؛يعني
اي نـازل   كه نه خبري از طرف خدا آمده بود و نه وحي       ، در حالي  كردند مي
   .شده

ي نفوذ امويان در اسلام پي برد كـه نظـري             توان به عمق فاجعه     وقتي مي 
بينـدازيم، ابوسـفيان و   ي اميه  گذرا به شخصيت ابوسفيان فرزند حرب و نوه  

از »  الحطـب  لةحما«كه قرآن به    » ام جميل «اش مانند خواهرش      تمام خانواده 
آن ياد كرده و همسر ابوسفيان يعني هند جگرخوار و فرزنـدانش معاويـه و               

 خـصومت بـا   درتوانـستند    عتبْه و حنظله و يزيد و عنبْـسه، تـا آنجـا كـه مـي               
 يعني جنـگ    سه جنگ با پيامبر   محوريت هر   .  كوتاهي نكردند  پيامبر

بدر و احُد و احزاب با ابوسفيان است، او با فتح مكه مجبور به تسليم شـد و                  
 در او را آزاد كردنـد و حـضرت علـي    » طُلقاء« به عنوان    رسول خدا 

هنگامي كه خداوند عـرب را فـوج فـوج    «: فرمايند ي خود به معاويه مي      نامه
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 بوديد كه يا بـه جهـت رغبـت بـه            به دين خود داخل ساخت شما از كساني       
   20.»دنيا و يا از ترس، داخل در اسلام شديد

  ي حزب اُمويان و رهبريت ابوسفيشخص

از مواردي كه حكايت از نپـذيرفتن اسـلام توسـط ابوسـفيان و معاويـه                 
شـبي در مـسجد     : گويـد   كند، مـي    دارد موردي است كه ابن عباس نقل مي       

نده شدند و به غير از معاويه و ابوسفيان مدينه بعد از نماز عشا كه مردم پراك 
كسي در مسجد نماند، من در پشت ستوني نشسته بودم، شنيدم كه ابوسفيان  

ابوسـفيان در ايـن زمـان نابينـا     ‐ببين در مسجد كسي نيست؟      : گويد  به معاويه مي  

 به دست گرفت و اطراف مسجد را جـستجو كـرد،            يه چراغ ي معاو ‐شده بود 
اوصـيك بـدين الابـاء و       ! يـا بنَـي   «: ان گفـت  يه ابوسف آن گا . دياما مرا ند  

ك قول محمد مـن     الاجداد و اياك و دين محمد فانه سبب فقرنا و لا يهولنّ           
اكانـت سـفارش    ين پـدران و ن    يتو را بـه آئ ـ    !  فرزندم يا 21؛»البعث و النشور  

دارم، زيـرا ايـن ديـن سـبب فقـر و               حـذر مـي    ن محمـد بـر    ي ـكنم و از د     يم
ي حــشر و روز قيامــت تــو را  خن محمــد در بــارهبيچــارگي مــا شــده و ســ

بوسـفيان در جمـع امويـان كـه         يا وقتي خلافت بـه عثمـان رسـيد، ا         . نترساند
 عـدى  و تَـيم  ي  قبيله از حكومت پس «: عثمان نيز حضور داشت به او گفت      

 را اركـانش  و بگـردان  دسـت  بـه  دست توپ مثل را آن افتاده، تو دست به
 ســرم دوزخ و بهــشت مــن نيــست، ســلطنت جــز ايــن بــده، قــرار اميــه بنــى

                                                 
 .17 ي  نهج البلاغه، نامه- 20

 .355عه، ص ي الشقةي محقق اردبيلي، حد- 21
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 ابوسفيان در زمان خلافت عثمان، از كنار قبـر حـضرت حمـزه        22».شود نمى
اي «: گذشت، بر روي قبر ايستاد و با پاي خـود بـر آن قبـر كوبيـد و گفـت        

اباعماره ـ كنيه حضرت حمزه ـ اسلام و دينـي كـه تـو بـه خـاطر آن بـا مـا          
ز به دست جوانان ما افتاده و آن را         جنگيدي و در راه آن كشته شدي، امرو       

  23.»اند به بازيچه گرفته
هـايي بـر بـالاي منبرشـان قـرار             در خواب ديدنـد بوزينـه      رسول خدا 

ــه ــه  گرفت ــرآن در آي ــه ق ــد ك ــوره60ي  ان ــاره دارد و    س ــدان اش ــراء ب ي إس
قرار نداديم آن رؤيايي كه ديدي مگر يك امتحاني براي مـردم            : فرمايد  مي

كنـيم امـا      ه را كه در قرآن ذكر كرديم، ما آنان را انذار مي           ي ملعون   و شجره 
را » ي ملعونـه    شـجره «مفـسرينِ فـريقين     . شـود   جز بر طغيانشان افـزوده نمـي      

إذا «:  نقـل اسـت كـه فرمودنـد     از رسـول خـدا    24.اند  اميه تفسير كرده    بني
 كتـاب اللَّـه   بلغت بنو أُمية أربعين اتّخذوا عباد اللَّه خولاً، و مال اللَّه نحلاً، و  

 مال و برده را خدا بندگان برسند، نفر چهل به اميه بنى كه هنگامى 25؛»دغلاً
در . دهنـد  مـى  قـرار  اسـتفاده  سـوء  ي  وسـيله  را خدا كتاب و بخشش را خدا

يقـول الخطيـب البغـدادي فـي تـاريخ بغـداد            : روايت اهل سنت داريم كه    
 قـال  ،)زئه الرابـع من ج 403 ي  فحهعشر و ص   الثاني   من جزئه  182 ي  فحهص(

                                                 
  .137 ص ،19 ج دب،الأ و السنه و الكتاب فى الغدير ي ترجمه - 22
   . 51 ص 1ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج  - 23
 60 ي  هي ـل آ ي ـ ذ يوطيور، س ـ ثا الـدرالمن  ي ـ،  237، ص   20، ج   ير، فخـر راز   ير كب يبه تفس  - 24
 .سراء رجوع شودي إ سوره

 كنـز  فـي  كمـا  عـساكر  ابـن  أخرجـه  و ،]8476 ح 526/ 4[ 479/ 4 ،الحـاكم  مستدرك - 25
 .39/ 6 ،العمال
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 آن هنگام كه معاويه .»إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«: رسول اللّه 
أَنَّ النَّبِـي   : در خبر داريم كـه    . را بالاي منبر من مشاهده كرديد او را بكشيد        

        ِنِهدِ ابِةُ بياوِيعفَأخََذَ م خطُْبمٍ يوي كاَنَ ذَات  !    لَـم و خَـرَج و زِيدعِ  يمـسي 
    ةَ فَقاَلَ النَّبِيْالْخطُب             ْةِ مِـنذِهِ الْأُمكُونُ لِهمٍ يوي َأي قُودالْم و ِالْقاَئد نَ اللَّهلَع 

خواندنـد، معاويـه       خطبـه مـي    روزي رسـول خـدا     26»   الْأَستاَه يمعاوِيةَ ذِ 
 ردست فرزندش يزيد را گرفـت و خـارج شـد و خطبـه را نـشنيد، پيـامب                  

لعنت خدا بر كشَنده و كـشيده شـده بـاد، و واي بـر امـت مـن از                     : فرمودند
  . معاويه كه صاحب كفَل بزرگ است

 و آنچـه سـقيفه پـيش آورد         ابوسفيان در فضاي رحلت رسـول خـدا       
سعي كرد با ايجاد دو دستگي بين مسلمانان آتش فتنه را دامن بزنـد لـذا بـه                 

ي قـريش     تـرين خـانواده     خلافـت را بـه پـست      :  آمد و گفـت    خانه علي 
اگـر بخـواهي مدينـه را پـر از سـواره و پيـاده عليـه                 ! ايد، به خـدا قـسم       داده

امام كه از نيت پليد او خبر داشـتند در  . كنم ي ابوبكر ـ مي  ـ كنيه» ابوفضيل«
اي و    تـو همـواره بـه اسـلام و مـسلمين خيانـت كـرده              «: جواب او فرمودنـد   

نان ضرر برساني، هيچ نيازي به سواره و     اي به آ    كني، ولي هرگز نتوانسته     مي
ي دفـاع از   گذرد كه در جبهـه     همين ابوسفيان چيزي نمي    27.پياده تو نداريم  

كنـد كــه چـرا مــدعي    شــود و بـه انــصار حملـه مــي   اسـلامِ ســقيفه وارد مـي  
 و لذا ابوبكر آنچه را كه ابوسفيان از زكات با خود آورده بـود      28اند  خلافت

                                                 
 .310 ص الصدق، كشف و الحق جنه ، حلى  علامه- 26

  . 130، ص 1د، شرح نهج البلاغه، ج ي الحدي ابن اب- 27
  .10، ص 2 همان ج - 28
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گيري خلافـتِ بعـد       خيلي ظريف وارد نظام تصميم    به او بخشيد و ابوسفيان      
 و  29 شد و تاكتيك مبارزه با اسلام را عـوض كـرد           از رحلت رسول خدا   

همچنان حركت در سايه را ادامه داد تا سيزده سال بعد با خلافت عثمان بـه                
 أَبـو  بِـهِ  لِـف يح الَّذيِ و ، الْكُرةَِ تَلَقُّف تَلَقَّفُوها أُميةَ بنِي يا «: بني اميه گفت  

اي فرزنـد     30.»ورِاثَـة  صِـبيانِكمُ  إلَِى لتَصَيِرَنَّ و لَكمُ أرَجوها زلِتْ ما سفيْانَ
خلافت را مثل يك توپ قاپ بزنيد و به يكديگر پاس دهيد، سـوگند              ! اميه

من  ‐گويد سوگند به خدا      نمي ‐خورد    به آن چيزي كه ابوسفيان به آن قسم مي        
نان آرزوي بـه خلافـت رسـيدن شـما را داشـتم، بايـد آن را بـه          از قبل همچ  

  . فرزندان خود برسانيد
ي بني تَيم با تـسلّطِ ابـوبكر          طايفه«: نويسد  عبداالله علايلي اهل سوريه مي    

ها بودند كه به تنهـايي        در جريان سقيفه به پيروزي نرسيدند، بلكه اين اموي        
آميزي كردنـد و      ود رنگ پيروز شدند و به همين جهت دولت را با رنگ خ          

ايـن در زمـاني بـود كـه هنـوز      . هـا تـأثير كامـل داشـتند       گـذاري   در سياست 
اميه تلاش    ي ابوبكر بني    از ابتداي سلطه  ... خلافت را به دست نگرفته بودند       

سازي در راستاي كودتايي كه در نهايـت قـدرت را بـه               خود را جهت زمينه   
  31.»دست گرفتند، آغاز نمودند

 مورد غفلت   ي تاريخِ بعد از رحلت رسول خدا        ر مطالعه آنچه نبايد د  
ي نوپـاي اسـلامي       قرار گيرد حاكميت فرهنگ امويان در مناسـبات جامعـه         

                                                 
 .ن اساس استيان بر همي خلفاء از اموي  حساب شدهي  استفاده- 29

 440 ، ص1ج  ،الذهب  مروج- 30

 .191 ص ني، الامام الحسيلي عبداالله علا- 31
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بود، به خصوص با حاكميت عثمان كه از يك طرف ابوذر به جهت اصرار              
شود و از طرف ديگر مروانِ حكـم و            تبعيد مي  ماندن سنت پيامبر    بر باقي 
 از مدينه تبعيد كرده بودنـد بـه مدينـه برگـشت     دا كه رسول خ را پدرش

ي امـور     كند و همـه     شوند و عثمان، مروان را به دامادي انتخاب مي          داده مي 
سـپارد و خمـس غنـائم آفريقـا را كـه بـالغ بـر                  مملكت اسـلام را بـه او مـي        

 اعمـال مـروان موجـب       32.بخـشد    هزار دينار بود به تازه داماد مي       1000520
ينه و ديگر شهرها شـد و بـالأخره بـه قتـل عثمـان منجـر                 نارضايتي مردم مد  

اي بــراي  دانــست بــا قتــل عثمــان بهانــه در حــالي كــه معاويــه مــي. گرديــد
ي خلافـت     خونخواهي بـه دسـت خواهـد آورد و در چنـين فـضايي زمينـه               

شود، لذا در پيغامي كه عثمان براي او فرسـتاد كـه نيـروي                امويان فراهم مي  
 معاويه دوازده هزار نفر آماده كرد و دسـتور داد           كمكي به ياري او بفرستد    

بمانند و خـود نـزد عثمـان رفـت، عثمـان دربـاره نيروهـاي          » ذي خشب «در  
ام تـا از نظـر شـما     من نـزد شـما آمـده      : كمكي سؤال كرد، معاويه پاسخ داد     

آگاه شوم و به نزد نيروهاي كمكـي برگـردم تـا آنـان را بـراي يـاري شـما                     
نـه بـه خـدا      : ي معاويه آگاه شده بود گفت        از نقشه  عثمان كه گويا  . بفرستم

متـوليّ انتقـام او     : خواهي من كشته شـوم تـا پـس از آن بگـويي              قسم تو مي  
معاويه برگشت ولي هـيچ     . برگرد و فوراً مردم را به كمك من بياور        ! هستم

                                                 
 .164، ص 2، ج يعقوبيخ ي تار- 32
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 و ايـن نكتـه را حـضرت         33.كـه عثمـان كـشته شـد         نيرويي نفرسـتاد تـا ايـن      
   34.كنند ه معاويه دارند، گوشزد مياي كه ب  در نامهعلي

  هي حکومت معاويها نهيزم

 و بيعت با آن حضرت، با       شدن عثمان و رجوع مردم به علي        با كشته 
ي برگـشت     تحريك امويان در داخل، فضاي فرهنگي جامعه هرگـز آمـاده          

به اسلامي نبود كه بايد باشد و معاويه نيز در شام همواره در حال توطئه بود            
تحميـل سـه    . دادنِ اسلام به جامعـه را پيـدا نكنـد           مكان برگشت  ا تا علي 

جنگ جمـل و صـفين و نهـروان و كـشته شـدن حـدود صـدهزار انـسان و                     
هــاي  هــاهزار خــانواده و رواج برادركــشي و كينــه سرپرســت مانــدن ده بــي

قبيلگي، همگي مانع آن شد كه حضرت به تربيت معنـوي جامعـه آن طـور                
خصوص كه در زمان خلفاي گذشته نيـز در            به .كه شايسته است اقدام كنند    

تـرين    اين امر هيچ اقدامي صورت نگرفت و اكثر افـراد جامعـه در سـطحي              
ي   تـر تقـسيم جامعـه بـه شـيعه           مانده بودند و از همـه مهـم         شكل ممكن باقي  

ي عثمان بود كه طرفين در حد تكفير بر روي هـم شمـشير                 و شيعه  علي
هـاي امپراطـوري خـود را      ود تـا معاويـه پايـه      اي ب ـ   ها زمينه   كشيدند و اين    مي
ريزي كند و خلافت اسلامي به پادشاهي موروثي تبديل شود و موجب              پايه

  . هاي اسلامي گردد هاي جاهلي به جاي ارزش احياي ارزش

                                                 
 .175، ص 2، ج يعقوبيخ ي تار- 33

 .37 ي ض الاسلام، نهج البلاغه نامهي ف- 34
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معاويه در سال پنجم قبل از بعثت ، از مادري به نام هند و پدري بـه نـام                   
حـد و احـزاب بـر ضـد اسـلام           متولـد شـد و در جنـگ بـدر و ا            35ابوسفيان

موي سوار اسـت      ديدند ابوسفيان بر شتر سرخ     روزي پيامبر . شركت كرد 
راند و برادرش عتبه زمام شتر را به دسـت گرفتـه اسـت،                و معاويه آن را مي    

كس   سواره را و آن   ! ؛ خدايا »اللهم العن الرّاكب و القائد و السائق      «: فرمودند
. رانـد لعنـت كـن    كـس را كـه آن را مـي    كـشد و آن    را كه افسار شتر را مي     

بالأخره معاويه در فتح مكه مجبور به پذيرش اسلام شد و در سال هجـدهم               
 مـرد،    بـود   حاكم شام   كه »يزيد بن ابوسفيان  «هجري بعد از آن كه برادرش       

ي دوم بـه حكومـت شـام منـصوب شـد و بعـد از شـهادت          از سـوي خليفـه  
 توانـست   ر امام حـسن    در سال چهلم و تحميل صلح ب       حضرت علي 

ي مسلمين، فرهنگ جاهليت      ي خود برسد و به اسم خليفه        به آرزوي ديرينه  
جايي كه معاويـه زمينـه را بـراي           اموي را با قالب اسلامي حاكم نمايد تا آن        

بازش يعني يزيـد فـراهم كـرد و در سـال              ولايتعهدي فرزند ميگسار و سگ    
  .نشستشصتم هجري به هلاكت رسيد و يزيد به جاي او 

 بـن شـعبه عـرض شـد كـه بـراي             ةطور كـه قـبلاً در جريـان مغيـر           همان
 را كـرد نـام رسـول خـدا     كند، معاويه تلاش مي فرزندش مطرف نقل مي 

دفن كند، سراسر خلافت خود را بر مبناي حذف اسلام مـديريت كـرد، از               
آوريم،  اند سخني به ميان نمي رذائل اخلاقي او كه در كتب معتبر نقل كرده      

                                                 
اند كـه موضـوع       ك كرده يان تشك يه به ابوسف  ي نسبت معاو  در يعه و سن  ين ش ي البته مورخ  - 35
 و كتـاب حـزب   493، ص 2ان، ج ي ـ اسلام از رسول جعفرياسيخ سيست، به تار ين مقال ن  يبحث ا 
  .  رجوع شود335، ص يدريح از دكتر محسن ي و حزب امويعلو
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ه براي ما مهـم اسـت توجـه بـه نقـش امويـان در هـدم اسـلام و تـلاش                 آنچ
 در جلــوگيري از  و امــام حــسين و امــام حــسنحــضرت علــي

هـا جـدا      ها است تا جهان اسلام خط مكتب اسلام را از خـط آن              ي آن   نقشه
  .فكار به اسم اسلام تمام نشودنمايند و آن حركات و ا
وم با نگاه به معاويه از آن جهـت  ي اول و دوم و س      تفاوت نگاه به خليفه   

است كه معاويه نسبت به خلفاء، رويكرد ديگري دارد بـه همـين جهـت در           
ي همت خـود       خلافت را به دست داشتند همه      موقعي كه حضرت علي   

 162ي  در خطبه. ي معاويه آگاه كنند را بر آن گذاردند كه جامعه را از فتنه   
ت اشـاره بـه حـوادث بعـد از          نهج البلاغه هست كـه يكـي از يـاران حـضر           

چگونـه مـردم شـما را از        : پرسد  كند و از ايشان مي       مي رحلت رسول خدا  
تر از بقيـه بوديـد بـاز داشـتند؟ حـضرت خطـاب بـه او                   اين مقام كه شايسته   

اي  اي برادر اسدي اين حرف در چنين شـرايطي حـرف نـسنجيده      : فرمودند
فعلاً از غـارتي كـه   : ايندفرم اي كه گذشت مي    است و پس از اشاره به واقعه      

صداي آن در گوشه و كنار بلند است سخن بگو كـه آن داسـتان پـسر ابـي         
خواهنـد بـا آن نـور         سفيان است و نفاقي كه در ميان است و تلاشي كه مـي            

  .خدا را خاموش كنند

  ان با اهل سنتيآفت خلط امو

تـوجهي بـه      درست است كـه بـا طـرح سـقيفه و غفلـت از غـدير و بـي                  
مام معصوم، مسيري شروع شد كه ناخواسته به جريان حاكميـت           حاكميت ا 

فرهنــگ امــوي ميــدان داد ولــي آنچــه موجــب خوشــحالي حــضرت        
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 بود نجات جهان اسلام از فرهنگ امُوي بود زيرا در بـستر             سيدالشهداء
مانـد تـا بخـواهيم مـردم را متوجـه             آن فرهنگ چيـزي از اسـلام بـاقي نمـي          

بـه مـا اجـازه      عميـق   شناسـي     تـاريخ . انيمتـر از اسـلام بگـرد        برداشتي عميـق  
، كـاري كـه علمـاي    كنيمامويان را با اهل سنت مخلوط   دهد كه مسأله      نمي

ايـن دو موضـوع خلـط    اگـر  اهل سنت نيز متوجه آن امـر بـوده و هـستند و          
بـا حاكميـت    ي نفاقي كه       مسأله .بگيريماي    شايسته ي  توانيم نتيجه   نميشوند  

ها است كـه شـما بخواهيـد بگوييـد           تر از اين   پيش آمد خيلي پيچيده   معاويه  
به همين جهت هـم     . واقع شد در سقيفه    است كه در صدر اسلام       يهماناين  

كردند تا در امور مـسلمين بـه بهتـرين             به خلفا كمك مي    حضرت علي 
 جهـان   شكل عمل كنند، چون متوجه بودند با حضور خلفـاء در حاكميـت            

بست نرسيده است كه نتوان بـه آينـده           ي اسلام هنوز به بن       بستر ادامه  اسلام،
در  ولي با حاكميت معاويه جرياني از نفاق به ميـدان آمـد كـه             . اميدوار بود 

معرفي صد در صد مسلمان      ولي خود را     دين است   صد در صد بي   عيني كه   
شـمار    عـدي را لامـذهب بـه         حجـربن  هـاي واقعـي مثـل       و مـسلمان   كنـد   مي
 اسـلام بهتـرين نيروهـاي اسـلام را          رساند، به اسـم     آورد و به شهادت مي      مي

قـدر در راسـتاي حقانيـت     كننـد، آن  كنند كه ضد اسلام عمـل مـي   متهم مي 
كردند ديگـر كـار تمـام اسـت و بـراي              سازي نمودند كه فكر مي      خود بستر 

تواننـد بـا اَنـگ      انـد و هـركس را خواسـتند مـي           هميشه به مراد خود رسـيده     
ه مسلمين خارج كننـد هرچنـد       ي جامع   ي مسلمين از صحنه     خروج بر خليفه  

 باشـد، خـود را بـه        بن علي   تر حسين   آن فرد حجربن عدي و از آن مهم       
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اسلام چسباندند تا رقيب خود را با اتهام غير مسلمان بودن از صحنه خـارج               
  .گردانند

   يد با انقلاب اسلاميجنگ نفاق جد

شبيه نفاقِ امويـان كـه بـا نيروهـاي ارزشـي كينـه داشـتند در بعـضي از                    
هـاي حيـات انقـلاب اسـلامي نيـز ظـاهر شـد و در قالـب وفـاداري بـا                        برهه

تـرين فرزنـدان انقـلاب را مـتهم بـه تنـدروي و         هاي انقـلاب، ولايـي      آرمان
گرايي كردند كه البته در بستر فرهنگ تشيع و با نـوري كـه فرهنـگ            خرافه

ي دلخواهـشان نخواهنـد رسـيد، ولـي ايـن             كربلا در جامعه افشاند، به نتيجه     
هـا   توان اين نوع تهمـت  ديگر نمي! آموز خواهد بود    حوادث نيز بسي عبرت   

را به حساب تفاوت سليقه و برداشت از انقـلاب دانـست، بلكـه موضـوع را        
بايد در اعتقاد و عدم اعتقاد به اهداف اصلي انقلاب دانست به همين جهت              

يبهشت سـال    در سفري كه در بيست و دوم ارد        »تعالي  االله  حفظه«مقام معظم رهبري  
هشتاد و هشت يعني يك مـاه قبـل از انتخابـات دولـت دهـم بـه كردسـتان                    

نامزدها سعي كنند در اظهـارات بـا انـصاف عمـل كننـد،              «: داشتند فرمودند 
هـا    شنود، اين حرف    هاي عجيبي مي    هاي عجيب و نسبت     گاهي انسان حرف  
تخريـب  دادن به ايـن و آن،         همه نسبتِ خلاف    اين... كند  مردم را نگران مي   

كـردم إلاّ     چيز فكر مي    بنده هم به همه   » اذهان مردم است، واقعيت هم ندارد     
انتقـاد  . هايي با اين شدت در درون انقلاب پـيش آيـد            كه چنين تعارض    اين
هـا خبـر از چيـز ديگـري      توان كرد و جاي انتقاد هم بود ولي اين تهمت           مي
ير پوست انقلاب   هاي انقلاب در ز     داد كه جرياني با رويكرد نفي ارزش        مي
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 خطـاب بـه     »تعـالي   االله  حفظـه «به همين جهت مقام معظم رهبـري      . لانه كرده است  
ي   فهمـيم كـه چطـور مجموعـه         مـي «: فرماينـد   دولت آقاي احمدي نژاد مـي     

دولت آماج حملات است، علتش هم همين است كه گفتمان ايـن دولـت،              
شـيار  بايـد هو   36»كنـد   گفتمان انقلاب است و در جهت انقلاب حركت مي        

اين است كه ناشي از برداشـت       از  تر    عميقها    باشيم كه گاهي اشكال گرفتن    
يا تفاوت سليقه با دولتي خاص باشد، جرياني است براي تغييـر مبـاني              غلط  

بنـده   ممكن است شخصي بگويد كه       .زدگي  انقلاب اسلامي به سوي غرب    
غيـر از   در نظـر دارم      ي آن    توسـعه  وي انقـلاب       براي ادامه  كه ينوع مديريت 

ايـن چيـزي نيـست كـه        . كند  مديريتي است كه دولت نهم و دهم دنبال مي        
خواهنـد انقـلاب      انقلاب را تهديد كند ولي يك وقت بـه اسـم توسـعه مـي              

اسلامي را در فرهنگ غربي ادغام كنند و انتقادها بـه جهـت آن اسـت كـه                  
هاي انقلاب اسلامي حركـت كننـد         خواهند بر مبناي ارزش     مردان مي   دولت

ي تحقـق تمـدن اسـلامي را فـراهم            گرفتن از تمدن غربي، زمينـه        با فاصله  و
كنند كه بايد با سـاير كـشورهاي دنيـا تعامـل داشـت ولـي         نمايند، انتقاد مي  

يـك نـور و   ! المللـي اسـت   قصدشان هضم انقلاب اسلامي در نهادهاي بـين      
مـيم  اي نشويم و بفه بصيرت حسيني نياز است تا بتوانيم گرفتار چنين مهلكه     

گذاشـتند و چـرا        بين خلفا و معاويه فرق مـي       چرا حضرت اميرالمؤمنين  
 خوشحال بودند كه خداوند كمـك كـرد اسـلام از دسـت              امام حسين 

  . امويان آزاد شد
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 امـام  شاني ـ مولااز يتأس به يا عده اگر ايآحال سؤال بنده اين است كه   
سلام را در   كه تلاش دارد ا    ينفاق از ياسلام انقلاب نجات يبرا نيحس

 نجـات  اي  مهلكـه  نيچن از را انقلاب تمدن غربي ادغام كند، شهيد شوند و      
 عمـق   البيت   اهل  مثل يمتعهد ؟ اگر مسلمان  بود نخواهند خوشحال دهند
اي از پـاي خواهـد        ي نفاق درون انقلاب اسلامي را بشناسد آيا لحظه          فاجعه

  نشست؟ 
انقلاب اسـلامي را    از يك طرف جايگاه تاريخي       اگر كسي    دهنببه نظر   

اي   بشناسد و به عظمت قدسي آن پي ببرد و از طـرف ديگـر متوجـه جبهـه                 
اش بـاز دارد و   بشود كه تلاش دارد انقلاب اسـلامي را از رسـالت تـاريخي        

تـا مـا    «: معني گفتار يكي از كانديداهاي دولت دهـم را بفهمـد كـه گفـت              
و بفهمـد   » كنـيم خودمان مردم فقير داريم چرا بايد به مردم فلسطين كمك           

و سخت  . در متن اين جمله چراغ سبزي به صهيونيسم نشان داده شده است           
حال يك نـور    . به فكر فرو رود كه راه چاره براي عبور از اين خطر چيست            

ريزي كنـي     براي خود برنامه  خاص را    يگويد اگر بتواني شهادت   ب به او    غيبي
ايـن  تـواني      مـي  ات كند   در آن شهادت كمك   و از خدا هم تقاضا كني كه        

شـود، آيـا خوشـحال        و او احساس كند دارد موفـق مـي        حل كني،   را  مسأله  
  .شخص بايد او باشدترين  داند خوشحال خدا ميشود؟  نمي

 سـر  بـر  كـه را   يا فاجعـه  عمـق  طيشرا آن در دالشهداءيس حضرت
 روز در ياله ـ مدد به شدند متوجه و ردندك درك يخوب به بود آمده اسلام
 گـر يد و شـد  تمـام امويان به عنوان فكر حاكم بر جهان اسلام،          كار عاشورا
 شـود،  پيـاده  و شـود  خـود  سوار اسـب   نفر كي كه يفرصت از شتريب يفرصت
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در شـوند و لـذا        ندارد، معلوم است كه خوشـحال مـي        حيات ي  ادامه امكان
ثِ ما يرْكَب الْفَـرَس      ايم اللَّهِ لاَ تَلبْثُونَ بعدها إلَِّا كَرَي        ثمُ« :روز عاشورا فرمود  

حتَّى تدَور بِكمُ دور الرَّحى و تَقْلقَُ بِكمُ قَلقََ الْمحِورِ عهد عهدِه إلَِي أَبِي عنْ               
جدي فَأَجمِعوا أَمرَكمُ و شُرَكاءكمُ ثمُ لا يكنُْ أَمرُكمُ عليَكمُ غُمةً ثُـم اقْـضُوا               

   و آخِـذٌ                إلَِي وةٍ إلَِّا هابما منِْ د ُكمبر ي وبلَى اللَّهِ رع ْكَّلتلا تنُظِْرُونِ إِنِّي تَو
 اللَّهم احبسِ عـنْهم قطَْـرَ الـسماءِ و          37 صِراطٍ مستَقيِمٍ   بِناصيِتِها إِنَّ ربي على   

 عليَهمِ غُلاَم ثَقيِفٍ فيَـسومهم كَأْسـاً        ابعثْ عليَهمِ سنِيِنَ كسَنِِي يوسف و سلِّطْ      
 فَإِنَّهم كَذَّبوناَ و خَذلَُوناَ و أَنتْ ربناَ عليَك تَوكَّلنْـا و إلِيَـك أَنبَنـا و                 -مصبرةًَ

يك  سوارشدن   مهلتكه به شما مهلتى چون      قسم  به خدا    38».إلِيَك الْمصيِرُ 
آن كه آسياب زمان شما را در زير چـرخش خـرد و              ندهند تا    تر  اسب بيش 
آرى ايـن عهـدى اسـت از پـدرم و از جـدم، پـس كارتـان را بـا          . ريز كنـد  

شركايتان جمع كنيد تا بعد از آن بر شما اندوهى نباشد آن گاه به من تاخته                
كـنم و   ، من بر خدا كه پروردگار من و شما است توكل مـي     و مهلت ندهيد  

كه او پيشاني آن را در دست دارد، پروردگـار   ر آناي نيست مگ  هيچ جنبده 
 باران آسمان را از اينـان دريـغ فرمـا و          !خداوندا .من بر صراط مستقيم است    

 غـلام    !اى چون قحطى زمان يوسف اينان را مبتلا فرمـا، خداونـدا            به قحطى 
 را بر آنان مسلّط فرما تا جـام آكنـده از بـلا و ظلـم                 ‐يوسف بن حجاج ‐ثقيف  

 آنـان مـا را تكـذيب كـرده          را كـه  ها بچشاند، چ ـ   را به اين  ) خوارىذلت و   (
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يارمان گذاشتند، تويى پروردگار ما، بر تو توكل و به سويت انابـه كنـيم                بى
  .و مصير به سوى توست

ده سال    بعد از شهادت امام حسن     اباعبدااللهحضرت  عرض شد   
ل خداونـد   حـا . كنـد   ديدند چه مـي     كردند و مي    هاي معاويه فكر مي     به حيله 

 را برآورده كرد و شرط تحقق آن را گوشزد نمـود        نيامام حس آرزوي  
هـا قـرار داد و حـالا در آخـرين             ها و اسارت     آن شهادت   شرط پيروزي را   و

ند و  هـست   رسـيدن   اند در حال بـه نتيجـه        ساعات روز عاشورا حضرت متوجه    
  .ي سياه امويان از سر اسلام در حال كناررفتن است سايه

  جهين نتياول

 بودند، كرده يطراح هيام يبن كه يريمس اگرعزيزان عنايت داشته باشند 
 رحلـت  همـه  امبري ـپ ي صـحابه  كـه  نـسل  كي ـ از پـس  بـود  نكرده رييتغ
اي از     بلكه جاهليت امـوي چهـره      ماند  ينم يزيچ اسلام از  نه تنها  كردند  يم

ر كرد كه مردم براي هميشه از اسـلامي كـه راه نجـات بـش                اسلام ترسيم مي  
 بـا  عباس شما حتماً بر روي اين مسئله دقت كنيد كه بني. شدند  بود متنفر مي  

 و ايـن    كردنـد  يريارگي ـ اسلام جهان از نيحس امام يخواه  خون شعار
گيري جهـان اسـلام       جهت نيحس امام  پس از شهادت   دهد كه   نشان مي 

ه بـا   اند به مقابل    كه سني مذهب    عباس در عين آن     زيرا بني . به كلي تغيير كرد   
 موضوعي نيست كه    امويان برخاستند، پس موضوع نهضت امام حسين      

عبـاسِ سـني مـذهب بـا شـعار            بنـي . بحث شيعه و سني در آن مطـرح باشـد         
.  از كـل جهـان اسـلام يـارگيري كردنـد           خواهي براي امام حسين     خون
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ي تغييـر مـسير كـل جهـان اسـلام از               برنامـه  ي امـام حـسين      زيرا برنامـه  
ــود،  ــام   فرهنـــگ امـــوي بـ ــما در نهـــضت حـــضرت امـ ــه شـ ــزي كـ  چيـ

ي مسلمانان آن      در جهان اسلام مشاهده نموديد كه همه        »عليه  تعالي  االله  رضوان«خميني
رو   نهضت را از خود دانستند و به مـرور جهـان اسـلام بـا بركـات آن روبـه                   

 چهـار هـزار     طـور كـه پـس از شـهادت امـام حـسين              خواهد شد، همان  
 مكتـب   ذر اسـلام را   سلام حركت كردند تـا    دانشمند از اقصي نقاط جهان ا     

هـا سـني مـذهب بودنـد، تـا             آموزش ببينند، مسلّم اكثـر آن      امام صادق 
جا كـه چهـار امـامِ اهـل سـنت مـستقيم و يـا غيـر مـستقيم شـاگرد امـام                          آن

خطر از اين جهت دفع شد كه به قول يكي از مورخين؛ بعـد         . اندصادق
 اظهار شعارهاي امويان را كس ديگر جرأت  هيچاز شهادت امام حسين 

 اگر چنين قيامي كه پشت سـر آن         »عليه  االله  رحمة«ي شهيد مطهري    به گفته . نداشت
چنـان بـه هـم        هاي ديگر صورت گرفت، نبود، اسلام و فكر امويـان آن            قيام

ها ممكن نبود و با زوال امويان اسـلام نيـز از              شد كه تفكيك آن     آميخته مي 
  . رفت ميان مي
 اسـلام  جهـان  از نيحـس  امـام  يخواه خون شعار با اسعب كه بني   اين

دهـد در زمـان قيـام         نـشان مـي    نمودنـد  حذف را هيام  يبن و كردند يريارگي
 بهعباس  بني. ي عبور از فرهنگ اموي است عباس وجدان عمومي آماده بني

 از كـه را   امبري ـپ يهـا   سنت از ياريبس بود، كه هم هيام  يبن يدشمن خاطر
 اگـر   وكردنـد    اءي ـاح بـود،  شـده  ارزش  يب ـ اي ـ فراموشميه  بني ا  نفاق قيطر

صـفت آزاد شـود بـه         امروز جهان اسلام از حاكمان فاسد و وهابيـان امـوي          
هـاي بلنـد اسـلامي بينديـشد و راز            تواند در كنار شيعه بـه آرمـان         خوبي مي 
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. كنند  اميدواري ما نيز همين است كه جهان اسلام همه به يك چيز فكر مي             
تـر از آنـي اسـت كـه فعـلاً دشـمنِ               يعه و سـني بـسيار راحـت       اتحاد بـين ش ـ   

  . استكباري مانع تحقق آن است
هاي پيش آمده از نقش عنصر نفـاق غافـل نبـود، جريـان                بايد در حادثه  

از گيـرد و       را نـشانه مـي     ي اسلام   آيد كه از يك طرف همه       نفاق طوري مي  
طلبكـار هـم    زند و     ديني مي   هاي اصلي اسلام رنگ بي      طرف ديگر به چهره   

اي بسيار مشكل است و اين كـار، كـار             و لذا رسواكردن چنين چهره     هست
  . هاي قدسي است انسان

  انيخوردگان از امو بي فرييجدا

 ي پيامبر اشورا، عمامهصبح ع كه داريم حضرت سيدالشهداء ينا
پا   بهنعلين  به جاي لباس جنگ، لباس عادي پوشيدند و         سر گذاشتند و    بر  را  

و بـراي لـشكر كوفـه سـخنراني         سـوار شـتر شـدند       جاي اسـب،      بهكردند و   
روحاني خود كنند و بـه      ي    ها را متوجه جنبه     ن بود كه آن   كردند به جهت آ   

هـا را از دام       خواهـد آن    اند كـه مـي      ها هشدار دهند به جنگ كسي آمده        آن
  : اي در سخنراني خود فرمودند امويان نجات دهد و پيرو چنين برنامه

لنَّاس اسمعوا قَولِي و لاَ تَعجلُوا حتَّى أَعظَِكمُ بِما يحِـقُّ لَكُـم علَـي و                أَيها ا «
حتَّى أُعذرِ إلِيَكمُ فَإِنْ أَعطيَتُمونِي النَّصف كنُتْمُ بِذلَِك أَسعد و إِنْ لمَ تُعطُونِي             

    ُكمأْيوا رمِعفَأَج ُمنِْ أَنْفسُِكم فاقْـضُوا        النَّص ُةً ثمغُم ُكمَليع ُرُكمكنُْ أَملا ي ُثم 
       الحِيِنَ ثُـملَّى الـصتَوي وه و الَّذيِ نَزَّلَ الْكتِاب اللَّه يِليلا تنُظِْرُونِ إِنَّ و و إلَِي

 و علَـى    ى علَى النَّبِي  حمدِ اللَّه و أَثنَْى عليَهِ و ذَكَرَ اللَّه بِما هو أَهلُه و صلَّ            
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                 نطْقٍِ منِْـهلَغُ فِي مأَب هدعلاَ ب و لَهَقطَُّ قب تَكَلِّمم عمسي َائِهِ فَلمِأَنبْي لاَئِكةَِ اللَّهِ وم
            و ُوا إلَِى أَنْفسُِكمجِعار ُنْ أَناَ ثمونِي فاَنظُْرُوا مبْفاَنس دعا بقاَلَ أَم ُـا   ثموهِاتبع 

فاَنظُْرُوا هلْ يصلُح لَكمُ قتَْلِي و انتِْهاك حرْمتِي ألَسَت ابنَ بنِتِْ نبَيِكمُ و ابـنَ               
وصيِهِ و ابنِ عمهِ و أَولِ الْمؤْمنِيِنَ الْمصدقِ لِرَسولِ اللَّهِ بِما جاء بِهِ مِـنْ عنِْـدِ                 

   مح سَلي هِ أوبنَّـةِ                رْفِـي الج ـارفَـرٌ الطَّيعج سلَـي ـي أَوماءِ عدالشُّه ديزةَُ س
بجِنِاَحينِ عمي أَو لمَ يبلُغْكمُ ما قاَلَ رسولُ اللَّـهِ لِـي و لِـأخَِي هـذَانِ سـيدا                  

لحْقُّ و اللَّـهِ مـا تَعمـدت        شبَابِ أَهلِ الجْنَّةِ فَإِنْ صدقتُْمونِي بِما أقَُولُ و هو ا         
                 ـنْ لَـوم ُونِي فَإِنَّ فيِكمتُمإِنْ كَذَّب و لَههِ أَهَليع ُقتمي أَنَّ اللَّه تلِمنْذُ عكَذِباً م
 سألَتُْموه عنْ ذلَِك أخَبْرَكمُ سلُوا جابِرَ بنَ عبدِ اللَّـهِ الْأَنْـصاريِ و أَبـا سـعيِدٍ                

الْخدُريِ و سهلَ بنَ سعدٍ الـساعدِيِ و زيـد بـنَ أرَقَـم و أَنَـس بـنَ مالِـكٍ                     
 و لِأخَِي أَ ما فِي هـذَا         لِي يخبِْرُوكمُ أَنَّهم سمِعوا هذِهِ الْمقاَلةََ منِْ رسولِ اللَّهِ       

   39»  حاجِزٌ لَكمُ عنْ سفْكِ دمِي
 بر شما حق چهبه آن  را شما تا نكنيد شتاب و بشنويد مرا رگفتا !مردم اى

 دهيد انصاف اگر پس كنم آشكار شما بر را خود عذر و دهم پند است من
تـا كـاري     بنگريـد  نيـك  پـس  ندهيـد  انصاف اگر و شد خواهيد سعادتمند

 آنچــه مــن ي بــاره در ســپس .بــار آورد نكنيــد كــه بــراي شــما پــشيماني بــه
 كـه  اسـت  خدائى آن من ولى همانا ندهيد، مهلتم و ددهي انجام خواهيد مي

 آن  سـپس  .شايـسته  مردمـان  يـار  و سرپرست است او و فرستاد فرو را قرآن
 او از بـود  شايـسته  آنچـه ه  ب و آورد، بجا را پروردگار ثناى و حمد حضرت
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 از .فرسـتاد  درود پيمبـران ساير   و فرشتگانش  و خدا پيغمبر بر و كرد ياد
 از رساتر و بليغ تر  سخنى حضرت آن از پس نه و او از پيش سخنورى هيچ

 و بـسنجيد  مرا نژاد و بسنَ پس بعد، اما: فرمود سپس .نشد شنيده او سخنان
 آيا بنگريد و كنيد سرزنش را خويش و آئيد خود هب سپس كيستم من ببينيد
 پـسر  مـن  آيـا  اسـت؟  سـزاوار  شما براى حرمتم ي  پرده دريدن و من كشتن
 رسـول  عمـوى  پـسر  كه كس آن نيستم، او وصى فرزند و شما رپيغمب دختر
ــدا ــين و خ ــس اول ــود يك ــه ب ــول ك ــدا رس ــه در  را خ ــب از آنچ  جان

 من عموى الشهداء سيد ي  حمزه آيا كرد؟ تصديق بود آورده پروردگارش
 عمـوى  كنـد  مي پرواز بهشت در بال دو با كه طالب ابى جعفربن آيا نيست؟

 بـرادرم  و مـن  ي  باره  در  خدا رسول آنچه هشما نرسيد ه  ب آيا نيست؟ من
 سخن تصديق اگر هستند؟ پس  بهشت اهل جوانان سرور دو اين كه: فرمود
 را دروغگـو  خـدا  ام دانـسته  كـه  روزى از خـدا   هب ـ همانست، حق بكنيد مرا

 در همانـا  پـس  دهيـد  نـسبت  ه دروغ ب ـمرا   اگر و ام نگفته دروغ دارد دشمن
 گفـتم  مـن  آنچـه ه  ب ـ را شما بپرسيد آنان از راگ كه هستند كسانى شما ميان

 سـهل  و درى،خُ سعيد ابا و انصارى، االلهعبد جابربن از بپرسيد دهند، آگاهى
 دهند آگاهى شماه  ب تا 40مالك بن انس و ارقم، بن زيد و ساعدى، سعد بن
 ايـن  آيـا  انـد،  شـنيده  بـرادرم  و مـن  ي  باره  در  پيغمبر از را گفتار اين كه

  كند؟ نمي من خون ريختن از  جلوگيرىاخد رسول گفتار

                                                 
ن حـضور داشـتند، نـه    ي مسلمي  بودند كه در جامعه ن افراد از اصحاب رسول خدا     ي ا - 40

 .ن لشكر عمر سعد باشنديكه در ب نيا
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هــا تمــام كــرد تــا مــرز مــردمِ  امــام در ايــن ســخنراني حجــت را بــر آن
خورده را با امويان جدا كند و در تاريخ بماند كـه جريـان امـوي كـه        فريب
 را در دسـت داشـت يـك جريـان           ي اصلي مبارزه با امام حـسين        برنامه
حـضرت  . بند نيست    الهي پاي  هاي  كار است كه به هيچ يك از ارزش         فريب

ي دومي كه صبح عاشورا ايراد كردند متذكر جريـان ابوسـفيان و               در خطبه 
امويان شدند و به كوفيان كه به جنگ حضرت آمده بودند خطاب كردنـد              

» ُأَنتْم ـلْ            -وانَـا تُخَـاذلُِونَ أَجإِي ونَ وِتَمدتَع هاعْأَشي رْبٍ ونَ حو شـما    41» اب
ايد و دست از يـاري مـا        رزندان ابوسفيان و پيروانش اعتماد نموده     اينك به ف  
 آيـا شـما نـشنيديد كـه پيـامبر         : فرماينـد   اين كه حضرت مـي    . ايد  برداشته
 يجريـان متـذكر  . هـستيم بهـشت  اهـل  سرور جوانـان  من و برادرم   : فرمودند

كند و سـخن      تبديل مي ضد ارزش   ديني را به     يها  دارد ارزش شوند كه     مي
  .گذارد  را زير پا ميخداپيامبر 

بودن لشكر عمرسعد دارند كـه وقتـي          حضرت در حدي تأكيد بر امُوي     
 42»سـفيان    ابـي  شيعةَيا  «ها را با عنوان       كنند آن   گاه حضرت حمله مي     به خيمه 

  .كنند خطاب مي

  بست  شکست بن

 حـضرت آنچه ماوراء روز عاشورا از طريق كربلا واقع شد آن بود كـه              
 عـوض  خلفاء غفلت بااموي   نفاق انيجر كه را زمانه روحِ دالشهداءيس
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 بـه  اسلام حركت يبرا انيامو كه را يبست  بن و برگرداند خود به ،بود كرده
 ،آن در كـه  يبـست   بـن  شـكافت،  بودنـد،  آورده ديپد اش  ياله اهداف يسو
 و شـهادت    يعل به نيتوه و سب تا كه شد ارزش ضد ها  ارزش قدر  نآ

  .رفت شيپ فرزند پيامبر
بالاي معاويه فضا را طوري تغيير داده بود كه طرف به عنوان امام جمعه            

 كرد و امـام حـسن        رسماً توهين مي   و به اميرالمؤمنين  رفت    ميمنبر  
طبق حاكمان اموي رفتند  ميو شدند    نشستند و اگر بلند مي      بايد پاي منبر مي   

 متعمداً نمـاز    كسي اگر    چرا كه  .دانستند  شان حكمشان را قتل مي    فتواي جد
 .سـت اسه بار تكـرار بـشود از اسـلام خـارج     اين كار جمعه را ترك كند و  

 هـم   خطبه بخواند و امام حـسن     ي اموي بالاي منبر بايد         جمعه حالا امام 
از اين امام    كه يكي    قدر نهادينه شده بود     اين عمل آن   .بايد پاي منبر بنشينند   

قبـل از    سـب بكنـد،      منينبه اميرالمـؤ  ها فراموش كرد      ها در خطبه    جمعه
و رفت بالاي منبـر و  انجام نشد گفت خطبه كامل كه نماز را شروع كند   آن

  . سب كرد و خطبه را تمام كرد
ي كارگزاران شهرها را موظف نمـود         اي همه   معاويه رسماً طي بخشنامه   

 را مـورد لعـن قـرار        هـاي جمعـه و عيـدين، صـريحاً علـي            كه در خطبه  
كه از طرف   داشت تا اينحدود شصت سال ادامه شوم و اين بدعت 43دهند

ي رجـوع     ي معاويه ايـن بـود كـه زمينـه           انگيزه. عبدالعزيز تعطيل شد    عمربن
 قـدرت   كـسي نمانـد كـه      ديگـر    تـا  را از بـين ببـرد        مردم به اهـل البيـت     

و هدف اصلي معاويه را در اين . كند رويارويي با نظام حاكم امويان را پيدا      
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ي كامـل    نمونـه بارزه با اسلام دانست، زيـرا حقيقتـاً علـي        كار بايد در م   
رفت خود بـه خـود        اسلاميت بود، اگر شخصيت آن حضرت زير سؤال مي        

به همين جهت وقتي ام سلمه به معاويه نامه         . رفت  ها زير سؤال مي     آن ارزش 
دهيد، زيرا    شما خدا و رسول را بر فراز منابر مورد لعن قرار مي           «: نوشت كه 

دهم  دهيد و من گواهي مي آن كسي كه او را دوست دارد دشنام ميعلي و   
 44.معاويـه بـه او اعتنـايي نكـرد        » .كه خدا و رسولش علي را دوست داشتند       

 جـزء  اميرالمـؤمنين داشته باشيد، همين فـضا كـه سـب       حالا اين فضا را     
كلـي     بـه  سيدالـشهداء  بعـد از شـهادت حـضرت         ، نظام اسـت   شعارهاي

سواري سوار بر اسـب شـود و        كه  كشد    طول مي  اندازه   عوض شد، به همان   
كـنم ورق برگـشت بـه همـان           وقتي عـرض مـي    .  ورق برگشت  ،دپياده گرد 

كردنـد    معنايي است كه ديگر بني اميه نتوانستند بـه اهـدافي كـه دنبـال مـي                
  . اصرار كنند و جهت جامعه به سوي ديگري سوق پيدا كرد

  ان ي امويرگذاريتوقفِ تأث

كه جنگ و قتال باشد، حركتي بـود          بيش از آن   سينحامام  حركت  
نفـوذ كـرده    جهان اسلام   كه در رگ و پوست      اي     پيچيده شناسيِ  نفاقبراي  

از توانـد     جهان اسلام مي  تنها شيعيان، بلكه      نهامروز هم   همين  حمدالله  بود و ب  
 در كـه  يبـست   بـن .هاي خود خارج شـود      بست  و از بن  تغذيه كند   آن نهضت   

بـه   يعل ـ بـه  نيتـوه  و سب تا كه شد ارزش ضد ها  رزشا يقدر   به ،آن
 نهضت در .، درهم شكست  رفت شيپترين شخصيت اسلام،      ارزشيعنوان  
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 ياسـلام  نظـام  پوسـت  ري ـز نفاق اگر چگونهكه   شد روشن نيحس امام
  .اسلام اراني تا بود خواهند رگذاريتأث شتريب اسلام دشمنان كند خانه

كـرد كـه ديگـر امويـان           عـوض     طوري فـضا را    نهضت امام حسين  
دانـستند    تأثيرگذار نبودند و اين كار بسيار بزرگي بود و حضرت خوب مي           

اثركـردن    كنند و اميدواري و شادي حضرت بـه جهـت بـي             چكار دارند مي  
  .ويان در سراسر تاريخ اسلام بودنقش ام

هاي منحرف در اسلام موضـوع بـسيار          موضوعِ تأثيرگذاربودن فرهنگ  
يزي كه قبل از انقلاب ما آن را بـا گوشـت و پوسـت خـود                 مهمي است، چ  

كـرديم كـه چگونـه سـفيران كـشورهاي غربـي در سرنوشـت                 احساس مـي  
كـردن    فرهنگي و اقتصادي جامعـه مـؤثر بودنـد و چگونـه هدفـشان منهـدم               

اي   برنامـه خواسـتيد     اگـر شـما مـي     . فرهنگ اسلامي در بين مردم جامعه بود      
موضوعاتي تدريس شود   ها    دانشگاهرس و   در نظام آموزشي مدا   كه  بريزيد  

هرگـز صـورت    شد كه      مي اندازي  قدر سنگ   آنخورد،    كه به درد مردم مي    
كـه مـثلاً    شـد     ريختـه مـي    اي  برنامـه ولـي اگـر     . گرفـت   عملي به خـود نمـي     

گردي ببرند،    دانشجويان را در يك اردوي مختلطِ بين دختر و پسر به ايران           
هرجـا  يعنـي   گـشت،     ن آمـاده مـي    ي آ    و بودجـه   شـد   به سرعت تصويب مي   

و متأسـفانه در بعـضي      شـد     نمـي هرگز تصويب    به نفع اسلام بود      اتتصميم
  . اي تأثيرگذار است در نظام آموزشي ما چنين روحيههنوز هم موارد 

 آنچنان موضوعِ تأثيرگذاري فرهنگ  امام حسين  تبا نهضت حضر  
ام  ام ـ ،كـه بعـد از شـهادت حـضرت سيدالـشهداء          اموي دگرگون شـد     

  محل رجوع دانشمندان جهـان اسـلام گـشتند تـا            و امام صادق   باقر
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بخواهيـد  شما  در حال حاضر    . مند شوند    بهره البيت   از فرهنگ اهل   علماء
چقدر امكانات  را مديريت كنيد و سرويس بدهيد       يك دانشگاه هزار نفري     

 و بــا امكانــات لازم تحــصيل آمدنــد ه جمعيــت مــيمــخواهــد؟ ايــن ه مــي
دهد كـه عمـلاً كـشور در اختيـار امـام بـاقر و امـام            اين نشان مي  كردند،    مي

 بوده و به همين جهت هم هارون الرشيد احساس خطر كـرد و از               صادق
اي از     را به زندان انداخت كـه نتيجـه        ترس گسترش شيعيان، امام كاظم    

 را وليعهد خـود     كارش نگرفت و مأمون، فرزند او مجبور شد امام رضا         
  . هاي حكومت خود را نگهدارد يهقرار دهد تا پا

 نظام پوست ريز نفاق اگر چگونه شد روشن نيحس امام نهضت در
 اسلام اراني تا بود خواهند رگذاريتأث شتريب اسلام دشمنان كند خانه ياسلام

 و  شـود   يم ـ دي ـزي مـشاور  »يمنصورالروم   بن سرجون «روزيددر اين راستا     و
د به ما مشاوره بدهنـد، تـا ديـروز          خواهن  امروز كارشناسان بانك جهاني مي    

اسلام در فرهنگ رومي ادغام شود و امروز در فرهنگ غربي و بايد بدانيم              
 و فرهنـگ ايثـار و       رفت از اين خطـر هميـشه امـام حـسين            كارِ برون   راه

  .شهادت بوده است

  روز و غرب امروز يروم د

ــه ــيد  برنامـ ــضرت سـ ــهادت حـ ــشهداء ي شـ ــرجون« را الـ ــن  سـ بـ
  : نويسد طراحي كرد، شيخ مفيد در ارشاد مي »يمنصورالروم

لَما وصلتَِ الْكتُُب إلَِى يزِيد دعا سرْجونَ مولَى معاوِيةَ فَقاَلَ ما رأْيـك إِنَّ              «
 حسيناً قدَ وجه إلَِى الْكُوفةَِ مسلمِ بنَ عقيِلٍ يبايعِ لَه و قدَ بلَغنَِي عنِ النُّعمـانِ               
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                زِيـدكاَنَ ي لَى الْكُوفةَِ ومِلَ عتَعنْ تَرىَ أَنْ أَسئٌ فَميلٌ سقَو و فشيِرٍ ضَعنِ بب
                 نُـشِرَ لَـك ةَ لَواوِيعم تأَيونُ أَ ررْجس ادٍ فَقاَلَ لَهنِ زِيدِ اللَّهِ بيبلَى عاتبِاً عع

لَ نَعم قاَلَ فَأخَْرَج سرْجونُ عهد عبيدِ اللَّـهِ بـنِ           حياً أَ ما كنُتْ آخِذاً بِرَأْيِهِ قاَ      
                 ُذَا الْكتَِـابِ فَـضمرَ بِهأَم َقد و اتةَ ماوِيعم ْأيذَا رقاَلَ ه لَى الْكُوفةَِ وادٍ عزِي

لُ ابأَفْع زِيدي ادٍ فَقاَلَ لَهنِ زِيدِ اللَّهِ بيبنِ إلَِى عرَيِدِ اللَّهالْمصيبدِ عهثْ بِع45» ع   
ل بـه كوفـه، بـه عنـوان         ي ـ در رابطه با ورود مسلم ابـن عق        ييها نامه چون

 طلبيد را معاويه غلام د سرجون يزيرسيد،   به يزيد  ني امام حس  ي  ندهينما
 كوفـه ه  ب ـ را عقيـل  بـن  مـسلم  حـسين  همانـا  چيست؟ تو رأى: گفت وه ا ب و

 نعمـان  كـه  است رسيده به من  و گيرد،  مي بيعت مردم از او براى و فرستاده
ه ب را كسى چه تو نظره  ب است داشته باره اين در بدى گفتار و كرده، سستى
 حـاكم  كـه  زيـاد  بن اللَّه عبيد بر هنگام آن در يزيد و -كنم؟ فرمانروا كوفه
 و بـود  زنـده ) پدرت (معاويه اگر: گفت سرجون -بود بود خشمناك  بصره
 حكـم  سـرجون  آرى،: پـذيرفتى؟ گفـت    مـى  را آن ددا مي رأى باره اين در

 رأى ايـن : گفـت  و آورد بيـرون  كوفه براى را زياد بن اللَّه عبيد فرماندارى
 ـ خـود  كـه  است معاويه پـس  داد، حكـم  ايـن  نوشـتن ه  ب ـ دسـتور  ولـى  ردم 

: گفـت  يزيـد  بسپار، زياد بن عبيدااللهبه   را) كوفه و بصره (شهر دو حكومت
  .فرستاد او براى را اللهعبيدا حكم كنم، مي چنين

بـا   و شـود   يم ـ دي ـزي مـشاور  »يمنـصورالروم  بـن     سـرجون  «روزي ـداگر  
 را نيحـس  امـام  قتل ي برنامهكردن عبيداالله براي حكومت كوفه،        مطرح

                                                 
 .42  ص،2 ج العباد، على االله حجج فةمعر في الإرشاد- 45
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 را نفاق انيجر كه استامروز   غرب  رومِ ديروز و   همان باز امروز ،زدير يم
 اني ـم بـه  را ياسـلام  ظـام ن بـا  مقابلـه  ي جبهـه  نيتر  دهيچيپ و كند  يم يرهبر

 نظـام  كـه  اسـت  شـهادت  فرهنـگ  و نيحـس  امـام  زين امروز و آورد يم
شود مگر با شدت   و اين عملي نمي.رهاند يم منافق دشمن دام از را ياسلام

  .گراي وِلايي دادن به نظام ولايت فقيه و به ميدان آمدن نيروهاي اصول
 ناديده گرفت و متوجه     توان حضور عنصر نفاق را در صدر اسلام         نهَ مي 

توان از حضور جريان نفـاق         نبود و نهَ امروز مي     عظمت كار امام حسين   
ي نفـاق     در قالب ادعاي اسلامي يكـه خـورد و از عبـور از جريـان پيچيـده                

 در جلو ما    راهي كه امام حسين   . مأيوس گشت و به جريان فتنه باج داد       
كنـد و جمهـوري       مـي هـاي نفـاق را عقـيم          اند راهي است كه نقـشه       گشوده

اسلامي بدون آن كه به جمهوري ايراني تبديل شود، با نشاط كامـل بـه راه                
  .دهد خود ادامه مي

   کربلايها ييبايز

 حــضرت يتقاضــا خــود كامــل مــدد بــا خداونــد ميشــد متوجــه يوقتــ
 خـود  تيمأمور نحو نيبهتر به حضرت تا كرد برآورده را دالشهداءيس
فهميم چرا در آخـر       مي كرد، بروز كربلا شكل نيباتريز به و دهند انجام را

اللَّهم لَك الحْمد حمد الشَّاكِرِينَ  «:يمده يم سر ندا  سجده درزيارت عاشورا   
  ِابِهمصلَى مع داننـد    حمد تو را، حمـد شـكرگذاراني كـه مـي          ! ، خدايا »لَك

  . چگونه بر مصائبشان شكرگذاري كنند
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ي زيـارت      كـه در سـجده      را هاييحمداز  ربه نظرم با بحثي كه گذشت       
  ي از وجـود مقـدس امـام بـاقر       عاشورا به تأس  و امـام صـادق   انجـام 

كنيم كه چگونـه   كه چرا ما نيز خدا را شكر مي       ، دانسته باشيد و اين    دهيد  مي
  .جهان اسلام را از ظلمات فرهنگ اموي آزاد كرد

حمـد  ! اداري خـداي    در آخر زيارت عاشورا در حين سجده، عرضه مـي         
 و تو را، آن هم حمد شكرگذاران به جهت آن مصيبتي كـه بـر حـسين       

عرضـه  .  را مسرور نمـود    يارانش وارد شد و آن همه نتيجه داد و حسين         
حمـد شـاكرين،    . خدايا شكر، تازه شكر آنهايي كه شاكر هستند       داريد،    مي

ر به جهت مصيبتي كـه ب ـ بينند   ميرا  منعم   ها  نعمتدر  آنهايي كه   يعني حمد   
نـوع    يك ؛به اصطلاح گفتن    اين طور سخن  ! شده است وارد  اصحاب كربلا   

دارد و  شـكر   جـاي   اگر مصيبت اسـت پـس چـرا         چون  است،  » پارادوكس«
آري مـصيبت بزرگـي     چرا مصيبت است؟    دارد،  شكر  چيزي است كه    اگر  

ي اسـلام را تيـره و تـار كنـد و تـا       ي امويـان خواسـت چهـره      بود كـه سـايه    
 ه جهـت  دان اسلام جلو آمدنـد، ولـي حمـد خـدا را ب ـ            شهادت بهترين فرزن  

 و ياران او نمايان ساخت و بهتـرين  هايي كه به دست امام حسين   زيبائي
  : گوئيد در ادامه مي. چهره از اسلام را به نمايش گذاشت

 هـم بـه همـان معنـاي مـصيبت           »رزِيت«؛  »الحْمد لِلَّهِ علَى عظيِمِ رزِيتِي    «
حمـد خـدا را بـه جهـت       »الحْمد لِلَّهِ علَى عظِـيمِ رزِيتِـي      «فرمايـد     است مي 

مصيبت بزرگ من كـه در آن مـصيبت لطـف خـدا نمايـان شـد و امـام بـه                      
رسيدند، رسيدند، هر چند از جهتـي مـصيبت بـود، آن              اي كه بايد مي     نتيجه

راز حمـدگفتن در ايـن مـصيبت        . ي اسلامي   تك جامعه   هم مصيبتي بر تك   
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ظهـور كـرد، بـا حمـد      ي حسين خنده دل آن شهادت،     آن است كه در   
اش  خـدا را بـا تمـام اسـماء الهيـه و قـدرت عاليـه         خدا در اين حادثه داريـد       

  .استخداوند كربلا آيت بزرگ اند  د و لذا گفتهبيني مي
حركـاتي كـه ناخواسـته بـه        : شـاءاالله اولاً    اين شـروع بحـث اسـت تـا إن         

عنـصر نفـاق را     : ثانيـاً .  شـود  شـود درسـت شـناخته       حاكميت نفاق منجر مي   
هـايي در حـد       درست ارزيابي كنيم و از آن ساده نگذريم وگرنـه خـسارت           

 نفـاق، نگـاهِ قالـبِ        نگـاهِ  دانيد كه   مي. آيد   پديد مي  شهادت امام حسين  
شود كـه    و در آن طوري دين و دينداري تعريف ميدينيِ ضد قدسي است   

دينـي  هـاي     قالـب هـا     اما قالـب   ندوصل نيست و معنويت   ها به عالم قدس       قلب
 ها به عالم قدس متصل گردد و حسين قلبشود  فقط با اشك مي  . است

مأمور پديد آوردن نهضتي است كه اشك جـزء لاينفـك آن اسـت و لـذا                 
 در زيارت اربعين خطاب به جد بزرگوار خـود عرضـه            حضرت صادق 

 السلاَم علَى أَسيِرِ الْكُرُبـاتِ      ،هيِدِالسلاَم علَى الحْسينِ الْمظْلُومِ الشَّ    «: دارند  مي
 سلام بر حسين مظلومِ شهيد، اسير سـختي هـا و بلاهـا، و           46» و قتَيِلِ الْعبرَات  

 در معرفي   طور كه حضرت سيدالشهداء     همان. هاي روان   ي اشك   كشته
منٌِ إلَِّـا   أَناَ قتَيِـلُ الْعبـرةَِ لَـا يـذْكُرُنِي مـؤْ          «: فرماينـد   خود و نهضت خود مي    

دهد حـضرت     هاي روان هستم و اين نشان مي        ي اشك    من كشته  ؛47»استَعبر
 راه حل هميشگي را براي نجات اسلام در چنـين فرهنگـي          سيدالشهداء

                                                 
 . نيارت اربعيزلجنان، اح ي مفات- 46

 . ، المجلس الثامن و العشرون137 ص ،»أمالي الصدوق «- 47
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 و بـر    48هـا بـا آسـمان معنويـت همـواره در اُنـس باشـند                قرار دادنـد كـه دل     
  . هاي قدسي اسلام تأكيد شود جنبه

 ،عالم غيب و اميدواري به مددهاي معنوي      شهادت و اشك و اعتماد به       
هايي بود كه كربلا براي نابودي خط نفاق در جلـو مـا قـرار داد تـا                    همه راه 

  .حضور فرهنگ امامت و وِلايت همواره در صحنه بماند
ــستر     ــت، ب ــشان داد اســلامِ ســطحي و سياســي و منهــاي معنوي كــربلا ن

شد كه متوجه باشيم تأثيرگذاري عنصر نفاق در جامعه خواهد شد و عبرتي  
ي دوم و يا توسعه به روش غربي، بدون تأكيد            هاي خليفه   اگر كشورگشائي 

بر معنويت، وارد نظام اسلامي شود كار به حاكميت معاويه و شهادت امـام              
  . كشد  ميحسين

آورد سـعي     جريان نفاق با انواع ابتلائاتي كه براي جامعه بـه وجـود مـي             
زدائي كند تا بتوانـد هركـه را خواسـت            ستي اسلامي قدا    كند از جامعه    مي

هاي قدسي واقعي را از جامعه حذف كند و           اسوه و الگو قرار دهد و جريان      
بايد بـا   . اي را دارد    كردن چنين فتنه    نهضت كربلا در درون خود توان خنثي      

هــا را متوجــه كــربلا نمــود و راه خــود را هرگــز از امــام  دقــت بيــشتر عقــل
 تا در هر حال جريان نفاق امكان تنفس پيـدا            و كربلا جدا نكرد    حسين
  .نكند

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 هگـا يجا «به بحث» ارت عاشورايز«به كتاب  نيگاه اشك بر امام حسي جاي  در باره- 48
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  يخ طبرسيش، إعلام الورى بأعلام الهدى
  ، حاكم نيشابوريمستدرك
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  ديخ مفيش، الارشاد
  شيخ صدوق، النعمةكمال الدين و تمام 

  شيخ صدوق، ون اخبار الرضايع
  يرزا ابوالفضل تهرانيم، عاشور الةاري شرح زيدور فصاء الفش

  يمسعودمروج الذهب، 
  ريابن اث، اسُدالغالب

  احمد حنبل، مسند
  كثير شامي تاريخ ابن

  مزاحم ، نصربن»صفين«كتاب 
  ي نوراالله شوشتريقاض، نيمجالس المؤمن

  على رضا كهنسال، نهج الحق و كشف الصدق
   طبري محب،  ةاض النضريالر

  الامام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار ،تاريخ الخميس
  صحيح بخاري

  ح مسلميصح
  قوشجي،  حجج االله على العبادمعرفةفي 

  ديالحد ياب ابن ،شرح نهج البلاغه
  ي شافعيقنُْدوز ،ةع المودينابي

  سيد ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة
  ي، خوارزمنيمقتل الحس

   شيخ صدوق ،الاخبار يمعان
  دبن طاوسيس،  الطفوفي قتلياللهوف عل

  يخ طبرسيش ،الهدى بأعلام الورى إعلام
  منظور مختصر تاريخ دمشق، ابن

   صدوق،يامال
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  مقتل مقرّم
  يليمحقق اردب، عهي الشيقةحد
  يفخر رازر، ير كبيتفس
  حلى علامه، الصدق كشف و الحق نهج

  يليعبداالله علا ،نيالامام الحس
  يعقوبيخ يتار



 

  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده
  )9 و 8فار جلد ترجمه و تنقيح اس( معرفت النفس و الحشر •
  توحيدي بينش  دريچه  از  تكنولوژي  گزينش •
  علل تزلزل تمدن غرب •
    باخود راستين آشتي خدا ازطريق  با آشتي •
  جوان و انتخاب بزرگ •
  ده نكته از معرفت النفس •
  )2و1جلد  (ها كربلا، مبارزه با پوچي •
   حسين با امام  روحاني  عاشورا، اتحادي زيارت •
ــن  • ــدم اي ــين فرزن ــد چن ــودباي ــرح (  ب ــش ــام    نام ــه ام ــي ب ــضرت عل ة ح

  )31، نامة البلاغه نهج، »السلام عليهما«حسن
 فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت •

   مهدويتي معرفتيمبان •
 فاطمه القدري ليلةمقام  •

 )شرح برهان صديقين و حركت جوهري(ز برهان تا عرفان ا •

 جايگاه رزق انسان در هستي •

 انزيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انس •

 فرهنگ مدرنيته و توهم •

 ي نورانيي در فردايزندگ ه،ب نديدعا •

 ترين زندگي بازگشت به جدي؛ معاد •

 زهرا بصيرت فاطمه •

 جايگاه و معني واسطه فيض •

 يخي تاري و خودآگاهينيامام خم •
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 يرفت از عالَم غرب  برون،يانقلاب اسلام •

 ي باز گشت به عهد قدس،يانقلاب اسلام •

 سمي مدرني در فضاياسلام انقلاب ي اشراقگاهيجا •

 تي حب اهل البي و عملي نظريمبان •

 ادب خيال، عقل و قلب •

 ينيعالم انسان د •

  و جادوگر در عالمطاني جنّ و شگاهيجا •

  آدميهدف حيات زمين •

 شود ي پوچ مي فرهنگيها تيآنگاه كه فعال •

 شدن روح ؛ عامل قدسيصلوات بر پيامبر •

 گونه كه بايد باشد زن، آن •

 ني دشدن يخطر ماد •

 يني دي باورهاافتني تي فعليچگونگ •

  هنر مردن •


